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 :مقدمھ
  دستم را گرفتی دست دراز کردم و کسدی کوتاه است اما من ناامای دستم از دنگفتند

  قلب و روحم بھ نام او بودگری بھ خود امدم دی بعد قلبم را گرفت و وقتیمدت
 بخشمیبھ خاک م جسم کھ ان ھم ھی ندارم بجز چی ھگری دحال

 
 
 کھ انگار رو ابرا رفتمی راه می جورشناختمی سراز پا نمگھی رو کھ از مشاور املاک گرفتم ددیکل

 :دیخندی من می ھای بچھ بازنی و ماھان ھم بھ تمام اکنمیدارم پرواز م
 ؟ی خرذوق شدنجوری اتی مجردی کھ حالا واسھ زندگیانقد از خانوادت خستھ شد_
 کھ ی انقد بزرگ شدی حس کننکھی کھ چقد ھمتون رو دوسدارم اما ایدونیلوس نشو ماھان م_

  ستگھی دزی چھی یمستقل بش
  اخماشو توھم کرددوباره

 صدات ی منتظر بودی چاذر گل دارتم سرکرده بودیاگھ بھ من بود کھ الان تو خونھ نشستھ بود_
 اما چھ کنم کھ مامان خانم اصرار داره ی اگھی دلی اصیرونی مثل ھر دختر ای بگردونیی چامیکن

  دکتر متخصص بشھدونشی یکیدختر 
 از دلش در امی با خل بازشھی کردم مثل ھمی و سعدمی مامان گفت خندی متخصص رو با ادادکتر

 و تمام تمرکزش رو رفتی مسھی کھ پشت فرمون ری شروع کردم بھ قلقلک دادنش اونم درحالارمیب
  کنھدایدستم نجات پ از کردی میجلوش بود سع

 مایکنی تصادف مونھینکن خل د_
  نشستم و خودمو لوس کردمصاف

  مثلا دکتر مملکتمای خودتوونھیخل د_
 
 ی پشت فرمون جادونھی جامعھ داده کھ نملی تحووونھی دکتر خل دھی منھ مامان خانم ریتقص_

 ستی نی خرکیشوخ
 کرد از ی سعدی درھمم کھ دی اما بھ من برخورد و جبھھ گرفتم اخمادی قھقھ بھ حرفش خندخودش

 ارهی لوسش دربدونھی یکی یدل خواھر کوچولو
 ییای دکتر دننی و خوشگلترنی اما عوضش بھتری اونھیخب حالا قھرنکن ھرچند خل د_

  گذاشتمیشگی دست رو نقطھ ضعف ھمستی پاسخگونی پاچھ خواردی دیوقت
  بخره ھالینگی ولینگی ببرمش واسھ خونھ اش جدمی کنھ قول میتاگھ خانم دکتربام اش_
 کرده بود ھی تخصص اصفھان قبول شده بودم مامان برام کرای برای کھ وقتدمی خونھ جدیاداوریبا

 لبھام بھ خنده بازشد
 اھامی کم داشت تا بشھ مثل خونھ رویناتیی تزنگلی ولینگی خونھ خوشگل مبلھ کھ فقط چندتا جھی
 جملھ معروف افتادم کھ نی اادی خانم دکتر کم داشت تا توش ساکن بشھ ھی کھ فقط ییای خونھ روھی

 شد و بھ چشم ماھان حتری فکر خنده ام ملنی و با اگشتھی مطب برمرفتھی خانم دکتر بوده مھیدست 
 اومد و خنده من رو پرچم صلح تصور کرد

 



 3 

 
 بھ داخل خونھ برگشتم می مجردیای موندم و دن کردم بالاخره منی اب کھ پشت سر ماھان خالکاسھ
 داشت اھنگ ی ام سی رو روشن کردم و گذاشتم شبکھ پونیزی تلونمی شام شب تدارک ببیتابرا

 مشغول پوست زنشستمی کردم تا از اشپزخونھ ھم بشنوم وپشت مادی صداشو زکردی پخش ممنیفر
 کردمی می ھم با خواننده ھمخونرلبی شدم و زدمجونھاگرفتن با

  ھاتی توروبا  خوبھاتی باھمھ بدتورو
  ھات دوست داشتمتی تفاوتی با بیحت
 ی رفتی شد تنھام گذاشتی چدونمینم
 ی بدبختای دنھی نمونده برام جز یزیچ
 ....ی دوسداریلیخ
 از جابلند شدم تا چک کنم کھ گنالی سی در جستجوی قطع شد حتما باز رفتھ روکی موزیھوصدای

 : پخش شددی امیصدا
 و پنجاه دلارو ترانھ ستی شما صددلار بھ ھمراه خواھد داشت ترانھ دوم دوی ترانھ برانینخست_

 سوم پانصد دلار
 ی کانال ناخواستھ رو بدونم کھ درکمال تعجب مردریی تغنی الی رسوندم تا دلمنی خودم بھ نشباعجلھ

  شده بودرهی خونیزی بھ تلواقی کاناپھ لم داده بود و با اشتی کھ پشت بھ من رودمیرو د
 

 از اب ممی بتونم گلدی و خودم باکنمی می تنھا زندگگھی افتاد من الان دادمی عی اما سردمی ترساولش
 از گرفتمی کھ باش بادنجون پوستس میی اھستھ بھ اشپزخونھ برگشتم و چاقونی بنابرارونیبکشم ب

 با ھمراه  بود وونیزیمحو تلو ھنوز پشت بھ من بھی برگشتم مرد غرمنی برداشتم و بھ نشزی میرو
  دی بنفش من از جا پرغی کھ با جکردیشرکت کننده مسابقھ اھنگ پخش شده رو زمزمھ م

 ؟یکنی مکاری خونھ من چیتو تو-
 شد اما کم کم بھ خودش مسلط شد و حق بھ رهی خییرای اول با بھت بھ من چاقوکش وسط پذمرد

 :دیجانب غر
 ؟یکنی مغی جغی تو سر من جیکنی مکاری من بپرسم تو خونھ من چنکھی ایاخر الزمان شده؟جا-
  حداقل انقد پررو نبودنمیدزدا ھم دردا قد-
 : بھ من کرد و گفتیھی نگاه عاقل اندر صفھی
 کھ نھ؟فعلای نره ببادتی شعر ی خونھ مردم کھ دزدکرهی می اخھ کدوم دزدستای بد نی فکر کنکمی-

  خانمدیخوری دزدا م بھشتریشما و اون صلاح سردتون ب
 کانال عوض کنھ و ی انقد احمقھ کھ تو بوق و کرنا کنھ اومده دزدی اخھ کدوم دزدگفتای مراست

  کنھی ھمخوانونیزیھمراه تلو
 ی دارکاری پس تو خونھ من چیستیاگھ دزد ن-
 ی دارکاری سوال منم ھست شما تو خونھ من چقای دقنیا-
  خونھ منھنجایا-
  خونھ منھرینخ-
  گرفتملی از بنگاه تحودشوی امروزم کلنی مال خودمھ ھمرینخ-
  من خونھ ام رو بنگاه نذاشتھ بودم واسھ اجارهیول-
  من اجاره اش کردم اجاره نامھ ھم دارمینیبیفعلا کھ م-
  نمی اخھ اسم صاحب خونھ و مشاور املاک بگو ببی اجاره کردیاز ک-
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  واسھ امضاقرارداد اومده بود شی اما صاحبخونھ نھ چون مامان ھفتھ پدونستمی مشاور املاک ماسم
 : گفتمنی بودم بنابرادهیو من صاحب خونھ ند

  بھتونشھی ثابت می ھمھ چارمی صب کن برم اجاره نامھ بدونمینم-
 اما دمیی گذاشتھ بودم دوفمی کھ کی کرد و منم بھ سمت وروددیی لب و حرکت سرش تای روباپوزخند

 زدم و چاقو بھ نشونھ ی درجھ ا١٨٠ اعتماد چرخ رقابلی ست و غبھی اون غرنکھی ایداورایبا 
  سمتش تکون دادمدیتھد

 ی بھ حالت اگھ از جات جم بخوریوا-
 و داکردمی جست زدم و اجاره نامھ پفمی بھ سمت کعی تر شد و من سرقی لبش عمی روپوزخند

 برگشتم پاکت مشاور املاک باز کردم و نام صاحب خونھ و بلند خوندم
  بھ شماره شناسنامھنی فرزند شھاب الددی معنیریش-

  مرد مانع خوندنم شدی عصبیصدا
 دمی فھمی بخونخوادیبسھ نم-
  و انگار با خودش حرف بزنھ زمزمھ کرددی دستش موھاش کشبا
 راست شعوری دختره بنی خونھ منو اجاره داده ایجازه ک بھ انیری شارمی بھ روزت بی چدونمیم-
  اعتماد کردای دوره بھ کسنی اشھی نمگنیم

  و عرض اتاق قدم زد و باز بھ سمت من برگشتطول
 کدوم بنگاه-
 یکمال -
 میبپوش بر-

  حضرت اقادهی دستور منجوریجان؟مگھ من نوکرشم ا. قد توپ بسکتبال شدچشم
  و گفتمدمی توھم کشاخمھامو

 یلی دوما دلمی روشن کنفی تکلمی بردییای لطفا اگر امکانش ھست ھمراه من بنی بگدیاولا کھ با-
 ھی جونتون جا شما خونھ کرانیری شنیدی سوما حالا کھ روتون کم شد و فھمامی بیی باشما جانمیبینم

 سای پلزنمی وگرنھ زنگ مدیداده لطفا رفع زحمت کن
 بھم رفت کھ ی داره کھ اون چنان چشم غره اداریاسھ ھمون داداشام  خر اخم و تخمم فقط وای گواما

 دی زدم و برگشتم سرم داد کشامرزمیبھ سر بھ اموات خداب
 بنگاه نی امی برای لباس بپوش بسمی پا پلھی نترسون من خودم سیاولا دوما برا من نکنا منم با پل-

  ما بھ سلامتری پولتو بدم شما بخادی بنیری زنگ بزنم شمی قراردادت فسخ کنیکوفت
 .... نداره من با اون خانم قرارداد بستم با اونی خانم بھ من ربطنیری شما با شی شخصیدعواھا_
  حرفمو خوردمھی بقادشی ترس فراز
  نھای یایم-

  دراوردمی جرات نھ گفتنم داشتم امابازم پررو بازمگھ
  ازتادمی ترسی شرت کم شھ فک نکننکھی ای صرفا برای ولامیم_

 سمت رختکن و مانتو و شالمو برداشتم و قبل از خروج زنگ زدم ماھان خواھش کردم راه رفتم
 حقمو دادی تنھا بمونم و با داد و بیری زنجونھی دنی تا مبادا با ای بنگاه کمالادیرفتھ رو برگزده و ب

 بخوره
 
  ھمون دم رختکن صداش زدماز
  پشت سرتون در خونھ ام قفل کنمخوامی مدیاسری بفیلطفا تشر.

  مطمئن و حق بھ جانب گفتیلی کفشش خدنی رد شد و در حال پوشازکنارم



 5 

 ی بھم برگزددندی کلدیاره قفل کن کھ تو بنگاه با.
 مامان کھ تو خونھ من نی ماشچیی زرشک رو تو دلم گفتم و سوادی باز صداش در بنکھی ترس ااز

 شد استفاده کنم برداشتم و پشت سرم در رو سھ قفلھ کردم انتظار داشتم با ازمیگذاشتھ بود کھ اگر ن
  کرد و در کمال وقاحت گفتاطی بھ حی اما نگاه سرسرادی خودش بنیماش

  ی منم برسوندی داده باھی رو ھم کرانمی ماشنیریفکر کنم ش.
 بھ ینم و اقا حت باز کنگی کردم و با سر اشاره کردم سوار شو و خودم رفتم کھ در پارکیپوف

 یخودش زحمت نداد تعارف بزنھ نھ جون شما اگھ بزارم باز کن
 بھانھ نی نکنھ ھمھ حرفاش دروغ باشھ و جدا دزد باشھ و بھ اکردمی فکر منی بھ اری طول مستمام

 و ومدی از دستم برنمی بود ھم کارنطوری اگر ای ھمدستاش اما حتی کنھ برایخواستھ خونھ رو خال
 حداقل ار بذبردی منممی ماشدیبری سرم مخی تا بخی دستش خوندم بدیفھمی برگردم مخواستمیالان اگھ م

 ارهی سرم بیی بلاتونھی ھم ھستن نمگھیبرم بنگاه اونجا چھار نفر د
 اقا ستادای عروسک مامان پارک کردم ھنوز کاملا نااطی در کمال احتدمی بنگاه املاک کھ رسبھ

 فرست بزنھ زودتر از من وارد سیدی لھی نکھی بدون ا ونییسرش رو مثل گاو انداخت پا
 در بود با خودن گفتم ی روی کمالی من ھم وارد شدم نگاه وحشتزده اقایمشاوراملاک شد وقت

  بنده خدا ھم ترسوندهنی ادادشی با داد و بومدهی زادگان نادیر فیبفرما اقا
  بھ احترامم بلند شد و خطاب بھ من گفتدی من رو کھ دیکمال

  ھست؟ید؟مشکلییدرخدمتم خانم دکتر امربفرما-
  نگاه کردمزدی بود و عربده مستادهی ای کمالی اقای مرد کھ رو بھ روبھ
 ی بشنوزی ھی خانم بگھ تا تودی من کھ قبل از خانم امرمون رو فرمودم حتما بایمگھ کر-

 نی االیخی کمال تعجب ب اما درنمی ببنی ھمھ توھنی نگاه کردم تا عکس الھملش در مقابل ای کمالبھ
 منتظر سخنان گوھربار من ارهی تا جز ادم حسابش بنتشیبی انگار اصلا نمدادی و داد بنیھمھ توع

  دادمحی صاف کردم و توضیی توجھ گلونیبود بھ افتخار ا
 ھستن و شونی ای صاحب خونھ اصلگنی امروز اقا اومدن دم خونھ و می کمالیراستش اقا-

 دمی کنم خدمت شما رسھی تخلدی من باگنی منزلشون رو اجاره دادن و مشونی ااقوامشون بدون اجازه
 ھی و ماجرا چھی چفی تکلنمیبب

  چشماش گرد کرد و با تعجب گفتیکمال
 ھست فوت ی دوسالی گرفتھ خانم من ھدمت مادر ھم عرض کردم صاحب خونھ اصلتونیشوخ-

 دهی باشن بھ ارث رسدیشدن و اون خونھ بھ خواھرش کھ موکل خانم مع
 
 

  گفتی کرد با لحن طلبکارانھ ای اخمبھیمردغر
 لی فوت کرده اما قانون بعد از مرگ اون خونھ بھ تنھا فامشی صاحب خونھ دوسال پدونمیخودم م_

 کھ حضانت خواھرم بامنھ یی و از اونجارسھی من باشھ بھ ارث مکی کھ خواھرکوچکشیدرجھ 
 خونھ رو حق ای رانی قانونیلیبدون خبر دادن واجازه گرفتن از وک دیصاحبخونھ ھم منم و خانم مع

  اجاره بدهرهندا
 قصد ی مرد اقا کمالینایتوھ.  بخاطرای کردم ومنتظر شدم جواب مرد بده اما گونگاهی کمالی اقابھ

 کردم خودم ی از امااز اونجا کھ مشکل من و اون مرد باھم بود من سعرهی اش بگدهیداشت ناد
  واسطھ باشم پس حرف اون اقا تکرار کزدمنشونی دوتا مرد گنده حل کنم بنی انیمشکل ب

  کھ حضانتش دارن خونھ اجاره دادناخانمی رانی قانونی بدون اجازه ولدی خانم معایگو_
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 بوده خبر نداشتھ حضانت ی بھتون داده اما ھرکمھی اطلاعات نصفننی ادونمیخانم دکتر من نم_
 ی ھم الان چندروزگھی دیکی قاتل صاحب خونھ ست و شونیکیده کھ  با برادراش بواخانمیران

 مارستانی مثل جنازه افتاذه رو تخت بشھیم
  پرده گوشم پاره شددی کشی عربده کھ مرد سرکمالاز
 ی فوت بندھی کھ جفت پات لب گوره بھ ی حرف دھنت بفھمم جنازه خودتکھی مرتیھو_

 برخورد کرد انگار از اون عربده کنار ی طوری گرفت حتذهی بزرگوارانھ نشنی کمالی اقابازھم
 قھی دست بھ ی کمالی انگاشتھ شدن کلافھ شد و خواست با اقادهی ھمھ نادنیگوشش کرنشده مرد از ا

  کھ از ترس تامرز سکتھ من رو کشونددمی دیبشھ کھ صحنھ ا
 ی نشده چانھ گرمیزی چ انگارالویخی ھمچنان بی کمالی رد شد اما اقای کمالی مرد ازتن اقادست

 کردیم
 دی حال خانم معنی با دستگاه زنده ست اما با استی بھش نیدی امگفتی مدی کھ خانم معنجوریا_

 مارستانی اش خرج بھی تا با کرادهیاجازه نداده دستگاھھا جذا کنن خونھ خود بنده خدا رو اجاره م
 مارستانی حساب برهی ممی بھ حساب مستقدیزیری مھی کرای کھ شما برایبده پول
 کھ ساکت شد با تعجب ی کمالی اقادادی گوش می کمالی اقای خود مرد ھم اروم بھ حرفھاگھیحالاد

 ی کمالی کرد صورت اقای نگاه کرد و بعد دوباره سعرهی خرهی خیدستاش جلو صورتش گرفت کم
  عبور کردیرو لمس کنھ اما بازم دستاش از بدن کمال

  از ترس از حال رفتمنھیبی نمی کھ کمالنمیبی میدن حدسم کھ من روح شی صحنھ و قطعنی ادنی دبا
 
 

 سرم بود پس حتما اون منو از ی خودم بودم و ماھان ھم بالای کھ اومدم تو خونھ اجاره ابھوش
 ...طی شرانی بھش زنگ بزنم وگرنھ تو ادیبنگاه تا خونھ اورده خداروشکر کھ عقلم رس

 ختی موھام بھم رای زد و بھ عادت بچگی چشمھامو باز کردم لبخنددی دیوقت
  داداشی موش کوشولویخوب-

 بازم بھ ی رو بھ نشوشنھ اره تکون دادم و کل اتاق از نظر گذروندم تامبادا اون روح عصبسرم
 ی رو بھ دستم داد و در حالری شوانی ازش نبود ماھان لیخونھ من برگشتھ باشھاماخوشبختانھ خبر

 دی پرسنمی بشکردیکھ کمک م
 ؟ی از ھوش رفتھوی شد یچ-
 دمی روح دی ولایمسخرم نکن-

  خنده ماھان کل خونھ برداشتیصدا
 کاری چی ملکی روح تو مغازه اقای اما ھنوزم بچھ ست اخھ موشرهیگی داره تخصص مایخدا_
  مثلا؟فروشھی خونھ متروکھ مگھی دی بھ روحاکنھیم
 کھ تو خونھ خودم بود نبود ی ملکیتومغازه اقا-

  تو ھم کردی تصنعیلی رو خاخمش
 تو قرانم اومده روح ھر انسان پس از رنی مای دننی خانم روح بعد از مردن از انیامیبزرگ شو -

  جن داشتھ باشھ وح ندارهدی شاای دننی اشھیمرگش ضبط م
  داشتی نباتینھ جن نبود مطمئنم روح بود ھنوزم نمرده بود زندگ-

  قھقھ ماھان خونھ لرزونددوباره
 یی با ھم چاانایلابد خودشم نشستھ بعد درد دل کرده و ازنحوه توکمارفتنش واست گفتھ اح-

 ن؟ینخورد



 7 

 ی اقای وقتکردی نره نگاه مادتی روحھ نشستھ بود شعر دونستی خودش کھ اصلا نمریمسخره نخ-
 دی بھش گفت جنازه تازه فھمیکمال
 دیھ حرفم خند و بکنمی می فکر کرد شوخبازم

 کردی نره نگاه مادتی شعر ی باحالیلی خدا بخدا خیوا-
  رفتن شروع بھ غرغرکردرونی از دستم گرفت در حال بری شی خالوانی جاش بلند شد ولاز
 روح ھا گھی شده بھ من می بفرما توھمبی دختر تنھا بره شھر غردی مامان گفتم نذارنیصدبار بھ ا-

 ننیبی نره مادتیشعر 
 
 

 کھ از دمیرسی باور منی ماھان فکر کردم کم کم داشتم بھ الی رو بالشت گذاشتم و بھ حرفھاسرم
 دی مستصل پرسدهی و ھنوز از راه نرسداشدی توھم زدم کھ کھ باز سرکلھ اش پییترس تنھا

 ینیبیتومنو م... مگھ نھینیبیتومنو م.
 نی ابی زدن و عجغیع کردم بھ ج شرونمیبی فقط منم کھ روح منکھی و باور ادنشی ترس دوباره داز

  ارومم کنھکردی میبود روحھ سع
  تورو خدا ارومسییییی ندارم کھ ھتی نزن کارغیساکت ج.

 افشی ماھان خودش بھم رسوند از قدهی نرسھی بھ صدم ثانزدمی مغی جکیستری من ھمچنان ھاما
 ی سرم اومد و منو در اغوشش گرفت و منم مثل بچھ گربھ ھای بالاعی سرختیری میترس و نگران

  اروم کردنم موھامو نوازش کردی و ماھان برادمیترسی خودم رو بھش فشار دادم مدهیترس
  تموم شدیدی نترس خواب دنجاستی ای داداشزمی عزستی نیزی چسیھ.

نبال روح با چشمام  از اغوشش جداشدم و اتاق رو بھ دی کابوس کمنی ادنی از دنانی اطمیبرا
 و خواب نبوده دوباره باترس تو ستادهی کابوسم ھنوزم کنار پنجره ادمی کھ متاسفانھ فھمدمیکاو

  شدممیاغوش ماھان فا
 ستادهی اوناھاش کنار پنجره ادمینھ داداش خواب ند.

  کھ گفتدی ندیزی بھ پنجره نگاه کرد اما انگار چماھان
  عروسک نترسی کردالی خنمیبی نمیزیکو کجا من کھ چ.
  حرف ماھان روح ھم بھ حرف اومدنی ابا
  تو پس تورو خدا کمکم کنرازی کس غچی ھنھیبی کس منو نمچی ھنھیبی کھ منو نمینیبیم.

 دمی بھ ماھان فشردم و نالشتری بخودم
 زنھی داره بام حرف منی ماھان گوش کن ببستی نالیبخدا خ.

 بود کھ بھ سمت پنجره نی من برای شد و تمام سعرهی خ منو از اغوشش جداکرد و بادقت بھمماھان
 نگاه نکنم

 ستی اتاق ننی تو اچکسیبجز مادوتا ھ....نیامی ی شدونھید.
  بھ پنجره نگاه کردم و با نالھ گفتمدوباره

  ھست ماھان بخداھستبخدا
  گفتی جدیلی خماھان

 یی از ترس تنھاشمی مطمئن منکھی اای تموم کن اتوی بازونھی دنی الان انی ھمای نیامیگوش کن .
 درس خوندن دی قدی برت گردونم خونھ و اون موقع باشمی و زده بھ سرت و مجبور می شدونھید

 یدی فھمی شھر خودمون قبول شنباری ای امتحان بدگھی و دوباره دوسال دیبزن
 ھینکرده بود  ی روادهی ماه ر مخ مامان پھی من دمی کھ اومد واقعا ترسلی زدن اوامھ تحصدی قاسم

 کھ دستش لی رووح عصبھی کھ حالا امی شھر بنیماه التماس داداشامو نکرده بودم کھ اجازه بدن بھ ا
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 گرفتن ص تخدی دست بزنھ بترسم و قی مثل کمالی ادمھی بھ بدن تونھی نمی کوتاست و حتایاز دن
 از می فعلتی پس خودمو جمع و جور کردم ترس از دست دادن موقعنمیبزنم و دوسال توخونھ بش

  بودشتریترس از روحم ب
 
 

 نرفت از بس نیی لقمھ ھم از گلوم پاھی ی اما حتمی صرف شام بھ اشپزخونھ رفتی ماھان براھمراه
 خودم کھ نھ ی و بھ رورمی اش بگدهی نادکردمی می و من سعزدیاون روح سمج پشت سرھم حرف م

 یوقت  فقط تادنای ومثلا نترسای توجھی بنی اما تمام اشنومشی و منمیبی کھ مارمی ماھان نی رو بھیدل
 و بازھم با اون روح کنھ می خواب از ھم جداشدی کھ برایکنار ماھان بودم ادامھ داشت و بھ محض

 تنھا شدم نمشیبی کھ فقط من مدادی محی کمکش کنم و توضکردیکھ تمام مدت صرف شام التماس م
 ھیچ  اصلا روحرمی اس بگدهی ندنی و با روش تلقشنومی کھ مارمی خودم نی کردم بھ رویباز سع

 خواب نی شم بھ اداری و صبح کھ بنمیبیروح وجود نداره حتما توھم زدم حتما دارم خواب م
 کھ روح دهیش نکھی اما بھ ثاندمی پتو و پتو تا مغز سرم بالاکشری رفتم زالی خنی با اخندمیترسناک م

  و از حال رفتمدمی کشیغی انداخت و من از ترس جی و بھ گوشھ ادیپتو باشدت از روم کش
 
 

  نگران ماھان چشمامو باز کردمیباصدا
  منو نترسوننمیدارشوببی بھوی چت شد یپاشوموش.

 دی کشیقی عمدنفسی بازمو کھ دیچشا
 یخداروشکر کھ بھ ھوش اومد.

 اومد و تازه ترس کل وجودمو ادمی زی بپرسم اصلا چرا از ھوش رفتم خودم ھمھ چنکھی از اقبل
 یھوشی نھ فقط برفتمی مدی بکشتم تامرز سکتھ باای کنھ تمی اذنکھی از ترس ادیگرفت پتو رو کھ کش

 ی کردم اما از شانس بد کنار کمد روی از روح نباشھ بھ اتاق نگاھی اثرنکھی ادی ترس بھ امبا
 رو شی اغوش ماھان انداختم و شک و نگرانی خودم رو توکردیھ بود و بھ من نگاه م نشستنیزم

  کردمشتریب
 ینیبی نکنھ بازم روح منمیبب.

  انکار کردمعی سرنی ھمی الان برگردونتم خونھ برانی و ھمرهی بگم اره و اون دستم بگدمیترس
 ھوینھ بابا روح کجابود دلم برات تنگ شد .

 رمی بگدهی کھ از سمت کمد اومد رو نشنی پوزخندی کردم صدایسع
 ست؟ی نکنھی نره نگاه مادتی کھ شعر ی دلت تنگ شد و از ترس روحیمطمئن.

 دمی پرسی و دودلباشک
  مثلاشھی میحالا اگھ مطمئن نباشم چ.
 میری میی دوتایدی انصراف میری بعد شما ممیکنی ساده ست تاصبح صبرمیلی خزمی عزیچیھ.

 یشیخونھ واسھ کنکور سال بعد اماده م
 روح بھ ھی کنار ی با غرغر انکار کردم بھ ھرحال زندگنی ماھان مرد عملھ واسھ ھمدونستمیم

 دادمی محیتا داداش زورگو ترج٣ و تحت سلطھ زهی بدون ھدف و انگیزندگ
 حالا کھ قبول شدم تا دوسال محرومم از کنکور من تادوسال یدونیعھ ماھان لوس نشو خودتم م.
 یفقط اگھ وقت داشت... برگرد خونھیگی اخراشم بعد تو مگھی گرفتم ورنجاتخصصموھمی اگھید

 شدی خوب میلی خمی تا خونھ عوض کنیبمون
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 ستی نرانی اجاره نامھ بھ اسم مامان خانمھ و اونم کھ فعلا امی خونھ عوض کنشھی نمیدونیخودتم م.
 منم کنار امضا ی تا امضامی قرارداد امضاکنھی دی کنسلش کنھ تازه منم وقت ندارم فردا باادیتاب

  ندارهیتی سندچیماکان نباشھ ھ
 دمی پرسباترس

 ؟ی بردی فردا بایعنی.

 ؟یترسیم.
 عمرا دونستمی منوی بود و من ادهی خوابگھی خونھ دمی انصراف بده برھی ی سوال با لحن جدنی اپشت

 خودمو و جمع و نی ھمی اومدنم بود بذاره بمونھ برانجای کھ مخالف سرسخت ایاگھ وابدم ماھان
  گفتمیجور کردم و با پررو

  بترسمدی باینھ از چ.
  شدی خنده روح خونھ ام قاطی صدانی ماھان بیصدا

 کنھی نره نگاه مادتی کھ شعریمثلا از روح.
 
 

 کردم عقبگرد کردم تا بھ خونھ برگردم یب پشت سر ماھان خال بار دوم کاسھ ای برانکھی از ابعد
 و مثل دمی کشغی بودسنگکوب کردم و جستادهی ای کھ پشت سرم بھ فاصلھ چندسانتی کسدنیکھ با د
  ترسناکا بھ داخل خونھ فرار کردم و در رو ھم پشت سرم بستم انگار مثلا قراره پشتلمیھمھ ف

  رد شھواریدربمونھ و نتونھ از در و د
 دادن لی باھم تشککی غار کوچھی دستھ دوتا مبل تک نفره کھ انگار ی خالی فضانی سالن بگوشھ

 ھی زانوم گذاشتم و ازترس بھ گریخودم رو جا دادم تا پنھان بشم زانوھام بغل کردم و سرم رو
 نمیبی نمی روحچی من ھدمی ندی کھ من روحکردمی منی ھق ھقم بھ خودم تلقنیافتادم و مدام ھم ب

 دمی شنکی نزدیی ناراحتش از جایصدا
  بترسونمتخوامیمن نم.

  خودم جمع شدم وزار زدمی توشتری شد و بشتری صداش ترسم بدنیباشن
 از ترس تورو خدا کنمیدارم سکتھ م... دست از سرم برداری دوسداریتورو خدا تورو جون ھرک.

 برو فقط برو برو برو
 ی کمکم کنخامی کنم فقط متتی اذخوامی من نمنیبب.
 ھر نی صداشو نشنوم اما بازم بگھی دینجوری اخاستمی مدی زدم شاادی بلندتر بروھامو فرنباریا

 دمیشنی ملتمسشو می صداگفتمی کھ مییبرو
 اصلا فک کن من نیبب... کنمفی بذار برات تعرری اروم بگقھی دھیتورو جون ھمون داداشت .

 فقط کنمی نمتتی بود منم مھربونم بخدا اذیو دوسداشتن مھربون یلیکاسپرم کاسپرم روح بود اما خ
  دارمازیبھ کمکت ن

 اون موقع تو ای خدادمیترسی از کاسپرم می حرفش حتنی موردعلاقم بوداماحالا با اکاسپرکارتون
  کمکم کنای ارزو ندارم خدانی کاسپرداشتم اما حالا اھی ارزو داشتم منم یعالم بچگ
 خدا ارزومو براورده کرده و شر اون روح از نکھی باتصوراومدی نیی گذشت و صدای اچندلحظھ

 ی درز مبلھا نشستھ بود و با نگاھنی روم بی جلوقایسرم کم شده چشمامو باز کردم اما اون دق
 حرکتش باعث شد تا نیکردم بھ سمتم خم شد و ھم. چشم بازدی دی من شده بود وقترهی خنیغمگ

 برم بکشم و از حال غی ترس جاز دوباره
 
 



 10 

 جھنم باشھ نجامی مبادا مرده باشم و انکھی دور و برم گرفتھ بود از ترس ایاھی کھ باز کردم سچشم
 اما جز نمی ببیشتری کردم بادقت بی حد ممکن گشاد شده بود سعنیوحشت زده شدم چشمم تا اخر

 اطرافم حس کنم دستم طی کردم کورمال کورمال محی نشد سعبمی نصیزی چیاھی و سیکیتار
 کھ از ھوش رفتم بھوش اومدم فقط شب یی رو حس کرد خب پس نمردم فقط ھمونجامبل پارچھ

  شدهکیشده و دورم تار
 کنھ ی اب دستت بده سعوانی لھی بده احالتی ی از ھوش رفتی وقتستی نیکی ی بده حتنشی ھمییتنھا

 حداقل کشون کشون تا تخت یچی تخت حالا بغل ھی بغلت کنھ ببره بذارتت روایحالت خوب کنھ 
   بودمی ھم من راضبردنمیم

 کھ سرم بلند کردم با برق دوتا چشم روبرو نی اما ھمامی برونی و پاشدم تا از کنج مبل بچھاردست
 شروع کی ھستریلی شده بودم غش نکردم بجاش خدهی ابدگھی دنباری شده بودن ارهیشدم کھ بھ من خ

 رمی نفس بگکردمی مکث نمنشی بی حت زدن وغیکردم ج
 روح ی و صدازدمی مغی چشمام گذاشتم و جی کھ نشستھ بودم تو خودم جمع شدم دستم روییھمونجا

 دمیشنی مغامی جنیاز ب
  کر شدمنمی ببری اروم بگقھی دھی یزنی مغی ندارم چرا جتیبابامن کھ کار.

 بلندتر یغی قصد خفھ کردن و کشتنم داره جنکھی االی دھنم حس کردم بھ خی بعد دستش روھیچندثان
 ی کمالی من برعکس بدن اقای بود پانجای ھلش دادم جالب ای و با ضربھ پا بھ سمتدمی کشایاز قبل

  افتادگھی بھ سمت دنی ھمی شده بود براادی نشست از ترس زورم زنشی سیازش رد نشد و رو
 یریگی چرا اروم نمیچتھ تو وحش.

 کھ خواستم بلند بشم و از اون خونھ منحوس فرار نی اماھمامی برونی مبلھا بنی کردم از بفرصت
 افتادم و بھ نی زمی زدم و رویغی جدی زده اش پام گرفت و بھ سمت خودش کشخی یکنم  با دستا

 سمتش سر خوردم
 کنم دستم بھ دای نجات پی برایزی تا بلکھ چدمیکشی مییرای کف پذیکای سرامی رودانھی نا امدستم

 ھمراه من نی ھمی وصل نبود و برایلی بھ جازی شدم اما مزونی خورد ازش اوی عسلزی مھیپا
  شددهیکش
 بالاخره خواستمی و کمک مزدمی ھام مامانم صدا مھی گرنی بدنی موقع ترسی اگھی ھر ادم دمثل

  کنھ تو چشماش نگاه کنمی کرد کاری دستمم تو دستاش قفل کرد و سعدیدستش بھم رس
 ی خستھ ام کردیریگیچتھ تو چرا اروم نم.
  نداشت بھ التماس افتادمدهی زدن فاغی جگھی دنباریا
  ندارم ولم کن تورو خداتی نکن من کھ کارتمیتورو خدا ولم کن اذ.

 بترسم شتری اومد و باعث شد بثی بنظرم خبیکی کھ اون لحظھ تو اون تاری زد لبخندیلبخند
 کھ دستامو ول کرد و سرش ی و با سر بھ سرش ضربھ زدم جور کھ تموم قدرتم جمع کردمیجور

 رو گرفت
  برعکسھی از تو بترسم وحشدی من بایچتھ رم کرد.

 کجاست و چمیی فکر کردم سونی از جا بلند شدم ھمزمان بھ اعی فرصت استفاده کردم و سراز
 ھی در بذارم خوشحال شدم با ی جلویدی رو جاکلچیی بود منظم باشم و سودهی کشلمی مباری نکھیازا

 نی زدم و ماشی قفل مرکزعی سردمیی دونی برداشتم و بھ سمت ماشیدی از جاکلچییحرکت سو
 بودم و وقت ھوشی باز کردم خداروشکر کھ ھمش باتی در حنی ماشی توموتی و با رمروشن کرد

 زدی مادیر کھ فدی ساختمون بگوشم رسی در وردکی روح از نزدینکرده بودم قفلش کنم صدا
 ی بردی نبای برذارمی نمیریصبر کن کجا م.

  از جا کنده شدنی بھم برسھ استارت زدم و پام رو گاز فشار دادم و ماشنکھی از اقبل
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 نی قصدم ارنی  از خونھ کھ زدم بزدمی چرخ مابونی خی جھت توی مقصد و بی ھا بود کھ بساعت
 کھ ی شھررونی بی از جاده ھادمی ھم پشت سرم رو نگاه نکنم اما دگھیبود کھ برگردم  خونھ و د

 کوتاه ست بعدشم ای روح کھ دستش از دنھی تا ترسمی مشتری بشنی منی سنگنی شب پر از ماشیتو
 شدن دنبال عوض کردن می برگشتن بھ خونھ و تسلی گرفتم بھ جامی نظرم برگشت و تصمکلا کھ

 نکبت خلاص شم روح نیخونھ ام باشم تا از دست ا
 کردم و گوشھ ی نگاھفتادی کارش از چشمک گذشتھ بود و داشت بھ پام مگھی کھ دنمی چراغ بنزبھ
 شھر اومده نی ھفتھ نشده بود بھ اھی ھنوز شناختمی ھم مدی پارک کردم دور و برم رو نشناختم نبایا

 با کھ  قبلی داشتم سرادی دادم اونجا رو خوب بھ صی صفھ رو تشخنالی دورتر ترمیبودم  اما کم
 می با اتوبوس برگردمی من گذاشت مجبور شدی برانجای رو ھمنی ماشی وقتمیمامان اومد

 شده بودم ی بھ پنج ساعت بود کھ از خونھ فرارکی نگاه کردم سھ صبح بود نزدنیبھ ساعت ماش 
 شدم و ی خصوصنگی بھ ناچار وارد پارکومدی ھم خوابم می شده بودم حسابابونایو سرگردون خ

  پارک کردم و خودم بھ سمت ساختمون رفتمنیماش
 خوب تو اون ی جاھی کردن دای سخت نبود اما پادی راھنما زی کردن نمازخونھ بھ کمک تابلوھادایپ

 سخت بود اما بھ ی ھم باشھ کمھی بقی بودن تا جا برادهی کھ تو ھم تو ھم خوابیی و زنھایھمھ شلوغ
 ھی زن چاق و ھی نی بی متر گوشھ اھیمتر در  ھی خوب ی جاھی بود یھر زحمت

 
 
 دای پی زن چادرھی زن چاق و ھی نی بی متر گوشھ اھی متر در ھی خوب ی جاھی بود ی ھر زحمتبھ

 قدر نی سرم بذارم ھمری ھمراھم نداشتم کھ بھ عنوان بالشت زیفی کدمیکردم و ھمون جا دراز کش
  بودم بعدشم کھدهی بود کھ صبح موقع بدرقھ ماھان پوشنیھم کھ مانتو شلوار تنم بود بھ لطف ا

 یھمش در حالت غش و ضعف بودم و وقت لباس عوض کردن نداشتم وگرنھ حتما با لباس خونگ
 گاه سرم کردم و بھ علت ھی ھمونجور دستم تکنی ھمی براشدمی پناھنده مابونایاز دست رح بھ خ

 دم کھ ھمون موقع خوابم بردکبود جا پامو تو شکم جمع کرد و انقدر خستھ بو
 کھ ھمون جا سر جام قھی د٥ شدم داری نمازخونھ بی متصدی نماز نماز گفتن ھای با صداصبح

 کھ اونجا ارمی بادی و بادی بالا بندوزمی تا وکردمینشستھ بودم و مات و مبھوت بھ دور و برم نگاه م
 ز نمای بار قسمت شده صبح براھی بعدش ھم کھ بھ سمت وضو خونھ رفتم تا حالا کھ کنمیچکار م

 دو رکعت نماز صبح قضا با افتخار سرم بالا ی بجاتی بار ھم شده موقع نھی ی شم حداقل براداریب
 دمی بار ھم کھ شده بھ وقع سر قرارمون رسھی ای و بگم خدارمیبگ
 
 

 ی درآوردم و بھ سمت معاملات ملکنگی از پارکنمی زدم ماشرونی از طلوع آفتاب از راه آھن ببعد
  روندمیکمال
 پنج ستی سرم بری ختونم؟ی خودم ھم نمیعنی خونھ ام رو عوض کنھ شھی نمی کھ ماھان راضحالا

 خونھ ھی مدرسھ بعد من از پس فرستنی من الان دارن بچھ ھاشون میشش سالمھ ھمسن و سالا
 ام؟یعوض کردن ساده نتونم برب

 بود نی اری تاخنی ای خوبی تا بھ مقصدم برسم ولدی طول کشی ساعتکی اول صبح کی ترافبخاطر
 دمی رسیکھ ھم زمان با خود کمال

  کھ جلو رفتم و سلام کردمکردی شده بود و قفل کرکره رو باز مخم
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 ری صبح بخی کمالیسلام اقا.
  جوابم داددادی کھ کرکره رو بالا می و بھ من نگاه کرد و در حالبرگشت

 ریصبح شما ھم بخسلام دخترم . 
  رو باز کرد و بھ من تعارف زددر
 در خدمتم...   دییبفرما. 

 نشست انقدر ھل داشتم کھ زشی شدم و اونم بعد از من داخل شد و  چراغ روشن کرد و پشت موارد
  راست رفتم سر اصل مطلبھی
 
 
  راست رفتم سر اصل مطلبھی

 دای برام پگھی خونھ دھی خونھ رو پس بدم و نی اگھ امکان داره اخواستمی منکھیقرض از مزاحمت ا. 
 دیکن
  خوشت امده بودیلیخ...  کھ ھیچرا دخترم خونھ خوب. 
  گفتمنی ھمی براخوامشی بگم چون خونھ ارواح نمرمردی پھی کھ شدینم
 شمی متی مقدار اذھی بزرگھ یلیراستش خ. 
 شھی درشون رو ببند خود بھ خود خونھ کوچک می کھ لازم ندارییاتاقا...  راه داره نمیخب ا. 
  بھتر باشھرمی بگگھی خونھ دھینھ بھ نظرم .
 ونی موقع سال کھ ھمھ دانشجوھا دنبال خونھ و پانسنی اولا کھ استی اصلا بھ نفعت نینجوریآخھ ا.

 مونی پشھی دی بایدونی اومد مرتی برفرض ھم کھ گادی برتی گی خوبنیھستن کھ عمرا خونھ بھ ا
 مونھی رو دستت می اسباب کشنھی ھزھی اون خونھ ی براونیسی پول کمھی ی خونھ بدنیرد برا اک

 یشی متی اذیلیخ...  ی خونھ بخرلھی وسی پول بدی ھم کلدیتازه با
  خونھ ام رو عوض کنمخوامی حال من منی با ایول.

 عوض نکردن خونھ ی براگھی دلی دلکی شروع کرد با زبون چرب و نرمش ھزار و دوباره
 ی کمالیعنی شھی خونھ پس داده منی بار چندمھ کھ انی نکنھ اکردمیآوردن کم کم داشتم شک م

  کھ بھ من اجاره داده خونھ ارواحھی خونھ ادونھیم
  رو بگمقتی انقدر اون گفت و من گفتم کھ آخر سر مجبور شدم حقخلاصھ

 
 

 گفت و دور خودش فوت کرد باز ی دھانش باز موند و بعد کھ بھ خودش اومد بسم اللھدی شنیوقت
 دی و در عوض پرسرممکنھی نگفت غگھی دیایلیشانس آوردم کھ بھ روح اعتقاد داشت و مثل خ

 چطور ممکنھ. 
 تمام شبو از ترس تو کشتی مطمئنا منو مزدمی نمرونی اگر از خونھ بشبی ددونمی می ولدونمینم. 
 ی آقادیانصافا خودتون بگ...  دمی تو نمازخونھ خوابی و آخر شب از خستگزدمی دور مابونایخ

  تو نمازخونھ بخوابمتونمی من تا چند شب میکمال
 تو دی من واقعا چند شب باکنھی داره فکر منی الان ایعنی لحظھ ھنگ کردم ھی فکر فرو رفت بھ
  زود قضاوت کردمدمی حرفش رو زد فھمی بخوابم کھ وقتابونیخ
  کوتاهایاون روحھ و دستش از دن... حرفات درست دخترم اما فرض کھ روح داره خونھ . 
 ومدی بود بھ نظر دستش چندان کوتاه نمدهی منو سفت چسبی خودم گفتم اون موقع کھ مچ پابا
...  ی از دست بدی خوبنی و خونھ بھ ای خودت رو زا بھ را کنگھی موجود دھی ی برایچرا بخوا. 
  کنرونی خب اون روح از خونھ برونی بیای خودت از خونھ بنکھی ایجا
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 رونی تو از خونھ من ببر بفی روح تشری مونده بود برم بھ روحھ بگم تورو خدا آقانمی ھمیعنی
 منت قبول دهی زدنمم کھ ھست بھ دتاری من  از طرفداران گی مشکیاونم کھ عاشق چشم و ابرو

 کنھیم
 کنھی اونم حتما قبول مرونی من برم تو خونھ بھ روحھ بگم برو بیعنی ی کمالیآقا دایزنیحرفا م. 
  و گفتدی حرفم خنداز
 منظورم ج...  ی کنرونشی بی نبود کھ شما برنینھ منظورم ا. 
 
  و گفتدی حرفم خنداز
  بودیزی چیسی دعا نویریمنظورم جن گ...  ی کنرونشی بی نبود کھ شما برنینھ منظورم ا. 
  حرفا اعتقاد ندارمنی و رمال و اسیمن بھ دعا نو. 
 اش جداست اصلا تو قرآن از جن  ھی قضری اعتقاد ندارم اما جن گسیحق با شماست منم بھ دعانو. 

 اسم برده
 کھ روحھ جن نی باشھ اقتی حقمی اگر فرض کنی اسم نبرده اما حتریھرچند کھ تو قرآن از جن گ. 
 رتشی کھ بخواد بگستین

 ھیکی نداره کھ دخترم کارشون یفرق. 
  بود امتحانش کھ ضرر نداشتی راھنمیبھ ھر حال ا... فکر کردم یکم
 شناسمی شھر نمنی تو ایاما من کس. 

  زد و گفتیلبخند
 حرفا اعتقاد نی و اری و جن گسی و دعا نوری حاج خانم ما کاملا بھ رمال و فالگنیبرعکس شما ا. 

 من زنگ یحالا اگر بخوا...  دونھ خوب خوبشون رو داره ھیاز ھر کدومشون ھم شماره ... داره 
 رمیگی خوب ازشون مری جن گھی بھشون شماره زنمیم

  ھدف سر تکون دادمی و بسردرگم
 امتحانش کھ ضرر نداره...  دی شما بگیباشھ ھر چ. 

  تلفن رو برداشتی زد و گوشیلبخند
 
 
 منتظر تعارف من باشھ جلوتر از من نکھی بدون اریمرد جن گ... انداختم و در رو باز کردم دیکل

 و باغ در بستم و از پشت سر اطیوارد شد و از ھمون بدو ورود شروع کرد بھ برانداز کردن ح
 تا از ارواح سرگردان ترسمی مشتری بری جن گنی شدم و با خودم اعتراف کردم کھ از ارهیبھش خ

 و بی عجافھی چنان قرهی جن گنی اما اپھیآخھ حداقل روح خونھ ام خوشگل و خوشت...  ام ونھخ
 ذارنی کھ دم شون رو مترسنی اش مافھی قنی داره کھ فکر کنم جن ھا ھم از ھمی و خوفناکبیغر

 رنیرو کولشون و م
 انداختھ بود غی قرمز جقھی جلھی گلدار کھ روش یشمی رھنی پھی بود و دهی پوشی شلوار نارنجھی

 رو ی گلگوش استوانھ اھی سمت راست سرش با کش بستھ بود و ی فر و بلندش رو دم اسبیموھا
  باری لب بالاش و ھرکی رو از بالاگھی دی گلگوش استوانھ اھی رد کرد بود و نشیی لب پانییاز پا
 ورده درآنیی دھانش کرده تو و از پای رو از بالالھی مھی کردی فکر مکردی نگاه ماول

 دستش پر از انگشتر ی مضحک بود انگشتایلی رد کرده بود کھ خزی حلقھ رھی چپش ھم ی ابرونیب
  کارش بودلھی گردنش پر از گردنبند دعا کھ البتھ فکر کنم وسیبود و تو

 
 دی سمتم برگشت و با نگاه ترسناکش پرسبھ
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 یدی رو دی کھ گفتی ھم روحاطی حیتو. 
 صبح پاسخ مثبت دادم باز بدون اجازه من بھ سمت ساختمون روزی دیادآوری فکر کردم و با یکم

 دی در بدون قفل باز شده برگشت سمتم و پرسدی دیرفت و در رو باز کرد وقت
 یذاری باز می قفل کننکھی بدون اشھیدر رو ھم. 
 کنھی بھ موضوع داشت آخھ در باز و بستھ کھ بھ حال روح ھا فرق نمی سوالش چھ ربطدونمینم

  حال جوابش رو دادمنی با ای از توش رد شن ولخوانیمآخرش 
  فرصت نشد قفلش کنمگھی موقع فرار از دست روحھ دشبینھ اما د. 
  باز باشھشھی ورود بھ خونھ ھست کھ ھمی برای اگھیراه د. 
 پاشون تا ری نردبون بذارن زھی دی اما ھمونم باشھی از اتاقا ھست کھ قفل نمیکی پنجره تو ھی

 کننیم...  کننی اونور نمنوریروح ھا کھ نردبون دنبال خودشون ا...  داشتھ باشن یدسترس
  گفتمعی سریلی کرد و بدون جواب و با کفش وارد خونھ شد خیاخم

 خونمی خونھ نماز منی من تو ادیاریلطفا کفشاتون در ب. 
در رو بده ھمون  بھ خودش زحمت برگشتن تا دم نکھی زد و بدون ای بالا انداخت و پوزخندابروشو
 دی بود کفشاشو درآورد و خونھ رو از نظر گذروند و ھم زمان پرسستادهیجا کھ ا

  بھت گفتھای جنھ چنی ایگفت. 
  آدم زنده است کھ تو کماستھی روح گفتی می کمالی ھم کھ آقاینجوری روحھ استیجن ن. 

  تکون داد وگفتیدی قی رو تو ھوا با بدستش
 یحالا ھرچ. 
  بودم متودهی انقد ترسی ولگفتی در مورد کمک کردن بھش میزی چھی دونمینم.
 
 

  تکون داد وگفتیدی قی رو تو ھوا با بدستش
 یحالا ھرچ. 
 بودم متوجھ حرفاش نبودم دهی انقد ترسی ولگفتی در مورد کمک کردن بھش میزی چھی دونمینم.

 اصلا
  سمتم و سر تا پام رو نگاه کرد و گفتبرگشت

  اونجا خونھ خودشھ نگفتنکھیا در مورد یزیچ. 
 دمی شاای گو بی نکنھ غدهی از کجا فھمیعنی مرد صحبت نکردم پس نی مورد با انی بودم در امطمئن

  گفتمی بارش ھست فورییزای چھی نکھیبا ذوق از ا... کاربلده 
  گفتنمیچرا چرا ھم. 

 بود رفت و نھی شومی کھ رویزی برگشت و کل خونھ رو نگاه کرد و بھ سراغ ساعت رومدوباره
 دیدر حال برانداز کردن ساعت دوباره پرس

 کاملا مشخصھ. 
 دی سرجاش گذاشت و کامل خونھ رو از نظر گذروند و در آخر دستاش بھ ھم کوبساعت

  سر کارمونمی برھی خب عالیلیخ. 
  بزرگ  گوشھ سالن رفت و روش نشستی نھار خورزی سمت مبھ
 نی کنار من بشایب. 
 دمی تعجب پرسبا
 نمی بشزی رو مامی بیعنی. 

  گفتکنھی می و معمولجی کار راھی کھ انگار داره ی زانو نشست و برگشت بھ سمتم جورچھار
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  دارهیآره اشکال. 
  دلم جوابشو دادمی نکرد جوابش رو بدم در عوض توجرات

باز خوبھ بھش گفتم کفشش رو ...  غذا نخورم زی منی رو اگھی باشھ دادمیاشکال کھ نداره اما . 
 ذاشتمی مدمیخری نو جاش مھی نداختمی دور مزی مدی وگرنھ باارهیدرب

 
 

 ی شکلای کلری کھ با غلط گبشی و غربی عجی کولھ پشتی کنارش نشستم از توزی می و رورفتم
 نگاه کردم  گذاشت بھ جعبھزی درآورد و وسط می جعبھ چوبھی کرده بود یعجق وجق روش نقاش

 نی نھ ھم وسط نوشتھ شده بود مثل اای بلھ و ھی بود و یروش پر از حروف الفبا و شماره تک رقم
 دمی پرسنی بود بنابرالمای فی روح توحظارصفحات ا

 دی روح احظار کندییخوایم. 
  جواب مثبت ھم تا مرز سکتھ رفتمنی و بدون ترس جواب مثبت داد اما من با ھمی عادیلیخ
  لازمھیعنی. 
 می کنرونشی بمی و بتونمی تا باش حرف بزنادی بمی بگدیبالاخره با...  کنمی منکارویلابد لازمھ کھ ا. 
  من نباشمشھیم. 

  گفتالیخی بیلی خفتمی براش مھم نبود تابلوئھ کھ دارم پس ماصلا
  حتمای باشدیبا. 
  صفحھ گذاشت و گفتی نسبتا بزرگ برداشت و روقی سنگ عقھی

  ارمی لازم بدست بی احظار روح تمرکز کنم و انرژی براخوامیظھ ساکت شو مچند لح. 
 و بھ ومدی منیی روح خونھ ام کھ داشت از پلھ ھا پادنی بھ گفتن اون نبود چون با دیازی اصلا ناما

 بگم چرا برگشتم تو راهی رفت تو دلم بھ خودم بد و بادمی ی کلا خفھ خون گرفتم حتزدیمن لبخند م
  خونھ منحوسنیا

  ھنوز ساکت بود اما جناب روح بھ حرف اومدری جنگمرد
 یگردی برنمگھیسلام فکر کردم د. 

  تر شد و گفتقی عملبخندش
 ی با خودت آوردھی کنیا...  مگھ ھی بازیبالا بلند... زی رو مدیحالا چرا رفت. 

  زدادی فری خوفناکی با صداری بدم جن گی بخوام جوابنکھی از اقبل
 نجای ای کسایآ. 
 
 

 کھ دوباره می کھ چشماشو بستھ بود و تو خلسھ رفتھ بود نگاه کردری مون با تعجب بھ جن گجفت
 گفت

  خودتو بھ ما نشون بدهیینجایاگر ا. 
  من نشست و بھ صفحھ احظار روح مون نگاه کردی رو بھ روی صندلیرو
  منو احظار کنھیخب پس آدم آورد. 

  ترسوندمشتری بری و ترسناک جن گییھوی ی کھ صدارهی نکنھ بخواد ازم انتقام بگدمیترس
  بروز بدهی علامتی اگر ھستنجاستی ای کسایآ. 
 دیدی نمی گندگنی روح بھ اشدی بودنش مومی مدی ھمھ ادعانی ایعنی نگاه کردم رهی تعجب بھ جن گبا

 با خودم گفتم خب معلومھ کھ نی ھمیرا بدم بی خواستم خودم دلداردمیدی بودم میبعد من کھ عاد
  روح توجھم جلب کردی چشماش بستھ است صدانھی ببدینبا
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 دمی علامتم بروز مھیچشم اصائھ  
 و من از ترس می تکون خوردزی می ما روی کھ ھر دوی رو گرفت و محکم تکون داد جورزی ملبھ

  با خنده چشمھاشو باز کرد و گفترهی اما جن گدمیلرزی و مدمی چسبزیبھ لبھ م
   سنگی رودی لطفا انگشتتون بذارمی سوال شروع کنمیتونیخب اومد حالا م. 

 سنگ گذاشت و دوباره صداش رو وحشتناک ی کھ گفت رو کردم خودش ھم انگشتش رو رویکار
 کرد

 نام خود را بھ ما بگو. 
 بھ اون نکھی ای کھ چشمش بجایری اش و با لبخند بھ جن گگھی دی پای پاشو گذاشت روھی روح

  گفتکردی مونده بود نگاه مرهی مقابلش خیباشھ بھ نقطھ ا
 نیآدر. 
 
 
 دستم حرکت ری ھم داره کھ سنگ زیی چھ اسم مکش مرگ مای دلم گفتم بھ بھ چھ روح با کلاستو

 ارتباط برقرار طی کھ با محشھی پس انرژکردمی حس مری از جانب انگشت جن گییروی نھیکرد 
 کنھیم

 قاف باز مکث کرد خود ی مکث حرکت کرد و روی حرف نون نشست بعد از کمی روسنگ
 ی سنگ روکنھی انگار براش جالب بود بدونھ چطور کار مکردیروحھ ھم با دقت بھ صفحھ نگاه م

  حرکت نکردگھی متوقف موند و دیحرف 
  خندهری زد زی روح پقھوی

  باشھی دک و پز اسمم نقنیافکر کن من با ...  ینق. 
  سمت منو با خنده گفتبرگشت

 کنمی اش دارم حال مقھی با سلی کلھی بچھ باحالیلی خی کرددای دلقک از کجا پنی اییخدا. 
  خوفناک شدری جن گی صدادوباره

 ی رفتای کھ از دنیبھ ما بگو چند سال داشت. 
  سرش رو خاروند و جواب دادروح

 و ھفت سالمھ چطور ستی در حال حاضر بی نرفتم ولای ھنوز از دنای گودمی کھ فھمنجوریوالا ا 
 دیدختر دم بخت تو خونھ دار

 ھم یلی برعکس خدیرسی جواب روحھ خنده ام گرفت نھ بابا انقدرا ھم ترسناک نبود کھ بھ نظر ماز
  روح با نمک کھ وجود ندارهوونھید...  ترس بھ دلم ھجوم آوردھوی... بانمک بود 

 
 

 عدد صفر ی مکث کرد و بعد روکی عدد ی دستم بھ حرکت دراومد و اول روری باز زسنگ
 ستادی رو عدد نھ اینشست و بعد از مکث

  نگاه کرد و گفتری با تعجب بھ جن گروحھ
  مردهیصد و نھ سالگ... ی نقنی بوده ایاوه چھ سگ جون 

 دی کھ دوباره پرسدیشنی روح نمی انگار اصلا صداری خنده جن گری زد زی پقخودش
 یستیزی خانھ منی قبل از مرگ تو در اایآ. 
 یمی شی بشم مھندسامرزی خدا بنکھی اواخر ھم قبل از انی بود ایاضی کھ نھ من رشتھ ام رستیز. 
  نداشتمی اونھی مستی کلا از اول با زخوندمیم
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 مردک احمق برگشتم نی نبود منو باش بھ پشتوانھ االشی خنی بھ سخره گرفتھ بود و عرهی جنگعملا
 نی عنی اخندهی مکنھی می روحھ نشستھ باش شوخترسنی خونھ گفتم لابد جنگبره روحا ازش منیا

 ستی نالشمیخ
 دمی رسجھی نتنی حرف بلھ نشست کلا بھ ایُ انگشتم سر خورد و بھ حرکت افتاد و روری باز زسنگ
 روحھ ھم ی ام کنھ صداسھی و فقط منو سر کار گذاشتھ تا سر کستی بارش نیچی ھرهی جن گنیکھ ا

 دراومد
 ی آوردری رو گقھی عتنی از کجا استی اسمال  ھم نیچی کھ ھومی مدنیبابا ا. 

 تا بھ من نخوره دستش رو بلند کرد و دمی خودم رو کنار کشستادی ازی می بلند شد و رورهی گجن
  قبل داد زدی ھایترسناکتر از سر

  خودت برگردیایبھ دن... برو ...  ی خونھ برنی از ادیتو بااما . 
 
 
 و گرفتی مزوی لبھ می و ھر از چند گاھدنی چرخزی و شروع کرد دور مدی پرنیی پازی می رواز

 ی راحت روالی  اما روحھ با خدمی چسبزی کھ من از ترس افتادن سفت می جوردادیمحکم تکون م
 دیخندی من مشی من نشستھ بود و بھ ری رو بھ رویصندل

 ادی تازه داره ازش خوشم مولی اولیا. 
 کردی مگی مگی مھی شدی و ھربار کھ ازش رد مدییدوی مری بلند شد و دنبال جن گی صندلی رواز
 یری منو بگیاگھ تونست. 

   بودی مردک روانرینخ
 بکنم با ترس برگشتم و ی غلطھی حداقل خودم ومدی برنی جز مسخره بازی دست اون کھ کاراز
  بھش نگاه کردممی بار مستقنی اولیبرا
  برونجایتورو خدا از ا. 

 ی بالا اومد و کمزی برداشت و از لبھ مری دنبال جن گدنی شد و دست از دووی ھم مثل من جداون
  اون طرف تر از من نشست

  کنمتتی اذخوامی من نمیول. 
 دییدوی مزی و دور مدادی بھ کار خودش ادامھ مزنمی حرف می بپرسھ با کی حتنکھی بدون ارهی گجن

  بروزدی مادیو فر
  ترسمی من ازت میول. 

 اطرافش زبون ی خالی فضای و برادنیی دوی کھ مری زد و با اشاره بھ جن گی محولبخند
  گفتاوردیدرم

 یترسی نمی کھ دنبال خودت راه انداختی رواننی بعد اون وقت از ایترسی آزار میاز منھ ب. 
 دی از دھانم پری حرفنی چرا چندونمینم
  حداقل اون زنده استی ولترسمی از تو مشتریخب راستش از اون ب. 

  لحن ممکن بگھنی کرد با مھربون تری و سعدیخند
  کھ توھم فانتزی رواننی از اشتری کنم بتتی اذتونمی کوتاھھ و نمای کھ دستم از دنیاز من. 
 
 

 اطرافش زبون ی خالی فضای و برادنیی دوی کھ مری زد و با اشاره بھ جن گی محولبخند
  گفتاوردیدرم

 یترسی نمی کھ دنبال خودت راه انداختی رواننی بعد اون وقت از ایترسی آزار میاز منھ ب. 
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 دی از دھانم پری حرفنی چرا چندونمینم
  حداقل اون زنده استی ولترسمی از تو مشتریخب راستش از اون ب. 

  لحن ممکن بگھنی کرد با مھربون تری و سعدیخند
 داره ی کھ توھم فانتزی رواننی از اشتری کنم بتتی اذتونمی کوتاھھ و نمای کھ دستم از دنیاز من. 
 بھ کارت ندارم ی نکنم بھ خاک پدر و مادرم قسم اصلا کارتتی اذدمی من قول منیبب...  یترسیم

 نی ھمی کن کمکمخوامیفقط م
 یریکمکت کنم بعدش م. 
 رمیآره م. 
  خب چکار کنمیلیخ. 
من ...  اگر روح بھ کالبدش برگرده ممکنھ دوباره زنده بشھ دمی کن آخھ من شندایبگرد جسمم رو پ. 
 ترسمی من از مردن مرمی بمخوامینم

 کھ دور ی موجودنی بھ فکر رفتم بھ نظرم حق با اون بود ادمیترسی منم از مردن مگفتی مراست
 ترسناکتر از اون یلی خدادی ھا تکون موونھی مثل دزی با شدت می و ھر از چند گاھدیچرخی مزیم

 کھ  گفتشدی ممیگرفتی آدم روح رو فاکتور منی انکھی بود کھ مقابلم نشستھ بود اگر علم بھ ایآدم
  بودگری ھم جیلی خچیاتفاقا ترسناک کھ نبود ھ

 یآزار نرسون کھ بھم ی قسم خوردیول. 
  کرد و ھل گفتذوق

  نداشتھ باشم فقط کمکم کنتی کاردمیباشھ قول م. 
 
 

 رانی تا مامان برنمگشت اومدی عرضھ برنمی بری جن گنی از ای کاری بودم کمکش کنم وقتناچار
 کردمی می کارھی خودم ی خودم برادی نداشتم و باگھی دی اجاره جای برایقرار داد فسخ کنھ ھم پول

 باشھ. 
 ی توجھ باشم و از خنده ھای روح بھی اون دونمی منکھی کردم بھ ای سعدی تمام وجودش خندبا

 رو از جا نی با شدت تکون داد و آدرزی منباری ازی منیی پایقشنگش لذت ببرم کھ باز اون روان
  زددنیی در حال دوری بھ باسن جن گی و لگددی پرنیی پازی از میپروند عصب

 رسمی دارم با خانم بھ توافق مینیبی نمری آروم بگقھی دھی ی روانیھو. 
 کنھ کاش من ھم ی رد شد اما حداقل تونست حرصش رو خالری چند کھ پاھاش از بدن جن گھر

  مصرف کھ دنبال خودم راه انداختھ بودم بزنمی بھ اون منگل بیزی چی لگدھی تونستمیم
 
 

 جھت بھ اون مردک دروغگو دادم زورم گرفت اما از ی و بخودی کھ بی پنجاه ھزار تومنبخاطر
 ی آقامی تقدی کنھ مجبور شدم پنجاه تومن رو دو دستیزی آبرورای سر و صدا راه بندازه نکھیترس ا

دور   توھماتشیالی اومده بود و دنبال روح خنجای بود تا ادهیمتقلب بکنم بھ ھر حال اونم زحمت کش
 پشت سرم تا ی شخصدنین شدم برگشتم تا بھ خونھ برم کھ با د بود از رفتنش کھ مطمئدهیی دوزیم

 دمی کشیقی قلبم گذاشتم ونفس عمی دستم رو رونی آدرافھی قصی و تشخدنیمرز سکتھ رفتم اما با د
 ادیتاحالم جاب 

  بود سکتھ کنمکی نزدیستادی خدا چرا پشت سر من ایوا. 
 ستمی کھ من ترسناک نمیدی بھ تفاھم رسگھی آخھ فکر کردم دی بترسکردمیدفکرنمیببخش.

  رو انکار کردمترسم



 19 

  جا خوردمی ظاھر شدییھوی فقط دمینھ من نترس. 
 ی منم پشت سرتون اومدم تازه براش بایکردی دوستمون رو بدرقھ می داشتومدمی نییھویمن کھ . 
   ھم کردمیبا

  ام گرفت باخنده گفتمخنده
 ی کردی بای کھ باش بانھیبیآخھ پسرخوب مگھ اون تورو م. 
  سمت خونھ راه افتادم پشت سرم حرکت کردو ھمراھم اومد ودرھمون حال گفتبھ
 ھی کھ من مثل شھی نملی دلننیبی من رو نمھیحالاچون بق... والا حوصلھ ام سر رفتھ بوددونمیچھ م. 

 آدم مودب ومتشخص رفتار نکنم
 
 

  پشت سرش بستموگفتمدررو
 می تا مرز سکتھ بردشبی آقا دترسونھی خانم محترم رونمھیآدم مودب ومتشخص .

  بالا انداخت وجلوتر ازمن واردساختمون شدوگفتشونھ
 یریگیچقدرسخت م...دیمن کھ گفتم ببخش.

 دمی نداشت دررو ببنده درساختمون رو ھم پشت سرش بستمو پرسانگارعادت
  کنمدای من قراره چطور جسمت رو پیخب نگفت. 
 ی بپرسنیری کھ از شنھی ارسھی کھ بھ ذھنم میزی تنھا چدونمیخودمم نم. 
  کھ خونھ ات رو بھ من اجاره دادهیلیھمون وک. 
 بچھ شش ھفت سالھ کھ ھی مسلما از ای کھ دارم اونھ و رانیدر حال حاضر تنھا کس... اوھوم . 

  من کجامدونھی منیری حتما شی ولادی برنمیکار
  نپرسمیزی چنیری از شیصفھان رو بگردم ول ایمارستانھای تک تک بدمی محیترج. 
 چرا. 
 شناسمی تورو از کجا مپرسھیاصلا ازم نم... بھ من بگھ بھ تو چھ ادیآخھ نم. 
 ھیدختر خوب و مھربون...  ستی نی آدمنجوری انیرینھ بابا ش. 
 می بکنگھی فکر دھی دی بپرسم بایزی چنیری تابلوه کھ من برم از شیلیبھ ھر حال خ. 
 ی اصفھان بگردیمارستانای کل بی حوصلھ داری جدیحالا جد. 
 
 
  خنده ام گرفتشی ھمھ سادگنی ااز
 نمی برم بانک و شماره حساب پرداخت اجاره ام رو بدم ببھی فقط کافستی کار ننی بھ ایازیاصلا ن. 

  ثبت شدهمارستانیبھ نام کدوم ب
  تعجب بھم نگاه کرد شونھ بالا انداختم و گفتمبا
 کنمی مزی پول واری ھستی کھ توش بستریمارستانی بھ حساب بمی گفت من مستقیخب خود کمال. 

  گفتدی برق زد و با شوق از جا جھچشماش
 یری فردا میعنیپس ...  آره اصلا بھش فکر نکرده بودم یوا. 
  ھمھ ذوق و شوقش خنده ام گرفتنی ااز
 حتما برم سرکلاس پس فردا ھم کھ جمعھ است از شنبھ ھم کھ دیفردا صبح کلاس معارفھ دارم با. 
  بانک خوبھرمی کھ تموم شد مفتمی شرمی صبح مفتی تا سھ روز با شمارستانی برم بدیبا

  مبل پرت کردی ھمھ ذوق کور شد و دوباره خودش رو رواون
 گھی دی بریخوای مرتبھ بگو نمھیخب . 
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  بودم گفتمرهی کھ بھش خیو در حال نشستم شی مبل کناری توجھ بھ حرفش رویب
 ایستیجدا تو اونقدرا ھم ترسناک ن. 
 غی ترسناکاشون جلمی تو فی خارجی دختر لوسانی ھمش مثل ایکردیمن کھ گفتم تو باور نم. 
  ترس دارهی خوشگلنی پسر بھ ایی آخھ نھ خدامیزی چی حالا انگار من زامبیزدیم
 

  خودش بگمی کردم با ادایسع
 باھاش یشستی مرتتی بگکردی می روح تو اتاقت بود کھ مدام سعھی پسر خوشگل شما اگھ یآقا. 
 یخوردی مییچا
 خورنی نمیی دوما روح ھا اصلا چایکردی خودت بود مثل ادم بھ حرفم گوش نمریاولا تقص. 

  روح جلوم نشستھ با تعجب گفتمھی گذشتھ ام فراموش کردم و انگار نھ انگار جدا ی ھاترس
 عاواق. 

  خندهری زد زھوی شد و بعد رهی بھ تعجبم خھی ثانچند
 کھ گفتم نی ھمچی از خونھ فرار کردی و بعد نصفھ شبی کرم کردی زدنا کھ زدغینھ بھ اون ج. 
 یاری  در بی زبونم  اطلاعات روحری از زی نھ بھ الان کھ نشستیگردی برنمگھید

  کھ خودش بھ صورت خودکار جواب سوالم رو داددمی بھ حرفش خندمنم
 من ی ولدونمای نمیعنی خوابنی می نھ حتنوشنی میزی نھ چخورنی میزیروح ھا نھ چ...آره واقعا . 

 تونستم لب بھ آب ی خوردم نھ حتیزی ھم رفتھ نھ چی لحظھ پلکم روھی کردم نھ یکھ تا الان ھرکار
 بزنم
  رو متفکر تکون دادم و گفتمسرم

  روح کتابھی غذاگنی راست میعنیس پ. 
 
 
  توجھ بھ خنده ھاش حرفم ادامھ دادمیب...  بخند یحالا نخند و ک...  خنده ری زد زی حرفم پقبا
 ی منو بخوریخوای مکردمیمنو بگو فکر م. 

 نی روح صد و نھ سالھ ھمچھی ی بجانکھی نگاه کردم و از ادنشی شد بھ خندشتری خنده اش بشدت
 تا نمی لحظھ صبر کن ببھی...  خونھ ام دارم خدا رو شکر کردم ی تویروح خوشگل و خوش خنده ا

 کردمی داشتنش خدا رو شکر می حالا برادمیترسی روح منی از ازی مثل چشبید
 
 
  نشستنتی کابی حرکت بلند شد و روھی کرد و با ی پر از بادنجون نگاھتابھی ماھبھ
  نھیخوری بادنجون میلیتو خ. 

  دادحی بود خودش توضدهی بادنجون خوردن منو دی کنی نگاھش کردم ازی آماستفھام
  زی رو مدمی برگشتم دی البتھ وقتیکردی بادنجون پاک می داشتدمتی کھ تو خونھ ام دیروز اول. 
 خورمی بادنجون نمادیوگرنھ نھ ز...  بخورم کھ ینذاشت. 

  مکث کردم و بعد از پشت و رو کردن بادنجونا گفتمیکم
 از ترس قبض روح ادی پس چرا آدما تا اسم روح مستنی روح ھا اونقدرا ھم ترسناک نگمایم. 
 شنیم
 زنده یای کھ دنیی و از اونجاترسنی ازش ندارن می کھ اطلاعییزای چون آدما از چدی شادونمینم. 

 ترسنی بخواد بشناستش پس ازش میت کھ کسھا و مرده ھا جداست و تجربھ نشده اس
 یاما تو کھ نمرد. 
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 پس ستمی زنده ھام اما اگر نمردم و روح ننی بای دننی کھ نمردم ھنوز تو انی ھمی برادی شادونمینم.
 نھی من رو ببتونھی نمیچرا جز تو کس

 
 
  گفتمدمیچی بشقاب می کھ بادنجونا رو توی گاز رو خاموش کردم و در حالریز
 و داد و ی وکارشون بھ کتک کارشھی شب مامانمو بابام باھم بحثشون مھی چھارسالم بود یوقت. 
 ی بفھمھ کھ بازم بھ بابام حملھ قلبنکھی بدون ارون،ی بزنھی و مامانم ھم بھ قھر ازخونھ مکشھی مادیفر

 سھ روز اباماون شب من موندم و بابام و ازھمون شب بود کھ مجبور شدم باجنازه ب...  دست داده 
 با تونمی مدمی نفر رو دھی مردن نکھی بخاطر ادی احتمالھ اما شاھی فقط نیتو خونھ تنھا بمونم البتھ ا

 مرده ھا ارتباط برقرار کنم
 فکر کردم چرا مثل دفعھ قبل نگفت من کھ نمردم سر بلند کردم و نی نشستم و بھ ای صندلیرو

 سوختھ اونم دلش تشی ون و وضعایھ من دلم برابھش نگاه کردم ازچشماش خوندم کھ ھمونطور ک
 ی رو بھ رونشست و بھ قصد دلداری صندلی وحشتناکم سوختھ اومد کنارم روی من و کودکیبرا

 :گفت
 مطمئنم کھ روح پدرت توبھشتھ. 
 ستینھ ن. 
 
 

  برگشتوبھ من نگاه کردلقمھ ام رو قورت دادم و گفتمباتعجب
 حروم شده کھ شی افتاد جوونادشی ی خوشگذرون بود کھ تازه سر شصت سالگرمردی پھیبابام . 

 ی پولدارش ازدواج کنھ و بھ اجبار چھل سال کنارش خوش و خرم زندگیمجبور شده با دخترعمو
 دختر اری نکرده و وی جوونوفتھی مادشی و وفتھی دل جوونش مادی شصت سال تازه نیکنھ و بعد ا

 و بعد کنھی عقد منیامان منو بھ ضرب زرق و برق خونھ و پول و ماش و مدارهی برش ملھ ساستیب
  تو بھشتھی و ھوسبازتیمسئولی آدم بنی حالا بنظرت روح ھمچی لعنتیای دننی بھ اارهیمنو م

  باشھی بھشتدی بوده شای تو پدرخوبیاگھ برا.
 زنگولھ پا ی بشنوتی چھ چھار سالت باشھ و از عمھ و عمو و برادر و خواھر ناتنیعنی یدونیم. 

 خاندان ازت ھی اومدنت ای فقط بھ جرم بدنی چیعنی یدونیم... نھی اسم دومت ایتابوت و فکر کن
 رده کی ادم واسھ من پدرنی نمونھ بھت نزنن حالا بنظرت بازم ای حرفننتیبی میمتنفر باشن و وقت

  گفتی دلداری دستام گذاشت و برای سردش رویدستا
 نکھی ای برانی گذاشتھ ھمای دننی ای مثل تو برای الصالحاتی ھم باشھ باقای دن ادمنی اگر بدتریحت. 

 ھی بگذره کافراتشیخدا از سر تقص
 
 
 زد و با ی از من بود تا پدرم خنده بھ لبھام اومد متقابلا لبخندفی تعرشتری حرفش کھ باز

  گفتدی روح شنھی از شدی کھ می لحننیمھربونتر
 ما یزدی لبخند مھی خونھ خراب کن ی ھاغی اون جی خب از اول بجایخندیتو کھ انقدر قشنگ م. 

  خانم دکترمیفتی کردنت بھ زحمت نی راضیانقدر برا
  بھ غبغب انداختم و گفتمی خوشم اومد و بادفاشی تعراز
 بھ ھر حال ھر کھ را طاووس خواھد جور ھندوستان کشد. 

  دستم بود زدمی کھ توی نداد نگاھش کردم و رد نگاھش رو بھ لقمھ ایجواب
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 یخوریم. 
  بخورمتونمیگفتم کھ نم. 
 یامتحان کرد. 

  گفتی تکون داد و ھومی جواب سریبجا
 ی روز افتادنی شد کھ بھ ای چادی نمادتی واقعا یعنی. 
 رو شیشونی پکردی فکر می شدم وقترهی لقمھ منتظر جواب بھش خدنیی فکر رفت در حال جویتو

  از ژست فکر کردنش خوشم اومددیکشی مقی و نفس عمدادی مھیبھ دستش تک
  دنبال بھزاد رفتمی برادرم تا دوبی از ھمکارایکی کھ با نھی اادی مادمی کھ یزی چنیآخر. 
 بھ ذھنم خطور یشتری بی شدم و سوالاجی گشتری برمی جواب سوالم رو با حرفش بگنکھی از اشتریب

 گھی بود دنی آدم فضول ھمیکار کنم از خصلت ھاچ... کرد ه ھمشون ناخواستھ بھ زبونم اومد 
 
 یعنی...  کنھی چکار مرانی پس الان روحت تو ای بودی  برادرت چکاره ست اگھ دوبھیبھزاد ک. 

  موندهیالان ھنوزم جسمت تو دوب
 دی کشی نگاھم کرد و پوفھی ثانچند

  از اولش برات بگمیحوصلھ دار. 
 نی شام بنابرای اش رو بذارم براھی بودم کھ بقری خورده ام نگاه کردم مسلما انقدر سمی ظرف نبھ

 گفتم
 ی کنفی رو جمع کنم بعد در خدمتم تا برام تعرزی آنتراک کوچک بده مھی. 
 
 

 رو خاموش کردم و منتظر موندم تا شروع کنھ نفس ونیزی مبل جلوش نشستم و با کنترل تلویرو
  و گفتدی کشیقیعم
 اومده بودم کھ پدر و مادرش رو از دست داد و مامان ای من تازه بھ دنی ام بود وقتییھزاد پسر داب. 

 کار نی وقت اچی ھکاشی ما کھ اشی پارهی از بابا خواست کھ برادر زاده اش رو بی قراریھم با ب
 مراقبت  مثل چشماشمی بچھ بودیلی بود از من و برادرم کھ خیبھزاد پسر خوب...  کردیرو نم

 ما ی و ھمبازاوردی منیی بزرگتر بود اما بازم خودش را تا سن ما پای از ما چند سالنکھی با اکردیم
 کھ بھزاد دانشگاه قبول شد و بابا زمزمھ ی خوب بود تا وقتزی تا ما رو سرگرم کنھ ھمھ چشدیم

 نی بھ ای راضھزاد کھ بادمھی قدر نی نداشتم اما ھمیمن کھ اون موقع سن... ازدواجش رو سر داد 
 زی کھ ھمھ چکردی کھ بابا فکر می موضوع اصرار داشت و درست وقتنیازدواج نبود و بابا بھ ا

  شروع شدزی تازه ھمھ چشیتموم شده و بھزاد رفتھ سر خونھ زندگ
  بھ موھاش زد و ادامھ دادیچنگ

 
...  ارمی بادیابا رو بھ  بیادھای مامان و داد و فری ھای زارھی جنگ و دعوا و گری روزاخوامینم. 

 و بانو خانم  زن کردی مدی بابا رو تھدی بھزاد سر چدمی نفھمدمی سن رسنیھنوز کھ ھنوزه بھ ا
از دست   کھ ماماندمی قدر فھمنی نجاتش بدن فقط ھمکردی بھ مامان و بابا التماس میبھزاد سر چ

... ُتک برادر زاده اش دق کرد و مرد و بابا از ترس جون بچھ ھاش از اون خونھ فرار کرد 
 و از آب و گل دراومدن و دنی بچھ ھاش بھ ثمر رسدی فھمی و بابا وقتمیگذشت و ما بزرگ شد

از ھر  آمنھ جون فوق العاده بود...  ازدواج کرد ای زن دننی رفت دنبال دلش و با ماه ترکننیدرک م
 ی رو روی زن اسم نامادرنی کھ ادادی احتمال نمی حتبھی غرھی تر انقدر کھ ی دوست داشتنیمادر

 مادرش نکھیدخترش بخاطر ا...  غم ھمراه خودش داشت ھی بکشھ اما آمنھ جونم دکیخودش 
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 ھنکی تا اکردی متی آمنھ جون رو اذنی و انتشیازدواج کرده بود طردش کرده بود و حاضر نبود بب
   غصھ کمرنگ تر شدنی اومد و اای بھ دنایچند سال بعد ران

 شد ی در سکوت سپرنطوری ھمی شد چند لحظھ مکث کردم بلکھ خودش ادامھ بده اما وقتساکت
 بالاخره سکوت رو شکستم

  شدیخب بعد از تولد خواھرت چ. 
 
 

 رنگ غم بھ خودش گرفتھ بود رو بھ من دوخت و کبارهی ی رو کھ بھ طرز باور نکردننگاھش
 :گفت

بھزاد ... ختی بھم رزی ما دوباره باز شد و باز ھمھ چی بھزاد بھ زندگی شش سالش بود کھ پاایران. 
 بھزاد برداشتھ ی طلبش از بابای بابا بجاشی سال پیلی رو کرد کھ خی ارثی کرد و ادعادایبابا رو پ

 خواست تا کردن دی بار نرفت و با تھدری داد اما زحی رو براش توضزی بابا ھمھ چنکھیبود و با ا
  ھا کشتھ شدن بابا و آمنھ جون شددی تھدنی اجھی بنشونھ نتیحرفش رو بھ کرس

 دی فکر کردم شانی کھ سربلند کرد و نگاھش بھ نگاھم دوخت و بھ ادمی از وحشت و تعجب کشینیھ
   بوددنی آماده باردمی کھ من دیی چشمھانی وگرنھ اکردنی ھم نمھیروح ھا گر

 اون ی کھ خودم ھم تویمن...  بود ی قتل عمد علنھی کھ دونستمیھمھ گفتن حادثھ بود اما من م. 
 ی کردم شاھد قتل بابا و زن بابام بودم اما حتدای نجات پیی بودم و بھ طرز معجزه آسانیماش

 دستھ اش حرف نداشت بھزاد و دار و ی موضوع رو ثابت کنم صحنھ سازنینتونستم ا
  رو گاز گرفتلبش

 
 
 رو زی ھمھ چمی و زارھی گرنی و بادی زنگ زدم تا بکردیبرادرم تو اداره مبارزه با مفاسد کار م. 

 نباشھ ی کنھ ھر چی بھزاد کاری ھای صحنھ سازھی اون ھم نتونست علی دادم اما حتحیبراش توض
 ه خودش باند فحشا و قاچاق مواد مخدر رای برای خبری بی سالھانی ای نبود تویبھزاد کم آدم

 نشون بده کھ ی بود کھ جورنی کھ داداشم تونست بھ کمک ھمکاراش بکنھ ایانداختھ بود ، تنھا کار
 داره مطمئنا زنده اش ی کھ شاھددیفھمیُ اون تصادف مردم چون اگر بھزاد میانگار من ھم تو

  موندهی کھ باقی رو راحت کردن کھ حالا تنھا کسالشی بھزاد خی جاسوس ھاینجوری و اذاشتینم
 بھ کمک نیریآ...  گشتی با خبر نبود و دنبالش نمای چون بھ ھر حال بھزاد از وجود راننھیریآ

ھمکاراش بھ صورت ناشناس بھ گروه بھزاد نفوذ کرد و انقدر از خودش جربزه نشون داد کھ شد 
 راحت یلی خشناختی بود و نمدهیشت سالھ رو ند و ھستی بنیریدست راست بھزاد  بھزاد ھم کھ آ

  شددای پرای موقع ھا بود کھ سر و کلھ آنی اعتماد کرد درست ھمشبھ
  بده خودش حرف چشمام رو خوندحی توضرای بھش نگاه کردم تا در مورد آکنجکاو

 
 بھ رای آبا اومدن...  کرد ی کھ در حق من و برادرم مادری دختر آمنھ جون بود ھمون نامادررایآ. 

 کھ ی بود کھ ملکنی تنگ شد و دست و بالش بستھ شد و بدتر از اون انیریخونھ ما عرصھ بھ آ
 آمنھ نام  جلب اعتماد بھزاد بھش داده بود رو بابا بھی قولش رو برانیری بھزاد بود و آی پدرھیارث

 موضوع نی بود و ھملی کار حضرت فرای کردن آی بود و راضرای آھیجون زده بود و حالا ارث
 شد کھ ی جلب اعتماد دوباره اش مجبور بھ کاری برانیری شک کنھ و آنیریباعث شد بھزاد بھ آ

دانشگاه   دستور داد کھ استاد سابقش رو کھ استادنیریبھزاد بھ آ...  یآدم دزد... ازش تنفر داشت 
 طرف ھی از  بودختھی اون موقع برادرم چقدر بھم رادمھیما بود رو بدزده و براش ببره خوب 
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 مافوقش دستور داده نکھی ھم اگھی طرف دھی شک بھزاد از گھی از طرف درایجنگ اعصابش با آ
 یتو  مندی رو دزدی کھ دکتر غلامیموقع...  جلب اعتماد دوباره بھزاد دکتر رو بدزده یبود برا

 رفتم بلکھ بتونم ھم دکتر رو نیری راه افتاد با عجلھ دنبال آیی کھ چھ بلبشوادمھیدانشگاه بودم خوب 
 ھم ی و وقتمیکردی مدای کمتر پگشتمی مشتری بی رو نجات بدم اما نشد ھر چنیریھم عذاب وجدان آ

 و بھ در بستھ اددی منو از مسائل دور نگھ داره جوابم نمنکھی ای برازدمی زنگ منیریبھ خود آ
 کمتر گشتمی مشتری بی کنم اما ھر چدای پی تا دکتر غلامختمیخوردم ده روز تمام تھران رو بھم ر

  و فھدمی رو دنیری بھ خونھ کھ برگشتم آکردمی مدایپ
 
 
 بھتر شده آ خھ رای کھ تو مدت نبود من رابطھ اش با آدمی و فھمدمی رو دنیری خونھ کھ برگشتم آبھ

 ....  شده بودن کھیمی با ھم صمی بودن اما اون روز کھ برگشتم جورریقبل از اون مثل کارد و پن
 دی پری اگھی ادامھ دادن موضوع قبل بھ شاخھ دی و بجادی کشی خاطراتش آھیاداوری با
 کھ ی شکل گرفت احساسی احساسھی شون نی ھمون ده روز نبودن من بیحدسم درست بود تو. 

ده و  پول دارای آیی بستن دھان خانواده دای برانیری نامھ است کھ آغھی صھی منشاء دمیبعدا فھم
 نامھ گول بزنھ خودش گول غھی رو با اون صھی بتونھ بقنکھی از اشتری بی اش ولدهی خریرقانونیغ

 ازش ی بھ دلش راه داده بود اما وقترای رو باور کرده بود و مھر آی الکتی محرمنی بود و ادهخور
 نی نھ انکار کرد و تازه اونجا بود کھ از چشماش خوندم خودش ھم اای دوست داره رای کھ آدمیپرس

  رو باور نکردهییھویعشق 
  جاش جابھ جا شد و با افسوس سر تکون دادیتو
 
 
  جاش جابھ جا شد و با افسوس سر تکون دادیتو
 عشق از سرت نی  چقدر بھش گفتم کھ فکر اکردمی محتشی کوچکتر بودم اما نصنیریمن از آ. 
 نی شد و از بھزاد غافل موند و ارای عشق آریدرگ...  کار دستش داد نمی کن اما نکرد و ھمنرویب

 انتقام گرفتن ی گروھش رو پسر عمھ اش رو بشناسھ و برایغفلت بھ بھزاد فرصت داد تا نفوذ
 بودم و بھ چشم نیری گم و گور شد من کنار آرای کھ آیروز...  عشق استفاده کنھ نی ھمزازش ا
 بھزاد شی پرای کھ خبر گروگان بودن آی بھ وقتی وادمی درای آبتی ساعت غھی شدنش رو از داغون

 سرگرد ھی بود کھ نھ مثل دهیانقدر ترس...  ختی فرو رنیری سرش و آی  آوار شد رودیبھش رس
 گاه ی بھ مخفرای و دنبال آدی ترسسی از خبر کردن پلی آدم عادھی با مفاسد کھ مثل بارزهاداره م

رضا ....  و بھش زنگ بزنم ارمی بری رو گنیری تونستم شماره رضا ھمکار آیبھزاد رفت با بدبخت
 رای و آنیری بھزاد رو کھ آگاهی بھ باند بھزاد بود اون کمکم کرد کھ مخفسی پلی ھای از نفوذیکیھم 

 ... ی کردندای اما چھ پمی کندایرو پنھان کرده بود پ
 
 
 حرف دیباری ازش مبتی کھ درد و مصی  با لحنکننی نمھی کھ روح ھا گر مطمئن شدمگھی دنباریا
 کردی نمھی اما گرزدیم
 کھ ی خودش عشقش رو زنیخودش با دستا...  کردن دای بغل برادرم پی رو تورای جون آیجسد ب. 

  کنھ رو کشتھ بودی زندگتونھی بدون اون نمکردیادعا م
  رهی خودش بگی آدم حاضر بشھ جون عشقش رو با دستاھی شھیمگھ م...  شدی باورم نمدمی کشینیھ
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 نی بود ھمدهی موضوع رو شننی ای خودش ھم وقتنکھی ای برادی نکرد شای تعجبدی رو کھ دتعجبم
  اتاق داد و گفتواری از دیقدر شوکھ شده بود نگاھش رو بھ گوشھ ا

 کم بشھ خودش رو رای تار مو از سر آھی و گفت اگھ دی کوبواری دنیقبل از رفتن سرش رو بھ ھم. 
 کرده ی خالرای آیشونی رو تو پری اون تنیری آکنمی کھ ھنوز تا ھنوزه باور نمنھی ھمی براکشھیم

 کھ یراندازی تی و صدایباشھ اما شھادت سرھنگ کشاورز و گزارش ساعت فوت پزشک قانون
 کنھی حرف ثابت منی خلاف ادنیقبل از باز شدن در ھمھ شن درست

  افتادمھی و بھ گردی من بغضم ترکنی آدریجا
 
 
 ھا دنبال وونھی شده و مثل دمونی کھ بھ محض باز شدن در از کارش پشی مردشدی باورش میک. 
 آغوشش افتاده ی کھ غرق خون توی تا خودش رو ھم خلاص کنھ  بتونھ زنگشتھی تفنگ پر مھی

 شھیتو باورت م...بوده رو کشتھ باشھ 
 نکردن خودش کلافھ شد و از جا ھی از درد گرای من ھی از گردونمی سرم رو تکون دادم نمھی گرنیب

  رفترونیبلند شد و از سالن ب
 کھ برخلاف ی بود مردیواقعا ھم باور نکردن...  سرگذشت فکر کردم نیھمونجا نشستم و بھ ا 

گذاشتن ھمکاراش  انی کھ دوسش داره تو خطر نباشھ بدونھ در جری زننکھی ایشغلش فقط برا
 نجاتش ی باشھ کھ برای خودش قاتل ھمون زنتونستی چطور مرهی مثل بھزاد میسراغ آدم خطرناک

  شدهوطلبشجاعانھ دا
 صبح گفتھ بود نی خود آدرنکھیمگر نھ ا...  از برادر نبود ی لحظھ از ذھنم گذشت کھ صبح حرفھی

 .... نیری نبرده لابد آنیری از آی اسم براش مونده پس اگرلی وکھی خواھر شش ھفت سالھ و ھیفقط 
 
 
 تختم نشستھ بود وارد اتاق شدم و طبق عادت در رو پشت سرم ی اتاق من پشت بھ در رویتو

  بھ سمتم برگرده گفتنکھی بستھ شدن در متوجھ حضورم شد و بدون ایبستم از صدا
 اتاقش واری بھ دواری سمت دنی شبا از اشھی بود ھمای اتاق رانی اتاق من بود اتاق کنارنجایا. 
 ھم تامی آزار و اذنی کنم و بترسونمش بخاطر ھمتشی من روحم تا اذگفتمی و بھ دروغ مدمیکوبیم

  از من دوست داشتشتری رو بنیری آشھیھم
   کردی تلخخنده

 ....   تاوان ھمون آزار دادناست کھ حالا واقعا روح شدمدیشا. 
 کھ یزی ازش بترسم الان تنھا چدیمھم نبود اون روحھ و با برام گھید...  رو تخت نشستم کنارش

 دیرسی اصلا ھم ترسناک بھ نظر نمی داشت و از طرفازی نی مرد بھ دلدارنی بود کھ انی ادونستمیم
  بودای ادم دننی و بامحبت ترنی بنظرم بھترچیھ
 
 

 دست زده باشم  پوست دستم از سرما جمع شد خی کوه ھیانگار کھ بھ ...  پاش گذاشتم ی رو رودستم
  پاھاش عبور نکردیاما از رو

 اون موند چند لحظھ مکث کرد و بعد دستش رو بلند کرد و ی دست من و پای ھردو مون رونگاه
  دستش ھم از بدن من عبور نکرد آھستھ با خودش زمزمھ کردی دستم گذاشت اما حتیآروم رو

 یبھ چھ علت...  ی چیاما آخھ برا...  یکنی و ازم عبور نمینیبی منو میتو با ھمھ فرق دار. 
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 دردناک واقعا ھم ی اون ھمھ ماجرادنی کردم لبخند بزنم اما لبخند زدن اونم درست بعد از شنیسع
  بودیکھ کار سخت

 می ما با ھم دوستنکھی ای برادیخب شا. 
  و بھم نگاه کرد و لبخند زدبرگشت

 یترسی ازم نمگھید. 
 نی از اگھی کھ ددونستمی منقدری ھمی بھ چھ علت ولدونستمی نمیر کردم واقعا ھم کھ حت فکیکم

  منم مثل خودش لبخند زدم و جواب دادمترسمی نمشھی اسمش ھم باعث وحشت می کھ حتیموجود
 ی کھ ترسناک نباشیتو قول داد. 
 ی فرق دارھی مراقبت ھم باشم چون تو واقعا با بقدمی قول مچی ھکنمی کھ نمتتیسر قولمم ھستم اذ. 

 نی متفاوت بودن رو دوست دارم چون تو انی و ای اما فرق داردونمی رو نملشیھر چند کھ دل
 ی سنگ صبورم شدنی تفاوتت بھترنی تو با اشنومی و نھ منتمیبی نھ می کھ کسیی تنھایروزا

 
 
  بوداوردهیقش رو طاقت ن افتادم کھ مرگ عشی برادرادی سنگ صبور دنی شنبا
  کھ حداقل روح اون در آرامش باشھدوارمی برادرت متاسفم امیبرا. 

  موندرهی کرد و بھم خزی رچشمھاشو
 اما برادر من نمرده. 
 ... تویول. 
 دی حرفم پرنیب

...  ھی بستری روانمارستانی بھی ی کرد خودش رو بکشھ اما جلوش رو گرفتن الان ھم تویسع. 
 ی داشتھ اما بھ موقع نجاتش دادن ھر چند کھ بھ کسی خودکشی اونجا ھم چند بار تلاش برایحت

 یری زنجی ھاوونھی اما انگ خطرناک بھش چسبوندن و مثل دکردی می نداشت و فقط خودزنیکار
  تا از مراقبت کردن ازش فارغ بشنستنشبھ تخت ب

 غل و وونھی دھی ی روشدیلما نم از برادرش نزد مسی چرا اون موقع حرفکردمی درک محالا
  کمک حساب باز کردی شده براریزنج
 ی براای بگم کی زنده بودن برادرش تبری برادی بادونستمیچون واقعا نم...  کردم ساکت بمونم یسع

 تی تسلدنشیعذاب د
 
 

  کردمدای سکوت پنی شکست ای برای سکوت بالاخره موضوعقھی از چند دقبعد
  مگھ نھرنی کردن تونستن بھزاد رو ھم بگدای رو پرای کھ برادرت و آییسایپل. 
 نھ. 

 روز نی اومد کھ اول ماجرا گفت کھ دنبال بھزاد بوده کھ بھ اادمی بھش نگاه کردم و تازه شوکھ
  ادامھ دادی سوالچیافتاده خودش بدون ھ

  فرار کنھ و بھ عراق  از شلمچھی بومھیبھزاد بھ سمت مرز عراق فرار کرد و تونست بھ کمک . 
 خبرا رو رضا نی سر درآورد ھمھ ای آمار از دوبنی رفت و طبق آخرتیبره از عراق ھم بھ کو

 دنبال اون ھمھ تلاش خواستی مدونستی داداشم مونی چون خودش رو مددادی بھم منیریدوست آ
 دنبال انتقام مامان و بابا و آمنھ جون رفت و من نیریآ...  رهی بھزاد رو بگیری دستگیا برنیریآ

 دی قرص روانگردان تولھی بھزاد دمی اونجا بود کھ فھمیرفتم دوب...  رای و مرگ آنیریدنبال انتقام آ
 ....  شدم وکشی اون قرص وارد خونھ شرداریکرده کھ قصد فروشش رو داره بھ عنوان خر
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 و دی نکشیی اما انتظارم بھ جارهیرفش و از سر بگ شد منتظر موندم تا باز خودش ادامھ حساکت
 مجبور شدم خودم سکوت رو بشکنم

 خب؟. 
 ادمھی جاش رو نیتا ھم. 

 کنھیمطمئن بودم اونم مثل من فکر م....  فکر بود نگاه کردم ی کھ تونی ساکت شدم و بھ آدرمنم
  شدهی دوبی اون خونھ توی شده تویھر چ

 
 

 از ری طبق معمول فراموش کرده بودم ساعت بذارم دنکھیطر ا ھفت کلاس داشتم اما بخاساعت
 آماده بشم تا بھ ی دوره ارشدم رو ھلھلیلی روز ترم تحصنی شدم و مجبور شدم اولداریخواب ب

 کلاس برسم
 ی لازم بھش بکنم اما ھرچی صدا کردم تا سفارشھانی لباس عوض کردم و قبل از خروج آدرعیسر

 نکھی شده بود کھ وقت نداشتم نگران ارمیاتاقھا رو گشتم اما نبود انقدر د نداد تمام یصدا کردم جواب
 نگیارک از پنی از خونھ خارج شدم و ماشعی سرنی ھمی نکردم باشم برادایچرا روح خونھ ام رو پ

  دمی رسقھی رو گازوندم کھ ھفت و پنج دقنی آوردم و انقدر ماشرونیب
   بوددهی کردم و خودم رو بھ کلاس رسوندم استاد ھنوز نرسدای پرسون شماره کلاس رو پپرسون

 روش بود ی دخترونھ افی اول کھ کفی در ردی صندلکی نصف کلاس پر شده بود و بجز بایتقر
 ی خالی کھ کنار صندلی پر بود جلو رفتم و خطاب بھ دخترای صندلھی بقفی ردنیو چندتا در آخر

 دمی اول نشستھ بود پرسفیرد
 ھی کسینم جا خادیببخش. 

 گفت و ی نگاه بھ من بندازه آره امی نھی ی حتای بکشھ ی دست از صحبت با دختر کنارنکھی ابدون
 با من حرف ی دختره پررو دارومدیخودش رو خلاص کرد از طرز برخوردش اصلا خوشم ن

 واری در و دای یزنیم
 

 کنار اون دختره گند نکھی ای جانمی آخر بشفی دادم در ردحی بھش کردم و ترجی خصمانھ انگاه
 زدمی راه مدام با خودم غر منی بنمیاخلاق بش

 رو فی اون کگفتمی بود بھش منجای انیاصلا اگھ آدر...دهی رو خریدختره پررو انگار صندل .
   صحنھ بترسھنی ادنی کھ چقد با دی واادیبرداره بکوبونھ تو فرق سر کچل دختره تا حالش جا ب

 نشستم و با خودم فکر کردم فی ردنی آخری صندلیخمھام تو ھم رفت رو انی اسم آدریادآوری با
 ی زودنی بھ اتونستمی نمنکھی اینکنھ برا...  شدم نبود داریصبح کھ ب...  رفتھ باشھتونھی کجا میعنی

 بھ  حقی دختره پررونی دوست بشم با ایکمکش کنم ول کرده باشھ رفتھ باشھ اون نباشھ با ک
 با دخترا خوب نبود من با سھ تا پسر بزرگ شده بودم و بھ ی من از ھمون بچگونھیجانب اصلا م

 تنھا دوستام تا حالا نی واسھ ھمومدمی پسرا عادت داشتم با دخترا اصلا خوب کنار نمیخلق و خو
اما   دور از شأن و اعتقادات من بودرمی تونستم بگیدوست پسر ھم کھ نم...سھ تا داداشام بودن

 اصلا یعنی بھش اعتماد کرد شدی بود کھ میاون دوست پسر نبود اون پسر...ت فرق داشنیآدر
 کھ من بخوام ازش بترسم البتھ بجز لفظ ومدی برمی روح چکارھیآخھ از دست ...اعتماد لازم نبود

 اونو گھی بود تازه من دی ھم ترسناکھ منظورم از نظر جسمیلی خودش خیروح بودنش کھ در جا
 دوباره شھی میعنی خدا یا... دوست خوب بود ھی گھی اون واسھ من ددمیدی روح نمھی چشم ھب

 گردیمعلومھ کھ برم...برگرده خونھ
 



 28 

 
...  ھمھ التماس نکرد کھ حالا کھ قبول کردم ول کنھ بره نی رو نداره ای اون کھ جز من کسآخھ
 متوسل بودم حالا کھ خودش با ری روح بھ جن گنی از دست ھمی خلاصی براروزی تا دنمی ببسایوا
  روزه بھ روح سرگردانھی... خودش و بدون خبر رفتھ نگرانم نکنھ برنرگرده آخھ من چم شده یپا

 داشت وابستھ شدم ورود استاد رشتھ ی و سرگذشت دردناکدیخندی خوشگل میلیخونھ ام کھ خ
 دیافکارم رو بر

 
 
پس ...  شدم ونیزی بلند تلوی متوجھ صدادمی رس انداختم و در رو باز کردم بھ در ساختمون کھدیکل

 کردم داشی پونیزی تلویبرگشتھ بود در رو باز کردم و ھمون جور کھ انتظار داشتم رو بھ رو
 ور مجبور شدم اعلام حضنی انقدر بلند بود کھ متوجھ برگشتن من نشده بود بنابراونیزی تلویصدا
 کنم
 سلام. 
  لبخنددنمی سمتم برگشت و با دبھ
 ی کردرید... سلام . 

  جواب دادمذاشتمی می جا کفشی کھ کفشم رو توی حالدر
 کشھیگفتم کھ کارم طول م. 

 : مبل کنارش نشستم و گفتمیرو
 ی گشتم دنبالت نبودی ھر چیصبح کجا رفتھ بود .
  سر بھش بزنمھی کھی نزدنیری آشگاهیحوصلھ ام سر رفتھ بود گفتم حالا کھ آسا .
 نمی دوست دارم برادرت رو ببیلی خنمشی منم ببشدیکاش م… واقعا. 
  ذوق گفتبا
  عکسش رو نشونت بدمیخوایم. 
  دوست دارمیلیاوھوم خ .

  طبقھ بالا بره با خودش زمزمھ کردی نا بھ سمت اتاق ھاشدی طور کھ بلند مھمون
  با خودش نبرده باشتشوننیریفقط کاش ش. 
 

 اتاق من شد من ھم پشت سرش وارد شدم یق رو بھ رو ھم بلند شدم و بھ دنبالش رفتم وارد اتامن
 تخت دو ی و رودی کشرونی بی رو باز کرد و از توش جعبھ ایواری کمد دی بالای از درھایکی

 دی کشرونینفره اتاق نشست و آلبوم رو از جعبھ ب
  کنارم بھت نشون بدمنی بشایب...  نکرده کھ با خودش ببره داشیخب خدا رو شکر انگار پ. 

 ھی کردم و کنارش نشستم آلبوم رو باز کرد و شروع بھ ورق زدن کرد عکس اول انگار اطاعت
 تاب کنار ھم نشستھ بودن و دو تا پسر بچھ ی زن و مرد کھ روھی بود یمی قدیعکس خانوادگ

  بغل زن نشستھ بود اشاره کرد و گفتی کھ تویکوچولو رو بغل گرفتھ بودن بھ پسر
  ھم کھ بغل بابا نشستھ منمی اوننھیریستھ آ کھ بغل مامان نشنیا. 

  گرفتھ شده بودیی جانی ھمچای زار شھی بھی ی از ھمون زن و مرد بود کھ توی زد عکس بعدورق
  کھ مامان و بابام ھستننمیا. 
  شدم و گفتمرهی عکس خبھ
  یبھ نظر من کھ تو بھ مامانت رفت. 
  بابامھی شبنیری مامانم ھستم و آھی من شبگفتنیآره ھمھ م.
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 بده اخم یحی توضنکھی مرد جوون چند سالھ بدون اھی ورق زد عکس دو تا پسر بچھ کنار دوباره
  البوم رو ورق زد کھ اعتراض کردمعیکرد و سر

 کردمایئھ داشتم نگاه م. 
  بودنیری من و آیای نبود کھ بچگیزیچ.

  بود  پسیاون مرده ک. 
  تر شد و گفتظی غلاخمش

 مییپسر دا. 
 دمی کردم و مردد پرسزی رچشم

 یھمون بھزاد کھ گفت. 
 صفحھ عقب زدم و بھ عکس ھی و دمی با سر جواب مثبت داد کنجکاو آلبوم رو از دستش کشفقط

  شدمرهیخ
 ی خوش فرمی لبھابی و پوست روشن و بدون عرهی تی پسر ھجده نوزده سالھ بود با چشمھاھی

 ھم رفتھ ی صورتش داشت و روی با اعضایبی عجی اما ھمخونی اش با وجود بزرگینیداشت و ب
   زمان خودش بودهپی گفت خوشگل و خوشتشدیم
 ستی اش بد نافھیخوبھ ق. 
 دی غری لبری حرص زبا
 کردی خوب ازشون استفاده منکھی و بعد از ادادی مبی مردم رو فری اش دختراافھی قنیبا ھم 

 ذاشتی بدنشون رو بھ حراج میاعضا
 
 

 نزدم خب واقعا خوشگل بود اما یاز حرفم ناراحت شد ھرچند کھ من حرف بد کردم کھ احساس
 بود و ھمھ اش یمی باز ھم قدی پرت کردن حواسش دوباره آلبوم ورق زدم چند تا عکس بعدیبرا

 میدی رسی بھ عکسنکھی پدر و مادرش تا ای زوجی عکس ھاای و برادرش بود نی آدریای از بچگای
 یکی بود و دو تا پسر جوون کھ ستادهی بجز مادرش ای اگھی دست با زن دی دست تونیرکھ پدر آد

  دادن کردحی بود خودش شروع بھ توضستادهی داشت ھم دو طرفش انی بھ آدریشون شباھت کم
 و فقط ومدی ازدواج بود ننی چون مخالف ارای روز ازدواج بابا و آمنھ جونھ اون روز آنجایا. 

 میخودمون چھار تا بود
  بود اشاره کرد و گفتستادهی کھ کنار زن ایر پسبھ
  ھم منمی آخرنی کھ بابا انمی آمنھ جونھ انی انھی آدرنیا. 
 دمی تعجب پرسبا
 یی تونی ایجد. 
  دادحی شدم خودش توضرهی با دقت بھ عکس خو
 زشت افتادم شما نی ھمی دوران بلوغم بود برایی جوراھی تازه پشت لبم سبز شده بود و نجایآره ا. 

  خودت ببخشیبھ زشت
  خوشگلممیلیگم شو من خ. 
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 پشت لبش بکر و تازه است و لیبی عکس ھم معلوم بود اون حجم انبوه سی از توگفتی مراست
 جوون بھ ھی بھ برادرش نگاه کردم دادیدماغ باد کرده و صورت پر از جوشش ھم خبر از بلوغ م

 تی نھای تنش کرده بود و بدی شرت سفی تھیفشن زده بود و  و چند سالھ کھ موھاش رو ستینظر ب
 دجذاب بو

  بارانھنیامی بنھی بھت گفتھ برادرت شبیتا حالا کس. 
 یک. 
  خواننده استھی. 
  دقت کردم و گفتمنی بھ خود آدرنباریا

 ی ھستیی مارکوچولوھیبھ نظر من کھ خودت ھم شب. 
 دی و پرسدیخند

 یگی ھود منی کارتون رابی ماره توایمار کوچولو اسم ادمھ . 
 من مار ی خانھ ولی سلطان البتھ اسمش مار کوچ اوقلو بالمی تو حرتی شخصھی اسم ونھینھ د. 

  تا حالایدی خرم سلطان ندینیبی مونیزی ھمھ تلونیتو ا...  کنمیکوچولو صداش م
 وان بابا مردم ی فارسای ی فقط کره االی سرادی مد شده بدم مدای جدای ترکالی سرنی نھ انقد ازیوا. 

 می ھمھ رفتن تو کار حرھوی بعد نیدی وان می و ققنوس فارسایکتوری مدت ھمھ وھیخائن شدن 
 نی ایخو حالا نگفت...  فقط نمیبی وان می من نھ من تک پرم ھنوز ھمون فارسیسلطان ول

  نھای خوشگل ھست رکوچولوتونما
  چھ نازه کھ جذاب و خوشگلیدونی نمنی آدریوا. 
 
 
  بھ لبخند شدلی خنده اش تبدنباریا

  منم جذاب و خوشگلمیعنی. 
  و صادقانھ گفتمنانی بھش کردم و با اطمیقی دقنگاه

 یتازه تو از اون ھم بھتر. 
 نظر لطفتونھ بانو. 
 یعکس زن داداشت رو ندار... خب حالا پر رو نشو . 
 ی تا خودت رو باھاشون وقف بدھیاده ما چطور خانوی مرداقھی سلینی ببیخوایم. 

  و گفتمدمی زده اش کوبخی ی بھ بازویمشت
 کنمی نمفی ازت تعرگھی دی جنبھ ای بیلیمتوجھ شدم خ. 

  و بھ دستم داددی کشرونی قاب عکس شکستھ رو بھی تخت خم شد و ری و از جا بلند شد و زدیخند
  نھای سازگاره قتی با سلانینگاه کن بب...  رای عکس آنمیا 

 تن ی آبرھنی رو کھ پی عکس برادرش دختر قد بلندی شدم تورهی رو ازش گرفتم و بھش خقاب
 نیری بود و سر آدهی گردن برادرش کشی دختر رو باد تا رویکرده بود رو بغل گرفتھ بود موھا

بود  عکس بستھ ی دختر توی چشمھادیبوسی گردن دختر فرو رفتھ بود و انگار گردنش رو میتو
  بودی کھ دختر خوشگلدی فھمشدیچھره اش م اما از حالت

 
 

 دی بھ گوشم رسنی آدرطونی شیصدا
  کدوم خواننده استھی شبرای آینگفت. 
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 کھ ی عروسکینی رنگ صورت گرد و بی لخت و بلند عسلی بھ دختر نگاه کردم موھادوباره
  داشتی اش ھمخونینی کھ با بی کوچکیمعلوم بود عمل شده است و لبھا

 دمی و نددمی دادی داره مثلش تا حالا زی کھ چھره خاصییخدا...  کس چی ھھیشب. 
  گفتی و بھ شوخدیخند

 خب پس کارت سخت شد. 
 اونورتر ی آلبوم از بدنش رد شد و کمنباری آلبوم کنار دستم رو بھ سمتش پرت کردم اما ایحرص
  افتادنیبھ زم

 
 

 ی مدت بود و بالاخره وقتی طولانتوتھی بھی دی چسبی کھ میزی چنیشتری بی خواب طولانھی از بعد
 نیی تخت نشستم از طبقھ پای رودنی دراز کشی بجانباری خستھ شدم از جا بلند شدم و ادنیاز خواب

 یراست آھا...  شده داری زودتر از من از خواب بنی آدردادی نشون منی و اومدی مونیزی تلویصدا
 خوابھی رفتھ بود اون کلا نمادمی

 ی با صدانی شدم آدرنیی طبقھ پای از تختم دل کندم و بعد از شستن سر و صورتم راھبالاخره
 کاناپھ رو بھ ی ظرف تخمھ دست نخورده روھی سرش گذاشتھ بود و با ی خونھ رو روونیزیتلو
   شده بودونیزی تلوخی نشستھ بود و مونیزی تلویرو
  و بھ سمتم برگشتدی من رو شنی پای صداونیزیو تلی اون ھمھ سرو صدانی چطور از بدونمینم
 یبھ بھ خانم دکتر بالاخره از تخت دل کند 

  شرمنده شدن حق بھ جانب گفتمیبجا
  من بخوابمی نذاری کردادی رو انقدر زونیزی تلویاز عمد صدا. 
  گفتیی لحن با نمک و تابلوبا
 سرم ی صداش رو رونی وان ھستم واسھ ھمی فارسیالھاینھ بھ جان تو من عاشق تکرار سر. 

 گذاشتم
 
 

 دم کنم از لحنش خنده ام گرفت و با خنده ی خودم چای تا برارفتمی کھ بھ آشپزخونھ مھمونطور
 گفتم

 ی پخش کردینجوری ایتخمھ ھا رو واسھ چ... کاملا معلومھ . 
 ...  سر رفت ھوس تخمھ شکستن کردم اما خبییحوصلھ ام تنھا. 
حالش رو ...  تکون دادم ی بود نگاه کردم و سرختھی کھ نشکستھ دورش رییمھ ھا پوست تخبھ

 عوض کردن ی برای کار ممکن رو انجام بدنی تری عادی نتونگھی سختھ دیلی خکردمیدرک م
 بحث گفتم

اون موقع ... ی چی برنجای از ای کردم و خواستدای من جسمت رو پنکھی بعد از ایچیالان کھ ھ. 
  رو سرتیذاری شھر رو مییلابد از فرط تنھا

 بھ چھره اش ی مبل نشستم حالت مظلومی و کنارش روختمی خودم ری سبز برای چاوانی لھی
 گرفت و گفت

 ی کنرونی منو از خونھ خودم بادیواقعا دلت م. 
  خوندی با لحن سوزناکبعد
 ی وای وای کردونومری از شھر خودوم بیمن روح نبودوم تو روحوم کرد. 
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 بود دلش ی اگھی بھ خودش گرفتھ بود واقعا ھم ھر کس دنی کھ ای مظلومافھی قنی کردم انگاش
 رمعمولھی روحھ غھی طرف مقابلش دونستی علم کھ منی ولو برا اومدینم
 : زدم و گفتمی کھ با نبودنش دلتنگ و نگرانش شده بودم لبخندروزی دیادآوری با
 کنمی نمرونتی کھ من اجاره کردم بی از خونھ ای باشی پسر خوبیاگھ قول بد. 
 
 

  کرد و مثلا با تاسف سر تکون داد و گفتزی رچشم
 داداش بدبخت منو حرص بده پز خونھ اش رو خواستی اونم ھر وقت میزنی مو نمرای با آیعنی. 

 کنھی مرونشی کھ از خونھ بکردی مدی و تھددادیبھش م
  گفتمطنتی ام گرفت و با شخنده

  اش ھستمھی کھ شبیکنیپس اعتراف م. 
  و گفتدی بھم کرد و انگار تازه منظورم گرفتھ باشھ خندی گنگنگاه

 ی زدم بعد ناسزا بارم نکنی اگر حرفخارهی خودت تنت منیبب. 
 از روش برداشتم و در ونیزی کنار مبل گذاشتم و کنترل تلوی عسلی روی شدم و فنجون خالخم
  جوابش رو دادمکردمی کھ شبکھ ھا رو عوض میحال
 یبھ من چھ خودت شروع کرد. 

 ماه رمضان امسال رو کھ تازه تموم الیشبکھ جام جم بازپخش سر...  از کانال ھا موندم یکی رو
  با ذوق گفتمدادیشده بود داشت نشون م

  پسره ھم مثل تو روح شدهنیا...  نی رو ببالی سرنی انی آدریوا. 
  زوم شد و بعد از چند لحظھ گفتی سلوکی مھدی رونیر آدنگاه

  مردهای تو کماست نمی ایعنی. 
 ول ابونی کھ کشتن تو بیی پسره رو کسانی جنازه ای ولیمارستانی بینھ تو کماست فقط تو تو. 

 کردن
 
 

 دی نگاه کرد و دوباره پرسالی بھ سری چند لحظھ اباز
 رهیمی مای مونھیآخرش پسره زنده م. 
 دهی و نجاتش مکنھیرش دختره کھ دوسش داره کمکش مآخ. 
 درست مثل تو. 

  اش زدم و غر زدمیخی ی بھ بازویمشت
 ستمی من کھ عاشقت نرمینخ. 

  گفتی و بھ شوخدیخند
  مورد قبول خانواده مون باشھ تای عروس ھاھی اصرار داشت شبشی پقھیپس عمھ من بود دو د. 
... 

  ممکن گفتمی صدانی ترغوی جغی حرفش رو نزنھ و با جھی دھانش گرفتم تا بقی جلودستم
 کشمتیم...  نی آدرکشمتیم. 

 با دو تا دستش دستم رو گرفت و منو بھ سمت عی آزادم رو مشت کردم تا کتکش بزنم اما سردست
 ی اش افتادم با خنده دستاش دورم حلقھ کرد و من رو تویخی بغل سرد و ی و من تودیخودش کش
 و با خنده خوند کرد ریآغوشش اس

 یدی نفھمیدی نفھمی تو دام عاشقیافتاد.  
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  برمخوامیولم کن م... گم شو پسره منحرف . 
  کرد و گفتی اخنده

 یاول اعتراف کن عاشقم. 
 
  حرص گفتمبا
  کھ عاشقت بشمی داری اصلا تو چی ازم دل بکنادی دلت نمیتو عاشق من...  چمیھ. 
 با حالت بامزه شمردی و ماوردی انگشتاشو بالا میکی یکی ابروشو بالا انداخت و ھمون طور کھ ھی
  گفتیا

 از اون خواننده خوشگلھ ھم خوشگلھ ترم دوما از ھمھ یاولا کھ بھ قول خودت حت...  زای چیلیخ. 
  ترمپی محل خوش تنی ایپسرا
  گفتمی با حالت مسخره ا خودم بالا آوردم وی خودش انگشت سومش رو با دستامثل

  سوما روحم. 
 یدی مطمئنم تو عمرت ندیپی و خوش تی خوشگلنیروح بھ ا. 

  جا بود زدم و گفتمنی اش کھ در دسترس ترنھی بھ سی اضربھ
  زدم تو بغلتخیولم کن ...  باو کوه اعتماد بھ نفس مینیبرو ب. 
  کردمخی یگی تو مگنی ماری ی آغوش عشقشون از تب عشق و گرمارنیمردم م. 
 ی معمولری بھ من چھ تو غستی مردم کھ روح نیآخھ عشقا. 
  خنده ھاش گفتنی خنده غش کرد و باز
  تویرمعمولیعشق غ...  من عشقتم یخب پس اعتراف کرد. 

...  بود من زدم ی چھ حرفنی کھ زدم از خجالت اب شدم و بدو بدو بھ اتاقم رفتم آخھ ای حرفبخاطر
 ی معمولریعشق غ

 
 

 خودم ی گوشھاغمی منظره جلو چشمام چنان وحشت کردم کھ جدنی رو کھ باز کردم از دچشمھام
 و دی از جا جھعی سرنی بود آدردهی کھ کنارم خوابیرو ھم کر کرد چھ برسھ بھ اون مادر مرده ا

 دیوحشتزده پرس
 یزنی مغیچرا ج…  شده یچ… ھیچ .

  گفتمی ھم کردم و با لحن حق بھ جانبی رو تواخمھام
 ی بھت اجازه داد رو تخت من بخوابیک...  نیزھره ترک شدم آدر.

  و گفتدی ھم ابروھاشو تو ھم کشاون
 رمی از تو اجازه بگدی رو تخت خودم بادنی خوابی براکنمیفکر نم.
 دوما تو ی تخت منھ نھ جنابعالدمی خونھ ات رو مھی تون کرالی دارم بھ اون فامیاولا کھ تا وقت.

 نکھی چھ برسھ ای تو اون اتاق بردی تو اصلا نبادهی اتاق خوابھی خانم محترم تو ھی یت وقیدونینم
 یکنارش رو تخت ھم بخواب

اومدم تو ....  اصلا نھدمی بودم دوما بابا من روحم حالا مثلا کنارت ھم خوابدهیاولا کھ من نخواب.
 یترسی بکنم کھ تو از من متونمی مگھ چکارت مدمیبغلت ھم خواب

 حال نی اما با ادمی از جا پرینجوری بزنھ کھ من ایبی بھ من آستونھی اون کھ روحھ نمگفتای مراست
 ومدمی ننییاز موضعم پا

 ی دختر جوون بخوابھی کنار یایبھ ھرحال دور از نذاکتھ کھ تو ب.
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 باشم تمام شب گھی دیآخھ من فقط رو تخت خودم راحتم جا...عجبا... بودمدهیبابا من نخواب.
 نیجون آدر...گھی نکن دتی اذشونمیسرگردون و پر

 
 
  سمتش گرفتمشتری بدی تاکی تخت بلند شدم و انگشت اشاره ام رو برای رواز
 ی نباشای ی چھ روح باشی دختر جوون بخوابھی تو شب کنار ستی کھ گفتم درست ننیھم. 

 عتری رفتم تا سری بھداشتسیسرو بھش اجازه صحبت بدم بھ سمت نکھی رو زدم و بدون احرفم
  برسمری رو ددنتی بھ عنوان رزمارستانی بی روز کار تونیآماده بشم مبادا اول

 ی حسابابونھای و بدون خوردن صبحانھ بھ راه افتاد صبح زود بود و خدمی لباس پوشی ھولکھول
نفر ٥ متوجھ شدم بجز من دمی بھ اونجا کھ رسدمی رسرتری دقھی دقستی بنی ھمیشلوغ بود برا

 شی بود کھ دو روز پی ھمون دخترقای از اونھا دقیکی کھ از قضا دنی رسری ھم دگھی دیدانشجو
 روح ھی آراستھ شد صبح زود کھ با زیگل بود بھ سبزه ن... اعصابم رو خرد کرده بودیلسر صند

 بھ رتری دقھی دقستی ب سرسام آور معطل شدم آخر سر ھمکی ترافھی یدعوا کرده بودم بعدش ھم تو
 سی پشت در اتاق رئادی کھ ازش بدم می با کسقای دقدی حالا ھم کھ بادمی رسلمیمحل کار و تحص

نفر ٥ از اون گھی دیکی کنار یمجبور... بدملی نامھ ام رو تحوی منتظر بمونم تا معرفانمارستیب
 ھمراه کارتھا ی بده بالاخره منشلمی اسمم رو بخونھ و کارتم رو تحوینشستم و منتظر شدم تا منش

 اومد
 
 
 ی خسرولادیم.
  دوباره خوندی گرفت منشلی از پسرھا بلند شد و کارتش رو تحویکی
 نوا معتمد.

پس اسمش نوا ست اسمش ھم مثل خودش ... دختره چندش ھم بلند شد و کارتش رو گرفتاون
 رو بچھ ھاشون بذارن اما اهی و رنگ و گل و گوونی اسم حمی بوددهی دکارنایمضخرفھ مردم ھم ب

 یکردی و خودت رو راحت مادی داد و فریذاشتی مرتبھ اسمش رو مھی نوبره خب گھی دیکی نیا
 یعی رفنیامی...یسارا توران...ای دادنیعل.

  دادحی توضی گرفتم منشلی شدم و کارتم رو تحوبلند
 ی دانشجوھا ھمراه استاد راھنماری الان سادیدی دانشجو ھا رسری از سارتری دقھیشما چند دق.

 دی تا حداقل بتوندی کنداشونی پدی بردیتونی شما ھم مشنی آشنا ممارستانی بطیامروزشون دارن با مح
 اھروطبقھ دوم ر...بودن icu من بھ ھمکارم زنگ زدم الان تو...دی کنشونی رو ھمراھری مسھیبق

 یشرق
 سارا ری در طول مسمی گفتھ بود رفتسیئ دفتر ری کھ منشی و بھ سمتمی تشکر کردی جمعدستھ

  کردکیخودش رو بھم نزد
  بخش مغز و اعصاب و شمادنتیسلام من سارام رز.
 بخش قلب...نیامی.
 

  ھم اومد و خودش رو جل کردنیری دختره خود شاون
 میشیپس احتمالا من و شما ھمکار م...منم نوا ھستم بخش قلب.

  دلم شروع بھ غر زدن کردمی دادم و تولشی تحوی کجلبخند
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 ی و ابراز خوشنودزنھی کممھ کھ تو دانشگاه تحملش کنم حالا اومده واسھ من لبخند ژکوند میلیخ.
  بزنمشاخورهی جا تا منی منشور اخلاق بشم و ھمالیخی بگھی مطونھیش...کنھی ھم میدر ھمکار

  کردی دوباره شروع بھ وراجنوا
  کھ شلوغتره بچھ ھا جمع باشنیقفکر کنم اون اتا ICU نمی انھایا.

  کنم گفتمعشی دستش بندازم و ضاھی بقی جلونکھی ای زدم و برایزھرخند
 ی پرستارشنی استستیاونجا اتاق ن.

 ھی کردم ھمراه بقی شوخنکھی االی کردم ناراحت بشھ بھ خعشی ضانکھی از انکھی ای نوا بجااما
 می ھر پنج نفرمون بھ اون سمت رفتدیخند

 
 اضافھ در مورد بخش حاتی بخش مغز و اعصاب توضی راھنما داشت بھ بچھ ھااستاد

  کھ تمام شد گفتحاتشی و گوش دادن توضستادنی ھم اھی و بقدادیمخصوصشون م
 ی کاملترحاتی بخش توضزری تا سوپروانجای مغز و اعصاب بمونن ھمی ھادنتیخب حالا رز.

  موندن درستھ قلبی ھم فکر کنم فقط دانشجوھاھیبق...بشون بده
  دستش رو بلند کردای دادنیعل
 مینھ استاد من داخل.

  تاسف تکون داد و گفتی از روی سراستاد
 ی ھمون بخش بمونن تو کجا بودی داخلیپس اون موقع کھ گفتم دانشجوھا... پسریعاشق.

  دادحی انداخت و با خجالت توضنیی سرش رو پایعل
  موندم شرمندهکیتو تراف...دمیاستاد من تازه رس.
 CCU ی بھ سوشی قلب پیبچھ ھا... ھات اونجانی ھم رشتھ ایاشکال نداره پسرم برو بخش داخل.
 
 

 یھمون طبقھ بود اما تو CCUمی دنبال استاد بھ راه افتادگھی و نوا و سھ تا پسر و دو تا دختر دمن
و کھ اکثرا سر  و معمول رجی راحاتی استاد دوباره توضمیدیکھ رس CCU  بھگھی راھرو دھی

 شد و در آخر بھ ادآوری رو گوشزد کرد و مقررات رو فمونی بودم رو داد و وظلدهیکلاس شن
 زری بده و بعدش رفت سوپرواحی بخش توضیمارھای بخش سفارش کرد کھ در مورد بزریواسوپر

 پرده تخت اول رو می کرد و بعد ازمون خواست ھمراھش بری معرفیبخش خودش رو خانم شکور
  دادحی توضضیر زد و در مورد مرکنا

 ....ارهی کرده اما ھوشی کھ سکتھ قلبی سال بار سوم٨٢ سن ینام اسدالله پورکرمان.
 درمان دکتر معالج رو ھم گفت و ری داد و مسحی ھم توضماری و علت و علائم بیماری مورد بدر

 ھمراھمون ی از پسرھایکی ی سالھ بود صدا٧٦ رزنی تخت دوم پماری رفت بی بعدماریسراغ ب
   کھ خطاب بھ بغل دستش گفتدمیرو شن

 ری داره سرانی اینیبی رو بغل دست ھم خوابوندن تورو خدا مندهیدوست دختر دوست پسر آ.
 کنھی می جنس مخالف رو از آخر طی دوستیتکامل

ت و با  انداخی نگاه شرمزده ادی انگار خجالت کشدی حرف پسره خنده ام گرفت خنده من رو کھ داز
 اتفاقات نی تکون دادم تمام ای تکون داد و من ھم مثل خودش سرییلبخند سرش رو بھ نشونھ آشنا

 نکھی و ما سھ نفر بدون اکردی می رو معرف٢ تخت ماری بی افتاد کھ خانم شکوریتو مدت زمان
 ی توضی خانم شکورمی رفتی بعدماری بھ سراغ بمی باشدهی فھمماری از اطلاعات اون بیزیچ
 

  دادحی توضی شکورخانم
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 می تموم کرد و بھ سردخونھ منتقلش کردشی پقھی چند دق٣ تخت ماریب.
 چشمام تا اندازه ٤ تخت ماری بدنی از دمی رفتی و بھ سراغ تخت بعدمی گفتیامرزی لب خدابری زھمھ

  بودنی کھ جسم آدرنی بشقاب گرد شد اھی
 داشت کھ پزشکان ی قلبستی سم خطرناک اھی  ازیی سالھ بر اثر مصرف دز بالا٢٧ اردکام نیآدر.

خانواده اش درخواست ممنوع ...تونستن برش گردونن اما از اون زمان تا الان درحالت اغماست
 ....ماری کردن علائم بیالملاقات
 کھ خودم توش مشغول یمارستانی کردم اونم درست تو بخش و بدای رو پنی بالاخره آدرشدی نمباورم

 بھ کار بودم
 
 

  زدمادی رو پشت سرم بستم و اسمش رو پشت سر ھم فردر
 نیآدر... یی کجانیآدر...نیآدر...نیآدر. 
  شد و گفتزونی طبقھ بالا آوی ھول و ولا از نرده ھابا
  شدهی چھ خبرتھ چھیچ. 
 ای خبر دننی خوش ترخواستمی کھ می برام مھم نبود اون روحھ حالا اون تنھا دوستم بود دوستگھید

  گفتمی شدم و با خوشحالزونیرو بھش بدم بدو بدو از پلھ ھا بالا رفتم و از گردنش آو
  کردمداتیپ....نی کردم آدرداتیپ. 

  خنده گفتنی کرد و بی سرخوشخنده
  موشک کردهمی شده نگو خانم ھوس قای صدام کرد گفتم چنیھمچ. 

  رو بھ نشونھ مخالفت تکون دادم و جملھ ام رو اصلاح کردمسرم
  کردمدایجسمت رو پ. 
  کھ از زور تعجب گرد شده بود بھ من نگاه کرد و تکرار کردی چشمھابا
 ی کرددایجسمم رو پ. 
 تو ھمون بخش من قای دقگذرونمی کھ دوره میمارستانی تو ھمون بنی آدرشھیباورت نم...آره. 

 ستی نی عالنیا...  دوستم نی خانم دکتر بھترشمی من میعنی...ی شدیبستر
معلوم بود ...   تر از قبل شدنی خوشحال بشھ چشمھاش غمگکردمی کھ فکر میزی اون چبرعکس

 ی خبر دادنت آخھ کجانی تو ھم با اشھی از خبر دم مرگ بودنش خوشحال می کشھیکھ خوشحال نم
  بودی خبر عالنیا

 
 
 دی پرسی ناراحتی صدابا
 نیامی بده یلیحالم خ .

 افسرده اش رو نگاه ی بود چشمھازونی کھ از تنم آویی از دور گردنش شل شد و با دستھادستھام
 بگم احتمال بھ ھوش اومدنت ی بھش بگم بگم فقط با دستگاه زنده ای چدی دونستم بایکردم نم

  جواب صدا کرددنی شنی دوباره اسمم رو براستیدرصد ھم ن١٠
 نیامی. 
 یای بھ ھوش بمی صبر کندی نظر داد باشھیفعلا نم...یعنی...حالت...نھ. 

 نشست و نی زمی زد و ھمون جا روی پوزخندستی کھ حرفام راست ندی از لحن متاثرم فھمانگار
  بدمدی کردم بھش امی دستھاش پنھان کرد کنارش نشستم و سعی داد و سرش رو توھیبھ نرده ھا تک
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...  کھ اون بالاست مھمھیاون... کنندی دکترا از آدم قطع امستیمھم ن...نگی می چھی بقستیمھم ن. 
 اون نکھی ای ھست کھ تو بجایحتما حکمت... نھ منی اون بودشی ببره حالا تو پخواستیاون اگھ م

 ی منشی الان پیبالا باش
 
 

 دی توش روشن شده بود آروم پرسدی از امی جرقھ اھی رو بالا گرفت و تو چشمھام نگاه کرد سرش
 یچھ حکمت. 
مثلا حکمت ... ھستی حکمت متعالھی ی اما بھم ثابت شده تو ھر اتفاق بھ ظاھر بددونمینم. 

  بودهمی خانم دکتر خوشگل و فھھی اومدن ای بابام بھ دنیھوسران
رنج بھ پھلوش  قھقھھ زد کھ منم شاد شدم با آی حرفم جورنی ادنی تونستم بخندونمش با شنبالاخره

 زدم و غر زدم
 گمیخنده نداره کھ مگھ دروغ م... درد . 
 توش موج ی کھ قدردانیی کردم خنده اش کھ قطع شد با صداشی و من ھم ھمراھدی بلند تر خندنباریا
  گفتزدیم
 بھم ثابت کنھ کھ ھمھ آدما بد خواستھی خدا مدیشا... با تو باشھیی حکمت نمردن من ھم آشنادیشا. 
 شھی مدای فرشتھ بدون بال ھم پھی توشون ی گاھستنین

  کردم بخندونمش و موفق شدمی ببرم سعادشی کردم از یسع
 
 

 سلطان می از حرقھید٥ نشستم و شبکھ جم رو گرفتم ونیزی تلوی از صرف شام رو بھ روبعد
 کھ زننی باز انقد حرف گذشتھ مینی اگھ صدقسمتشم نبنھی ای ترکیالای سریگذشتھ بود اما خوب

  شده بالاخرهی چیفھمیم
 زدمی جون غرمی بودم و مدام بھ مصطفی کشتن شاھزاده مصطفی و دار توطئھ براری اوج گتو
 باباھا رحم و انصاف ندارن کھ نرو نی اای نرکشتتی کمپ بابات میخاک برسرت خنگ خدا بر.
  عرضھیب

  کانال رو عوض کردنی ادرکھ
 گھی بزار ددمیدی داشتم منیعھ ادر.
 نھ گھی ما رو سست کرده دی خانواده ھاھی شبکھ جم کھ پایالای سرنی ھمینیبی تو مھی چنیاخھ ا.

 ادی برادرش از اب در نندشی نھ معلومھ شوھر اھی نھ معلومھ باباش کشنی حاملھ میمعلومھ از ک
 اح اح اح... ھمش فساد و فحشا 

 الی نھ بھ سرای بخنده موندیھ ادم م کگفتی تمام متی با جدی ولی حرفا با چنان لحن لوسنی اھمھ
  انداختم و گفتمی نگاھکردی وان کھ خودش نگاه میفارس

 دهی وان زلال احکام نشون میبعد اون وقت فارس. 
  بھ گردنش داد و با عشوه گفتی قرھی
 کنھیبعلھ تازه اذانم پخش م.

 نثارش کردم و کنترل از دستش ی خودم گرفتم کھ نخندم مبادا پررو شھ پس گردنی زور جلوبھ
  و دوباره گذاشتم جم بھ اعتراض گفتدمیکش

 کردمای مگای داشتم نیاو.

 کردمی مگایمنم داشتم ن.
 مینیبی من بگم می من دادم ھرچونیزیاصلا پول تلو .
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 مینیبی من بگم می پس ھرچدمی خونھ ھم من مھیکرا.
 پاھام ی رو رویزی چی بودم سردرهی خونیزی نگفت و ھمونجور کھ بھ صفحھ تلویچی ھگھید 

 مبل کنار من  دراز ی کھ سرش رو پاھام گذاشتھ بود و رودمی دنیحس کردم و در کمال تعجب ادر
  بوددهیکش

  بادت بزنمیخوایتورو خدا راحت باش تعارف نکن م....جونم.
  اروم گفتیلی بستو خچشماشو

  کنینھ فقط با موھام باز.
 روح ھی ی موھاتونستمی بود کھ مبی داشت کھ اعتراض نکردم عجی تو صداش چھ حسدونمینم
  با ھمون لحن ارومش زمزمھ کردکی ابر بارکھی تھی مثل فی دستم حس کنم نرم و لطریز
 یکنی موھامو نوازش مینجوری ھممارستانی بمیفردا کھ رفت.

  گفتم کھ ادامھ دادرلبی زیاوھوم
 و نی و برات مھمھ قشنگتری کھ دوسش دارتیو زندگ تی وجود کسدمیفھمی زنده بودم میکاش وقت.

 استی حس دننیارامش بخش تر
  بود؟ی چجوردنیتپ...ستادی از حرفش اقلبم

 
 
 شده بود رهی بود خقھی دقستی بقی الان دقنکھی زودتر اومدن نھ بھ ای بھ اون ھمھ اصرارش برانھ

  و کشدار گفتمدمی کشی اگھی دازهی خمشدی مادهی نھ پزدی می و نھ حرفمارستانی بیبھ ورود
 مارستانی در بتیدی معشوق اداری کھ بھ دمارستانی بمیاری بھ زور بی کردداریصبح ب٤منو ساعت .
 گھی تو دمیخو پاشو بر... یایب
 ی چفتھی نمییخوای کھ می اگھ بازم زنده نشم اگھ اتفاقی چادی ام درست در نھی اگھ فرضنیامی ترسمیم.

  ھوارهی مشھی دود مدمیھمھ ام
 گھی راه دھی دنبال میگردی مینجوری ای کردشدهی می ھر کاری حداقل مطمئنگھیاماد.

  نگاھش بھ چشام دوختنی ترنی و غمگبرگشت
 ستی نی اگھی راه ددونمی نمیکنیفک م.
  محکم گفتیلی و خنانی اطمبا
 توکل بھ خدا... راه ھستنیچرا بھتر.

 ح عشق من بود لبخند قشنگ و خاص کھ مخصوص روھی زد لبخند
  مال من بودشبی مال من بود از داره
  مال منھدمی فھمشبی داز
  مال منھدمی رو کردن قلبم داره فھمروی زیی توانادمی کلمھ اش فھمھی کھ با شبی داز
 
 
 کساعتی و زدم و جلوتر از اون راه افتادم ھنوز ری شدم دزدگادهی شد و منم پشت سرش پادهیپ

 ھرچند تازه شناختمی نمی کسمارستانی پرسنل بنی از بنی واسھ ھمفتی شضیمونده بود بھ تعو
  اشنا نشده بودمیشروع روز دومم بود و بجز چند نفر ھنوز با کس

 خواب الوده ی زدم چند لحظھ بعد صدای پرستارشنی استفونی رفتم و اوی ی سی بھ سمت سمیمستق
  جواب دادیا
 بلھ.
  صبحفتی ھستم انترن شیعیسلام رف.
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 داده بود ھی تکی بھ کانتر پرستاری دختر تو روپوش پرستارھی باز شد رفتم تو یکی تیبا صدا در
  کرد و گفتی من نگاھیبھ سرتا پا

 ؟یکیترم .
  سرتکون دادم کھ گفتبالبخند

  ساعت مونده ھنوزھیاز ذوق و شوق زود اومدنت معلومھ .
   از اونور غرغرکردنیادر

  خوش و بشیریکبی انی با ای نشستینیبی حال منو نمگھیبسھ د.
 امی جلوم تکون داد تا مثلا از ھپروت دربی شد کھ دختر دستنی لحظھ حواسم پرت ادرھی یبرا

  گفتمی ھولکھول
 بزنم مارای سر بھ بھی من دیببخش... زودتر راه افتادمامیربی باز امروز ددمی کردم ترسری دروزید.

 چکشون کنم
 رفتم ٤ بھ سمت تخت شماره میمستق

 
 

 رهی پر از اشک بھ جسمش خی شد کھ با چشماینی ادررهی نا خوداگاه چشمام خدمی رو کھ کشپرده
  کس نبوده باشھچی نبودم فک کنم ھتی موقعنی کنم تا حالا تو اکاری چدی بادونستمیمونده بود نم

 ی جسمش گذاشت و در کمال شگفتی ناموضون بھ سمت تخت رفت و دستش رو روی قدمابا
 و کردی فقط درمورد خودم و خودش صدق منیدستش از جسمش رد نشد درست مثل جسم من و ا

  روح در دو بدن افتادمکی ضرب المثل ادی ییجورای بود بی عجیلیواسم خ
  و بھم نگاه کردبرگشت

  وارد جسمم بشم؟تونمیچرا نم.

 دونمینم.
 فرو بره اول صورتش رو  جسمشی کرد توی کرد دوباره امتحان کنھ رفت رو تخت و سعیسع

 و از خنده ستادمی دورتر ای کرد نشد کمیمماس صورتش کرد و تمام زورش رو زد اما ھرکار
 وونمی البتھ اروم کھ پرستاره فک نکنھ ددمیترک
 کرد ی سعنباری ارهیگی داره از خودش بھ زور لب مکردی فک مدیدی صحنھ منی از دور ایھرک

 نتونستم خودم کنترل کنم و حالا نخند گھیبدنش رو تو جسمش فروکنھ و وضع افتضاح تر شد و د
  بخندیک

 وونمی بھ تاسف برام تکون داد تمام شد مطمئن شد من دی از دور سرپرستاره
 
 

  بھم تشر زدنیادر
  برگشتن بھ جسمش خنده دارهی رو روح براھی ی تلاش مضبوھانھ یکجا.

 زنگ بزنھ و رو مارستانی و بھ تزنمی دارم باخودم حرف منھی کھ پرستار نبدمی کشنیدر تخت اپرده
  گفتمنیبھ ادر

  فک کن بعد سوال بپرسیزنی می کھ داری بھ حرکتکمیتورو خدا .
 ینی ھھوی فک کرد و شی زده بود نگاه کرد و بھ حرکت قبلمھی جسمش خی خودش کھ کامل روبھ

  و ناخوداگاه بھ زبونش اومددی پرنیی و از رو تخت پادیکش
 خاک بھ سرم.
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 رهی بھم خی کھ شرمزده و عصبنی نره و بھ ادررونی قھقھم بی دھانم با دست گرفتم کھ صدایجلو
 شده بود نگاه کردم

 ایحیمنحرف ب...درد .
  برداشتم و گفتمنی تخت ادرری پرونده زی بحث مثبت ھجده انی عوض کردن ای و برادمیخند

 یی نرمالھ اما ھنوز تو اغماتیھ ھمھ چ کبھی عجیلیخ.
  زمزمھ کرددی توجھ بھ حرفم لبھ تخت نشست و ناامبدون

  وارد بدن خودم بشمتونمی اما نمشمی از بدن عالم و ادم رد منھی ابیعج.
  نشستم و اھستھ گفتمکنارش

 ی رد بشیتونیاز بدن منم نم.
 دی کھ پرسکردمیھ من فکر م ککردی فکرمیزی و نگام کرد انگار اونم بھ ھمون چبرگشت

  روح و دوبدن؟ھی.
  منتظر جوابم باشھ ادامھ دادنکھی ابدون

 می احساس قرار بوده باھم اشناشنی قبلتر از ایلیانگار خ. 
 احساس نی ھم انی ادرنکھی شد از اامتی اما باز تو دلم قنیی سرم انداختم پادمی شدم خجالت کشسرخ

 رو داشت
 
 

 رسوندم و ھی فرار خودم بھ بقی باعث نجاتم شد برافتی شضی ھمکارام و تعوکی سلام علیصدا
 میکردی چک مفتی شلی تحوی رو برامارھای بتی وضعھی کردم و ھمراه بقکیشروع بھ سلام عل

 حی قبل توضفتی در شمارھای بتی و وضعرفتی بالا سر تخت ھا میکی یکی قبل فتیسرپرستار ش
  بود نوا اروم کنار گوشم گفتستادهی سر خودش ای کھ ھنوز بالادمشی دمیدین کھ رسی بھ ادردادیم
 رهی کھ بمفھی خوشگلھ حیلیخ.

 ھی بقی نگاه کردم کھ داشت برانی بشر بدم اومد ناخوداگاه بھ ادرنی از اشتری رفت تو ھم و باخمام
ھ انگار تا دو  انگار ندمی خندنی ادری انداختم و بھ اداھاری زدسرمیخندی و ماوردیپرسنل زبون درم

 بھم گفتھ میمستقری بودن تلاشش ناراحت بود انگار نھ انگار چند لحظھ قبل غجھی نتی از بشی پقھید
  دارهیبود بھ من حس

 ھمراه نوا فتی شلی با جسمش تنھا گذاشتم بعد از تحونی و ادرمی رفتی بھ سراغ تخت بعدھی بقھمراه
 سر صحبت باھام کردی می و سعزدی نوا مدام حرف ممی رفتمارای بیاتی چک کردن علائم حیبرا

 دی ھوا پرسی بھوی دمی کھ زسنی سر ادری من ازش متنفرم بالانکھی خبر از ایباز کنھ ب
  دختر؟یتو چرا انقد سرد و خشک.

 چسبونده نی لخت ادرنھی کھ بھ سی دستگاھمی سمی تنظی نگفتم و برایزی نگاش کردم و چی چپچپ
 ونیزی بوق ھشدار دستگاه سر ھر سھ مون بھ سمت تلوی با صداکبارهیکھ  بردم شیبودت دست پ

 کرد و زی نرمال شد نوا چشم رتی فاصلھ گرفتم در کمال تعجب وضعنی از ادردی سرش چرخیبالا
 گفت

 ی کردکارشیچ.
  شدمرهی خکردی نگام مشھی بود و متفاوت تر از ھمستادهی کھ کنار نوا انی جواب بھ روح ادری جابھ
  از سر گرفت و دوباره گفتی نگرفت بحث قبلینوا کھ جواب 
 ی باشیراجتماعی و غیری خودتو بگی بخواینجوری امی قراره کنار ھم چند سال کار کنمیماھمکار.

  ھاگذرهیبرات سخت م
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 اھستھ نی و خطاب بھ ادردمی از لج حرفاش کشی پوفی رو زد ول کرد رفت سراغ تخت بعدحرفش
 لب زدم

 ر متنفرم بشنیاز ا.
 
 

 کھ دمی دنی کھ ادرمیخوردی ممارستانی و مرغ ابپز بدمزه بمی بودزنشستھی ناھار بود ھمھ دور موقت
 صورتش انداخت بجز من و ی و لبھ مقنعھ اش رو از پشت گرفت و روستادیاومد و پشت سر نوا ا

علت   کھ دنباللادی متعجب نوا و مافھی بھ قدهی صحنھ ندنی ای بود کسی کھ کاراموز پرستارلادیم
 شی نوا پی غدای برداشتن ظرفای برانی دست ادردمی دی انداختم و وقتی نگاھگشتنی معلول منیا

 رفت اب دھنم قورت دادم
 ی و صدالادی بسم الله مادی نوا و فرغی کرد و جی سرش خالی ظرف سوپ نوا برداشت و رونیادر

  شدی قاط ھمی بودم تودهی من کھ با ھول ازجا پریافتادن صندل
  ھا رفت و من ھم بدو بدو دنبالش رفتمی بھداشتسی با دو بھ سمت سرونوا

 کھ دمی دنی کھ مقنعھ اش از سرش در اورد و بلافاصلھ ادردمی شد و منم دنبالش دیی دستشووارد
 ی دستش گرفتھ بود موھای کھ تویی ھای بود و با نستادهی ای سنگی ھایی روشویپشت سرش رو

 و بغلش دمی پرعی زدن سرغی شروع کرد ممند جدی صحنھ دنی نوا کھ ادادی ھوا تاب مینوا رو رو
  داد زدمنیو سر ادر کردم

 دهی ترسینیبینکن نم.
  ھم داد زدنیادر

  نکنھتی اون باشھ عشق منو اذگھیبھ جھنم تا د. 
 
 

  حرف قشنگ غرق لذت شمنی ادنی نوا اجازه نداد از شنادی فریصدا
  توی بودیباک. 

  کرد و بھ سمتم حملھ ور شدزی رچشماشو
  واسھ منیجناتو فرستاد... نھیتو جن دار. 

 نوا ھی از ثانی و بعد از اون در کسردمی پشت سر نوا دنی خشمگنی بزنم کھ اول ادری حرفخواستم
  زدمغی جنی شد سر ادرنیپخش زم

 نکن توروخدا بسھ جون من بسھ.
  در ھم گفتی اخمابا
  کنھتی منو اذیزای حق نداره عزیکس.
  نکنتشی اذی ازم دفاع کنخامینم.

  تکرارکردکی کردم کمکش کنم بلند شھ خودش تو بغلم انداخت و ھستری سمت نوا و سعدمیدو
  نکنھتمی نکنھ بش بگو اذتمیبش بگو اذ.

  کردم ارومش کنمیسع
  نکنھتتی اذگھی ددمیقول م... کنھتتی اذذارمینم.

 مقنعھ گرفتم ھی ارھای از بھیکی از رونیودش مرتب کنھ رفتم ب کمک کردم خیی سمت روشوبردم
 و لادی و می نبود خانم شکوری خبرگھی ھم دنی و از ادرمی رفترونیو اوردم سرش کنھ و باھام ب

 کھ گفتمی می نبود چیحی اما توضمی بدحی تا توضکردنی منتظر و متعجب نگامون مفتیدکتر ش
  بدهحی توضبی اتفاق عجنیا بتونھ
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 ارومتر شھ کمرش رو نکھی ای تخت اتاق استراحت خوابوندم بالاسرش نشستم و برای رونوا
 دی پرسکھوی کھ دادمیماساژ م

  نکنھتمی اذی کھ گفتیمرس. 
  کرده بودنکاروی من ایبانی دفاع نکنم اون بھ پشتنی از ادرتونستمینم
 نی واسھ ھمیکنی متی اما فک کرد تومنو اذرسھی ازارش بھ مورچھ ھم نمستی نیجورادمیاون ا.

  حرفمو تکرار کردمتعجب
 ستیمگھ جن ن....ادم.

 ونمی دکردی اگھ فکر می بودم حتونی مدحی توضھی نفر ھی نی ابھ
 نمیبی م٤ تخت ماریمن روح ب.
 
 

 نشون بدم واقعا خوشحال ی چھ واکنشدی رفتم داخل بای وقتدونستمی درموند نمرهی دستگی رودستم
 ارهی سر نوا بیی بلانکھی از اتشی بودم از عصباندهی از عشقم گفتنش اما ترستشیدم از حمابو
 ی دوستای از ترس دونمی کردم کھ نمفی روبراش تعرزی کھ ھمھ چمی کھ باھم دوست شدیینوا...نوا
  حرفامو باور کرد و بھم اعتماد کردیول

 ھی مبل تکی مبل نشستھ بود و سرش بھ پشتی خاموش روونیزی تلوی باز کردم رفتم داخل جلودرو
 داده بود و چشماشو بستھ بود

 نکھی دستھ مبل انداختم بدون ای مقنعھ ام رو کندم و رودنیخوابی روحا کھ نمستی خواب ندونستمیم
 سکوت بود نمونی زده اش بخی ی پاھایرو...  پاھاشی رفتم سرم رو گذاشتم روارمیمانتومو در ب
 نوازش دموی ژولی و موھادی سرم کشی سردش روی من فقط توسکوت دستا زد نھینھ اون حرف

 کرد
 

  کھ گذشت بالاخره بحرف اومدیمدت
 ستمی کھ نی وحشستمی کھ نوونی حرسونمی نمی ازاری وقت بھ کسچیفقط خواستم بترسونمش من ھ.
  زمزمھ کردمرلبیز
 ینھ تو عشق من. 

  شدرهی شوکھ اش بھ چشمام خی و از رو پاش بلندم کرد و با چشمادی کشدستم
 ...ای یمسخرم کرد.
  گفتمی جدیلی و خدمی حرفاش پرنیب
 دوست دارم.
 
 

 شد اونم ی ھفتھ عاشق کسھی تو شدی تاعمق حرفمو درک کنھ مگھ مگشتی چشمام منی بچشماش
 باشھ باور رممکنی بودنش غنی ممکن بود ھمی کھ ممکنھ بود امروز باشھ و فردا نباشھ و حتیکس
 عشقمش ادی اما دوست داشتن باور قلبھ نھ منطق و قلب من اون فرکردمی نبود منم بودم باور نمریپذ

  بود دوست دارمم رو باور کنھنیباور کرده بودم حالا نوبت ادر رو
  و با لکنت زمزمھ کردناباورم

  روحمھیمن مردم .... اخھ ...  یعنی...اما من.
  سردش گذاشتم و بلافاصلھ گفتمی لبای را روانگشتم
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 کھ لمست کردم چطور ی بھ محضیدی امروز مگھ ندتپھی قلبت می تو زنده ایتونمرد...سییییھ.
 دی وار تپوونھید

  نگام گفتقتی بھ عمق حقرهی زد و خی گمرنگلبخند
شق  عھی بود رمونی تقدی بود کھ توی عشقی لمسم کنیتونی و فقط تو مینیبی تو منو منکھیحکمت ا.

 نیامی دوست دارم ادی زیلیمن خ... قی اما عمیرمعمولیغ
 قلبم بھ اغوشش پناه بردم سرد بود ی جنبگی ھمھ بنی خنده مستانھ و از اھی خنده از تھ دل ھی دمیخند

 اخھ دکتر معلومھ دمی کشف بزرگم خندنی و بھ اتپھی قلبش نمدمی و تازه فھمکردیاما دلمو گرم م
  جسمشھی چون قلبش توتپھینم

 ی روزانی روح ادمھ مثل ھمون ضرب المثل معروف اشھی کھ عاشق مستی قلب ننی ادمی فھموتازه
 من

  روح در دو بدنھی
 
 
 و بھ سرعت خودم دمی لباس پوشی فک کرده بودم صبح خواب موندم ھول ھولکشبی بس کھ داز

 ی دستش رو روی از در رد شد و سوار شدلقمھ تونی رسوندم استادت زدم کھ ادرنیبھ ماش
 داشبورد گذاشت و گفت

 گرفتھ بود نی کھ ادری در رو پشت سرم بستم و لقمھ اموتی باریکنیبدون صبحانھ نرو ضعف م.
 دمیو بھ دندون کش

 ی گشنگمردی دستت درد نکنھ داشتم میوا.

 زمینوش جونت عز.
 دهی محبت ندی اگھی جنبھ کھ جز از برادرام از مرد دی منھ بی و با لبخند نگاش کردم برابرگشتم
  بودنیری شی ادم رو بھ موت ولھی اگر از طرف ی محبتا حتنیبودم ا

  ھم دنبالم اومد و گفتنی شدم ادرادهی پارک کردم و پمارستانی بنگی پارکی تونیماش
 ی گفتی چروزیبھ اون دوستت د.
 ویھمھ چ.
  باور کردیعنی.
 واسھ اون اتفاقا ی اگھی دلیرنھ چھ دل معلومھ باور کرد وگی کھ تو سرش اوردییبا اون بلا.
  شدهونھی دنکھی جز اارهی بتونستیم

  خوش سلام کردمی نداشتم و با روی انھی ازش کگھی ددمی رسوی ی سی با نوا بھ در سھمزمان
 ریسلام نوا جون صبح بخ.
 یزدی حرف میسلام با ک.

 دی و با ترس پرسدی کشینی داده باشم ھی جوابنکھی ابدون
 باھاتھ.

  و گفتمدمی ترسش خندبھ
  ندارهتینترس کار.
  اطراف سلام کردی ترس بھ ھوابا
 یعنی... روزی ددیببخش.

 شده بود رفتم و دستش  گرفتم و بھ نی از ترس لکنت زبون گرفتھ بود و باعث خنده ادرطفلک
  و گفتمدمی کشوی ی سیداخل س

  ماھھیلینترس ازش خ.
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 ت مردد نوا منو ھم بھ خنده انداخدییتا
 
 

 می رفتمارای بنھی معای دوباره ھمراه نوا برافتی شلی از تحوبعد
 اورده بودن کھ ی ھوش اومده بود و بھ بخش منتقل شده بود و بھ جاش زنروزبھی دکی تخت ماریب

  داشت و الان تو کمابودی قلبستی امانیموقع زا
 سالھا بھ مردن ادمھا عادت کردم اما نی ای بود طی تموم کرده بود و تختش خالشبی دو دمارتختیب

 ستادی و قلبم ادی بھ ذھنم رسنی لحظھ فکر مردن ادرھی یبرا
 می رفتنی تخت سھ سراغ ادردی جدماری بتیزی از وبعد
 کھ ی سر خودش نشستھ بود ھنوزم فکر نبودنش تو ذھنم بود با اندوه دستش رو گرفتمو اشکیبالا

  شونھ ام گذاشتی روی دستی دلداری برادیشکمو د نوا کھ ادیتوچشمام جمع شده بود چک
  ام بود نگاه کردمرهی کھ با غصھ خنی دستگاه تپش قلب نامنظم گزارش داد بھ روح ادردوباره

  کرده بودتی تو نگاش بھ صداش سراغم
 ارهیاشکت قلبم بھ درد م.

  زدم و رو بھ نواگفتملبخند
 ی خواھش کنم مارو تنھا بذارشھیم.

  رفتی بعدماری زد وبھ سراغ بی محسوسنوالبخند
  اش گذاشتمنھی سی خودم رو گرفتم و سرم رو رونی و دست ادرجلورفتم

 ارهیفکرنبودن توھم قلب منو بھ درد م.
  گوشم زمزمھ کردکنار

 شھی کنارتم عشقم ھمشھیمن ھم.
 
 

  روز ملاقات بودامروز
 پاشو کردی التماس مکی بھ زن تخت ھی کھ باگری نشستھ بودم و بھ مردشنی پشت استی صندلیرو

  با ذوق بھ سراغم اومدنی کھ ادرکردمیدخترمون ببسن نگاه م
  ملاقاتمادی خواھرم داره منیامی شھیباورت نم.

 شد نگاه وی ی سی وارد سی کھ ھمراه باخانم جوونی بلند شدم و بھ دختر بچھ ھشت سالھ اازجام
  کردی معرفنی اما ادرزدمی حدس منکھیکردم با ا

 نھیری کھ ھمراھشھ شیاون.
 رو نی کھ خواھر کوچولو ادردمی دنیری رفتن پشت سرشون رفتم و شنی بھ سمت تخت ادرمیمستق

 نیری برادرش برسھ بھ سمتشون رفتم و سلام کردم شدنی دی تا قدش براستادی ای صندلیرو
 دی بھ روپوشم انداخت و متوجھ شد از پرسنل ھستم و پرسینگاھ

 دن کریرییتغ.
 خب معلومھ عاشق شده اما بھ زبون اوردم...رییتغ
 نھ بدتر شده نھ بھتر.
 از الان ی وجبمی ننی کھ بھ من اخم کرده بود نگاه کردم و تو دلم گفتم ببیی بھ دختر کوچولوو

  ھا بھش لبخند زدم کھ گفتارهی داره درمیخواھرشوھر باز
 شناسمیمن شما رو م.

  با اخم خطاب بھ دخترک گفتنیریش بزنم ی بتونم حدسنکھی از اقبل
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 ایمگھ نگفتم خطرناکھ ران...ی خونھ قبلیتوباز از راه مدرسھ رفت.
  و محضون گفتنیی انداخت پاسرش

  داداشاممیدلم واسھ خونمون تنگ شده واسھ اج.
  رو گرفت و گفتنی و دست ادربرگشت

  کنھ تنگ شدهتمی اذنکھیدلم واسھ ا.
 نگاه کردم کھ از اشک ی بود و بھ خطوط قلبرهی نگاه کردم کھ باغصھ بھ خواھرش خنی ادربھ

  تماس دستش نامنظم نشده بودایخواھرش 
 کردمی من براش فرق مکردمی فرق ممن
 
 

 چند روزم تجربھ نی خواب انی ترقی تخت افتادم و عمی روفتی و کوفتھ بخاطر سھ روز شخستھ
 محو جلوم ریاز کردم و چندبار پلک زدم تا بالاخره تصو صبح چشمام رو بیکایکردم و نزد

 دارهی کھ بدونستمی بود چشمھاش بستھ بود مدهی کھ کنار من خوابدمی رو دنیواضح شد صورت آدر
 برداشتم ساعت ی عسلی رو از رولمی نزدم قلط خوردم و موبای اما حرفخوابنی کھ نماآخھ روح ھ

 شدم تا بلند شم و زی خمی شده بودم  نداری ھم از خواب بنیتشنھ بودم لابد بخاطر ھم...سھ صبح بود
  اومدنی آدری برم کھ صدانیی خوردن آب بھ پایبرا
 کجا. 
 اما بھ رمی ازت اجازه بگدی بکنم باخوامی ھرکار می دلم گفتم بھ تو چھ کلانتر محل مگھ بابامتو

 زبون آوردم
 تشنمھ. 
 تنگ شده اما دنی و خوابدنی خوردن و نوشی کھ چقدر دلش برادونستمی دلم رو سوزوند منی آدرآه

  نزدم تا داغش تازه تر نشھیحرف
 
 
 در نکھی روشن کنم بھ آشپزخونھ رفتم اما قبل از ای چراغنکھی رفتم و بدون انیی بھ طبقھ پاصدایب
 اول فکر کردم اوردیدم کھ محکم بھ دھنم فشار م دھنم حس کری رو روی رو باز کنم دستخچالی

 ی حس سرما و لرزشچی ھدمی گرفتھ اما خوب کھ حواسم رو جمع کردم دشی شوخنیکھ باز آدر
 تو خونھ ام شک کردم و شروع کردم بھ دست بھی غرھی و تازه اون موقع بود کھ بھ حضور مندار

 و داد راه نندازم فرار غی بود تا جدهی کھ حالا دھنم رو محکم چسبیو پا زدن تا از دست اون دزد
 من خودی ھمھ تلاش بنی دزده ھم کھ از اشدمی کمتر موفق مکردمی می سعشتری بیکنم اما ھرچ

 سرم و من نقش ی تودی کھ انقدر سفتھ محکم کوبھی چدونستمی نمی کھ حتیزی بود با چشده خستھ
 دزدا بود رو دمی دزد رو کھ حالا فھمیتم چشمام بستھ بود اما صدا شدم اما کامل از ھوش نرفنیزم
 دمیشنیم
 ی نھ ادم کشی دزدمیما اومد... حسنیچکار کرد. 
 یزنی نفوس بد میھ... شده تو ھمھوشینمرده کھ فقط ب. 
  نمردهنی من از صداش سنگکوب کردم اون وقت ای کھ تو زدنجوریا. 
 ھی تا بقول تو مشی کمک کن زودتر ببرای حرفا بنی ای نخون جاسی ھیحرف مفت نزن انقدرم آ. 

  کھھی خونھ خالی توعھ تو گفتریبھ من چھ اصلا تقص...خونم گردنمون ننداختن
 توعھ ریتقص...  خونھ بمونھ نی تو اخوادی تو خونش ھنوزم می با وجود جن و پردونستمیمن چھ م. 

  تو سرشی زدیگرفت
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 یای تا در بره بلکھ دلت بخواد بمستادمیوا رفتیداشت از دستم در م. 
  وانجایحالا ا. 
 
 

 یای تا در بره بلکھ دلت بخواد بمستادمی وارفتی از دستم در مداشت
  مثل بز بھ من نگاه کن دست بجنبوننستای وانجایحالا ا. 
 چکار کنم. 
 کل خونھ اثر ستی رو پاک کنم حواست خو ماشالا حواس ننجای تا منم ااریبرو از بالا پتو ب. 

  با اون دستکش جا گذاشتنتیانگشت گذاشت
 ی حداقل تکوننکھی اای کردم چشمھام رو باز کنم ی قدمھاشون از من دور و دورتر شد سعیصدا

 رو نداشتم پس نکارای کدوم از اچی رو خبر کنم اما انگار توان ھیکی ببرنمنکھیبخورم و تا قبل از ا
 گوش سپردم تا شاھد تاراج ومدی سالن می آھستھ دزدھا کھ از تویدر سکون و سکوت بھ صدا

 دلم گفتم کاش ی شکست تونی آدرادی فری بعد با صدای سکوت مدتنی ھم جونم باشم ادی و شامیندگز
 اما بعد ارنی ھم سر اون میی بلاھی صداش رو بشنون مثل من خبرھای از خدا بنیداد نزنھ الان اگھ ا

شھ نھ ی مدهی کھ نھ دی اونم روحارهی بیی روح بلاھی سر تونھی میآخھ ک دمیخودم بھ فکرم خند
 :دی سرم رسی بھ بالانی آدری صداشھی مدهیصداش شن

  سرت آوردنییچھ بلا... نی کنایا... شده یچ...چشمات رو باز کن...نمیامی...نیامی. 
 
 

  شدی بود نمجھی نتی کردم چشمھام رو باز کنم اما بیسع
 یدی دقم می داری تورو خدا باز کن اون چشاتو لعنتنیامی. 
 نی چشامو باز کنم کھ مرض نداشتم ببندمشون تا اتونستمی اگھ می بش بگھ آخھ روانستی نیکی

  کھ بھش داده بودم رو پس گرفتمیی تمام فحشانی آدریآشغالا ورم دارن ببرنم اما با حرف بعد
 نی من بھ ادی اممونمی تار مو از سرت کم شھ منم زنده نمھیپاشو بھ خاک پدرم اگھ ...زمیعز...نمیامی.

  تو سرم کنمی چھ خاکدی بدون تو من بایی توی برزخیزندگ
 جون نی آدریگی بودا راست مینیری باشم چھ حس شی کسدی تا حالا نشده بود من تنھا امی الھیآخ

 کنم دواری روحناکت امی زندگاننی چشمامو باز کنم و تورو بھ ادامھ اتونمی نمکنمی مخودیاصلا من ب
 بر دا جروبحث آھستھ دزی تو روح خودمو اون چشمام کھ تورو بھ ھول و ولا انداختھ اما صدایا

  انداختزی من رو از فکر ھمھ چارنی سر جنازه من بیی چھ بلانکھیسر ا
تا منم  شاھکارتو می کنستشی سر بھ نمی دور پتو ببرش بندازش تو صندوق عقب ببرچشیپاشو بپ. 
 ی بالا کھ اثر انگشت نذاشتامی در رو پاک کنم برهی دستگنیا

 
 

  شدی جواب دادن دزد دوم  قاطی با صدانی خشمناک آدریصدا
 پدرو ومادر نداشتتون رو بھ عذاتون نی انگشت بزنی بھ بدن گل من حتنیکنی غلط میلیشما خ. 
  بوتھ ھای بشونمیم

  از دزدھا گوشم رو پر کردیکی آخ بلند ی لحظھ بعد صداچند
 یزنیچرا م... حسنیمگھ مرض دار.

 ھمراه با پرتاب ی بعدادی فری نبودم صداای تا حسن خواست از خودش دفاع کنھ کھ من بودم اما
  بلند شدیزیچ
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 خونھ نی اریفرار کن ام... نزنمروتینزن ب...آآآآآآآآآآآآآآآآآآخ.... بودی چنی حضرت عباس اای. 
 زهیری چوب و چماغ رو سر و کلھ مون موارشیروح داره از در و د

  منو پر کردیای و بعد سکوت دنی دوتا پا بھ سمت سالن اصلدنی دویصدا
 
 

 چند نی خودمون بودم تو بخش اورژانس و طبق معمول امارستانی بی رو کھ باز کردم توچشمام
  بودنی صورت آدردمی دیداری کھ بھ محض بیزی چنی اولریوقت اخ

 خدا رو شکر...زمی عزیبھوش اومد. 
 ی کسی کس نبود از سر بچی ھی نھ خانواده ای نھ ھمکاری سرم نبود نھ دوستی بالای اگھی دکس

  و با اندوه گفتمدمی آه کشھی مثل یقینفس عم
 من مردم. 
 ات انقدر سر  خونھثی موقع فرار از دست روح خبزی ھمھ چی بیاون دزدا...ی زنده ازمینھ عز. 

 ی ھاھی کھ ھمسانھی ای کھ آوردی ھا رو کشوندن دم در تنھا شانسھیو صدا کردن کھ ھمھ ھمسا
 می داریفضول

 چرا از نمردنم دونمی ندونھ کھ من می ھم راه انداختھ برا من ھرکیزمی عززمی عزچھ
 دمیدوباره پرس...یخوشحال

  قراره کمکت کنھی خودت کھ بعد مرگم کای ینگران من بود. 
  جواب دادی ھم و با دلخوری رفت تواخمھاش

 خودم بھ جھنم مھمتر از من جون توه کھ بھ جونم بستھ...حرف مفت نزن. 
 
 

  عوض کردن بحث گفتمی نداشتم کھ بگم برایزی ھمھ محبتش چنی ادرجواب
  شدنیدزدا چ.

 دی بلند خندیباصدا
 ھم داد ی بھشون نخره ھی کھ لولھ جاروبرقدنییدوی راگ مگی زینی ببی نلودفی حنیامی یوا.
  کارتون موش و گربھھی مارو نخور مارو نخور قشنگ شده بود شبزدنیم
 انی کھ دوباره نستی راحت نالمی کنم وگرنھ ختی برم ازشون شکادیبا. 

  لبھ تخت نشست و موھامو نوازش کردکنارم
 ی واسھ چھره نگاردمیمنم صورتشون د... موافقم ی ولانی کھ نمدنی مطمئنم انقد ترسنکھیبا ا.

 کنمیکمکت م
  بودرهی اون جنگشونیکی دونمی مستیلازم ن.

 یدونی از کجامیعنی بھم نگاه کرد باتعجب
 ھمون دی بود بادی بعیاطی احتی بنی ھرچند از من ادمیشنی زده بودن تو سرم اماصداشون منکھیبا ا.

 دمیفھمی مدیپرسیو خروج خونھ م ورود یموقع کھ داشت درباره راه ھا
 
 

  بالشتم افتادمی فت و دوباره روجی بودم کھ سرم گزی خمی کردم از جام بلند شم اما ھنوز نیسع
  چھ مرگم شدهنمی تخت بده ببریاون پرونده رو از ز. 

  کنھ جوابم رو خودش دادیروی از دستورم پنکھی ابدون
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 موقتت بوده و الان ھم حالت خوبھ تمام یھوشی ضربھ بھ سرت باعث بھی زمی عزستی نتیزیچ. 
 علائمت ھم نرمالھ

 ی دکتر شدی کھ با خانم دکتر ھمخونھ بودنمیبیخوبھ م. 
 دمی دکتر بخش بھ دوستت گفت منم شنشی رو چند لحظھ پناینھ بابا ا. 

 دمیخند
 یخب  پس تقلب کرد. 
 کھ تخت ی رسوند و پرده ا خودش روعی خنده من نوا متوجھ بھ ھوش اومدنم شد و سری صدااز

  و با خنده وارد شددی رو کشکردی بخش اورژانس جدا می تختھاریمن رو از سا
 ی شدری گنی و زمی بدبختت افتادیمارای کھ بھ حال بنمیبی میعیبھ بھ خانم دکتر رف. 
 رهی میاھی چشمام ھمش سرهی مجیمن چم شده نوا سرم داره گ. 
 نوشتن تا تمام شھ یتی کھ بھ سرت خورده  برات سرم تقوی بھ خاطر ضربھ استی نیزیچ. 

  ات ھم خوب شدهجھیسرگ
 
 

  گفتی و با لحن حق بھ جانبستادی پشت سر نوا انھی دست بھ سنیآدر
  تا باورت شھیدیشنی دکتر مھی از زبون دی گفتم حتما بانویمنم کھ ھم. 

  رو ازم گرفتنی نوا وقت جواب دادن بھ آدرسوال
 ی روز افتادنی بھ اھویچت شد کھ . 

  نگفتمیزی چبی ادم عجھی از حماقتم و اعتماد بھ بھش
 دست بود کھ محکم دھنم ھی ادمھی کھ یزی چنیآخر... فکر کنم دزد اومده بود بھ خونھ امدونمیچھ م. 

  و از حال رفتمدیچی تو سرم پی دردھی و چند لحظھ بعدش دادیرو فشار م
  حرفمنی باز خودش رو مثل نخود اش انداخت بنیآدر
 اون دستش بشکنھ ھرچند فکر کنم خودم چنان با شمعدون کوبوندم تو دست و پاش کھ شالایا. 

 شکستھ باشھ
 دی پرسعی حرفش خنده ام گرفت نوا سراز
 یخندی میبھ چ.
 نیبھ آدر.

  جور کرد جمع وی و خودش رو کمدی کھ رنگ نوا پردمی صورت کاملا نامحسوس دبھ
 نجاستیعھ مگھ ا. 
 سادهیاوھوم پشت سرت وا. 
 
 

 شتری چنان برگشت و بھ پشت سرش نگاه کرد کھ احساس کردم گردنش شکست اما ھرچھ بنوا
 ھم با لحن با نی لرزون سلام کرد آدریی و نشناختھ و با صدادهی پس نددیدی رو نمنی آدرگشتیم

 جواب سلام داد و لحن خنده دارش منو بھ خنده انداخت نوا بھ سمت من برگشت و خودش یمزه ا
 دی نباشھ و پرسنی آدرکی نزدادی کھ زدی جلو کشمن رو بھ سمت

 یخندی میبھ چ. 
 یدیترس...یلرزی می داردی بھ تو کھ مثل بیچیھ. 
 نھ مگھ ترس داره. 
  مسخره گفتمبھ
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  روح ترس نداره از نظر توھی دنینھ اصلا د. 
  خونھ ماای تو خونھ پاشو بی تنھا بمونستی حالت خوب ننی با ای ولی بریتونیسرمت تموم شھ م. 

  چھ بھ روزم اورده بود کھ بدون تعارف قبول کردمیبی و غرییتنھا
 
 

خونھ  فرق کھ اون نی بود با ای بومری مثل من غی اومده بود و بقولگھی ھم مثل من از شھر دنوا
 کردی میخالھ اش زندگ

 ھی و نرگس تو می فوت کرده بود و خالھ خانم و دوتا دخترش مرشی خالھ اش دوسال پشوھر
 کردی می خانھ اصفھان زندگیاپارتمان حوال

  شبھ عاشقش شدمھی من شدم مھمان خالھ خانم مھنان نواز کھ و
 شم و بعد تی زد تا مثلا من تقوخی و سدی خرگری شام جی رفتار نکرد برابھی غرھی اصلا مثل بامن

  فالیعنی می رو برپا کردای زنانھ سراسر دنیاز شام ھم بساط دوره ھا
 زنونھ ی ھای ھم اونورتر نشستھ بود و بھ سرگرمنی و قھوه و ادرای تا نخود و لوبری فال ورق بگاز

 دیخندیما م
 خواب رفت ما ید و برا دوسش داشتم خستھ ششتری خالھ جون کھ حالا از خالھ خودمم بیوقت 

 من و توا و نرگس و اری و پفک و تخمھ و چھار نفر دو بھ دو پسی چمی حکم جور کردیبساط باز
 روش تقلب کمک از نی ترنی و با نونی شروع نشده بھ کمک ادری و ھنوز بازمی شداری باھم میمر

  ذوق زده شده بودی بارش بود حسابنی و نوا کھ اولمی کردشونی کوتکمروح حا
 
 

  کرددیی بھ دستش تای و با نگاھستادی پشت سر نوا انیادر
 تکش دستشھ.
  راحت دولو دلمو انداختم و نوا خوشحال تک و انداخت و رقبا باز کوت شدنالی خبا

  شدیکی اعتراض نرگس ی منو نوا با صدای خوشحالیصدا
 بھ ھم تقلب ی پس چطوردیکنی ھم نمگھید نگاه ھمی حتدارمی من چشم ازتون برنمستیاصلا قبول ن.
 میکنی ورقا ھم کھ ما پخش مدیرسونیم
 ی ردپلمی ما دو تا دنھی از اشتری دوتا خانم دکترن ھوششون بنی رفتھ اادتی حرص نخور یابج.

 میریمچشونو بگ
  نرگس غر زددوباره

 جرات اری دلستر بی پاشو اون بطرمی پاشو مردهی کھ حال نمی کھ توش برنده نشیاصلا باز.
  سر خانم دکترامیاری دربی حسابشی تلافمی کنی بازقتیحق
 ی تا بطرختی برامون روانی لھی ی برگشت نفروانی دلستر و چھارتا لی بطرھی پاشد و با میمر
 می و مردی رسمی وسط گذاشت و تابوندش سرش بھ نرگس و تھش بھ مری خالی بشھ و بطریخال

 گفت
 دستمھ جرات انتخاب کن تو کھ ھمش کف قتیحق.

  گفتمی سرتکون داد و مرنرگس
 می بخنداری ادا زنا حاملھ دربکمی بالشت بزار تو شکمت ھیپاشو . 

 دی نوا مالی بلافاصلھ بالشتک مبل برداشت و گذاشت و تو لباسش و صورتش بھ بازونرگس
  بوس کردماریمن و... یھان.... جعفر جونم .

  و تو نقشش فرو رفتاوردی کم ننواھم
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  ننھ تو بوس کنی وخفھی ضعیوخ.
  گفتی کرد و با عشوه شترکی لبش رو غنچھ کرد و خودش بھ سمت لباس نوا نزدنرگس

 بوسم کن.
  از خنده و خنده اش منو ھم بھ خنده انداختدی پوکنیادر
 دی چرخوند و نرگس بالشت دراورد و دوباره بھ نوا چسبی خم شد و بطرنوا

 بوسم کن.
 دی نرگس پرسستادی بھ سمت نرگس و نوا ای پرتش کرد اونور و بطرنوا

 قتی حقایجرات .

  واسھ تو از دوسپسرم بگمامی درصد فکر کن من بھیمعلومھ جرات .

  بزنسیکف پاتو ل.
  اما نوا مجبور بودمیدی رو کشی اکصدای ھممون

 
 
  تاب دادم سرش بھ نرگس و تھش بھ من افتاد نرگس غر زدی من بطرنباریا
 جرات... اح ھمش من .
  گفتمیطانی ابرومو بالا انداختم و با لحن شھی
 یمطمئن.
  کنمایچینذار دمتو ق...  خانم دکتریخونی میکر.

  کردم و گفتمیطانی شخنده
  کل نندازینجوری بالا ارنی مرنیگی راست مواری کھ دی وقت با تک خواھر سھ تا پسرچیھ.

  گفتمقی لبخند عمھی منم با دنی قھقھ خندمی و مرنرگس
  کن بگو من از قصاب محل حاملھ امداریپاشو برو خالھ ب.
 ییییییییییچ.

  پھن شد اما من با حفظ لبخند گفتمنی زمی دلش گرفت و از خنده رونوا
 گھیپاشو د.
  چھ برسھ بگم حاملھ امذارهی کنم سر بھ تنم نمدارشی از خواب بکشتمیمامان م.

  گفتمھی پانوا
فک کن نرگس و عمو خسرو ...  میپاشو نرگس خودتو لوس نکن قشنگم تو نقشت فرو برو حال کن.

 گوشت فروش
 میستادی نرگس رفت داخل اتاق و ما پشت در فالگوش امی بلند شد و ماھم پشت سرش راه افتادنرگس

 قھی دھیمامانم پاشو ...مامان . 
 دی و غردی صورتش از خواب پری باچشمبند روخالھ

  چھ مرگتھ.

 مامان من از عموخسرو حاملھ ام.
 مثل ی حرفھ ایلی و بھ نرگس حملھ کنھ نرگس خارهی بھ خودش بجنبھ و چشم بند دربادیتا خالھ ب    

 ازش گذاشتھ ی انگار نھ انگار سنی و خالھ مثل قرقدییدوی در رفت نرگس دور مبلا مریشصت ت
 بچت ھ ندو نرگس واسزدی داد منوری و نوا از ادییدویل بچھ دوازده سالھ دنبال دختر باردارش ممث

  از خندهمی بوددهی پوکنوریضرر داره و ما ا
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 خالھ مھار می منو مرمی وساطت کردمی سوخت و رفتشینی اخرش دلمون بھ حال نرگس و نخلاصھ
 ی شوخنی بابت امی داد بماند کھ بعدش چقد از خالھ کتک خوردحی و نوا اروم براش توضمیکرد
 می خطرناک نکنی ھای بازنی از اگھی کرد ددی و خالھ تھدیخرک
 شکم من کھ ی رومی مرمی ولو شدنی زمی ما مث لشکر شکست خورده رودی کھ رفت خوابخالھ
مبل بود و پاش  ی افتاده بودم سرش گذاشت و من شدم بالشتش و نرگس کھ روونیزی تلویجلو

 کرده بود تو دماغ من گفت
 می کنکاریخو حالا چ.
  نرگس پرت کردم اونور گفتمیپا
  خطرناکی ھای بازنی جز ایھرچ.
  بالا و ذوق زده گفتدی پردسی نوا مثل ارشمھوی
 می روح احضار کننییایب.

  و بشکن زددی ھم پرنرگس
 منی خطر و ای ھم اسونھ ھم کاملا بولیا.

  اصرار کردنوا
  احضار کنھدی باوی روح کدی بلده روح احضار کنھ فقط بگنیامی ینھ جد.

  رومدنی پرمی و مرنرگس
 ی بلدیجد.

 نگاه اوردی درمی مسخره بازدییدوی خالھ و نرگس دنبال نرگس مدنیی کھ موقع دونی ادربھ
  گفتمی انگار برام عادلکسی ریلی ام و من خھی پایعنی زد کھ یکردمچشمک

 ره بابا برام مثل اب خوردنھا.
 
 

 رو ی کھ انقد خوش اخلاق بوده کھ در سن ھفتاد سالگمی شد روح عمھ جون نرگس و مرقرار
 میسنگ قبرش نوشتن ناکام احضار کن

 صورت من ی روشن کرد و روشی دستور من تمام چراغا خاموش کردن و نوا چراغ قوه گوشبھ
 زانو ی رویانگومی و اومدن جلوم بھ سبک دنی پوشدی سفیزوم کرد و بچھ ھا ھم رفتن لباسا

 منظم نشستن.مودب و
 می مرھوی سکوت مرگبار قھی زانو نشستم و چشمامو بستم و مثلا رقتم توحس بعد از چند دقچھار

 حوصلھ اش سر رفت و غر زد
 می سرکاردیباورکن.

 بوفھ ی توینیی تزی از عروسکایکی کھ دمی دنی اومد چشامو باز کردم و ادریزی افتادن چیصدا
 سو استفاده کردم و صدامو خوفناک کردمو تی از موقععی دخترا انداخت منم سریاورد و جلو

 دمیغر
 دی کردداریشما روح سرگردان مرا ب.

 خفھ غی عروسک برداشت و تو ھوا شناورش کرد دخترا جنی تو بغل ھم ادردنی از ترس پردخترا
  ترسناکم گفتمی با ھمون صداعیسر و چشماشونو از ترس بستن منم دنی کشیا
 دی مرا فراخواندلیبھ چھ دل.

  گفتھی با گرمیمر
 می عمھ جون شکر خوردمیغلط کرد.

  زدمادی دورگھ خفھ فری صداباھمون
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  شاه دوست پسر عمھ ھستمنی من ناصرالدستمیمن عمھ ن.
 شده بود از خنده نوا ھم کھ انقد خنده اش خورده بود قرمز شده بود من ادامھ نی کھ پخش زمنیادر
 دادم

 باشدی میبھ قربان عمھ برود من ماشاالله چھ داف.
 ترسوندی مشتری پنجره دخترا بشھی لرزش شی بھ پنجره و صدادیکوبی از شدت خنده مشت منیادر

 را لشی ان اندام ھمچو گورکشدیاوج لذت م مردانھ اش مرا بھ ی ھالیبی ان سبوسمیلبانش را کھ م.
...  می منان شوزدی امی بھ اخر براد و ما در اغوش ھم تسلای دنخواھدی دلم مرمیگیکھ در اغوش م

 اوف اوف اخلاق سگش را کھ نگو
 دی بلترس و لرزپرسنرگس

 ومدی سرورم چرا خود عمھ ندیببخش.
 دمی کشداد

  نھدرونی بی را از اندرونشی اجازه ندارد پاباشدی گستاخ عمھ ناموس مامیخموش باش ا.
 دی از ترس پرسکردنی و دخترا فکر ملرزهی از خنده مدونستمی کھ من میی باصدانوا

  ستی کشسی و گسی شما مشغول گی ھای اکنون او درکنار سوگلایسرورم عا.
  کردم وگفتمیطونی خنده شھی
  نگذاشتھسمانیمو بر سر ان کشدی مسیپدر سوختھ چقد ھم خوب گ... یبل... جانمیا.

 دی پرسنرگس
  شماستی الان عمھ ما سوگلیعنی.
 و شی رلی ھمچون فکلشیھزار ماشاͿ ھ... داردی مگر عمھ جان ما چھ کم از سوگلگری دیار.

 مشق عشق دی مسپوشد کھ شب بھ شب بای تنبان قری بھ تازگی مردانھ ابرو اندازه طاق کسرلیبیس
 خواھمی تر چھ می سوگلنیرا ورق بزنم تا بھ اخرش برسم از ا

 انگار چادر بدون ومدی کھ چادر نماز خالھ مثل زنا سرش کرده بود و بھ سمتمون منی ادربھ
  نگاه کردم و گفتمرونھی داره بھ سمت ما منیسرنش

  ھم امدگرشیبفرما خود ج.
 و پا گذاشتن بھ دنی کشیغی جدنی رو کھ دنیرنش سی بھ پشت سرشون نگاه کردن و چادر بدخترا

 میدی از خنده ترکنیقرار و من و نوا و ادر
 
 

 رو نوا عھده نی البتھ نقش پررنگ ادرمی کردفی تھرلادی واسھ مشبی نوا تمام احضار روح دھمراه
 دختره نی رو بھ اسم ای شاھکار ادبنی کھ تمام افتخار ازدی سمتم غرمنی مدام انیدار شد و ادر

  باشھادتی یترسو تموم کرد
 نمیبی بگم روح ملادی بھ متونستمی من کھ نماما
  بود ازخنده رو بھ من گفتدهی پوکلادیم
 ی شاه از کجا اوردنی ناصرالدتتمی کشتھ خلاقیعنی. 
  بھ ذھنم اومدھوی تو بوقھ بود ی ھاینی از پارچ تزئیکی عکسش رو دونمیچھ م.
 می و بلند شدمی سھ تامون خودمون جمع و جور کردید داوود استای سرفھ مصلحتی صدابا
 سلام استاد.
 نی کردزی تجومارای بی خنده رو برای عمومی کھ دوانمیبیم... سلام .

  بار خطاب بھ من گفتنی استاد انیی پامی سرمون انداختشرمنده
   دخترمیکنی مکاری چنجایشما ا.
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 کجا باشم استاد. 
 احتمال نی نداشتی جراحت خارجی وقتیدونی بھ سرتون ضربھ خورده خودتونم مشبی ددمیشن. 

 دی بعدشم استراحت مطلق کندی چکاب بشدی ھست بایجراحت داخل
  وسط حرفموندی پرنوا

  نداشتنی چکاب کامل انجام دادم براشون مشکلروزید.

 دخترم برو خونھ یر دای ھفتھ مرخضھی حال صلاحھ کھ استراحت مطلق داشتھ باشن شما نیبا ا.
 خوب استراحت کن

  کنار گوشم اروم زمزمھ کردنلادی و منوا
 کوفتت بشھ.
 
 
 ی خواب الود برای با راننده ھانی سنگی ھانی در شب واھمھ داشتم شب پر بود از ماشی رانندگاز
 خانواده ام ی فردا بھ سمت خونھ پربکشم دلم برانکھی ادی بھ امدمی راحت گرفتم خوابیلی خنیھم

 تنگ شده بود
  انقدر زنگ خورد تا خود بھ خود خفھ شدساعت

 دی خودش از رو رفت و گرفت خوابیشی نمداری و بیری تو از رو نمدی ساعتھ دگھیپاشو د. 
 تخت ی رو کنار من روشبی باز ھم تمام ددادی و نشون مومدی بود کھ از کنار گوشم منی آدریصدا
  خواب آلودم غرغر کردمیرو باز کنم با صدا چشمام نکھی بدون ادهیخواب

 صد دفعھ نگفتم رو تخت من نخواب. 
 تخت خودمھ. 

 اشو ھی تخت تو بود حالا کھ من دارم کرای نداشتم کھ جملھ تکرارنوی اون وقت صبح توان اواقعا
ت  آماده بشم و بھ سمت اصفھان حرکعتری کردم از جا بلند شم تا سری مال منھ رو بگم پس سعدمیم

  تکرار مکررات داشتی برایبی برعکس من حوصلھ عجنیکنم اما انگار آدر
 
 
 کجا. 

 داشتم پس سر ادی رفتم وقت زی بھداشتسی دادم و بھ سمت سرولشی تحوی اازهی جواب خمیبجا
 دهی تخت دراز کشی ھنوز رونی اومدم آدررونیفرصت مسواک زدم و سر و صورتم رو شستم و ب

 خورنی میزی نھ چخوابنی آخھ خودش بھم گفتھ بود روح ھا نھ مستی خواب ندونستمیبود م
  لباسمو عوض کنمخوامی مرونیپاشو برو ب.
  لباست رو عوض کنرونی تو برو برمی ھم نمرونیاتاق خودمھ ب.
 گھیپاشو د.... ی حوصلھ جرو بحث ندارم سر صبحنیتورو خدا آدر.
 خوامینم.

 کردم و لباسم رو برداشتم تا برم و تو رختکن حموم ی پوف بوددهیفای روح لجباز بنی کردن با ابحث
 خچالی ی شکلات ھم از توکھی تھی کھ اومدم و قھوه ساز رو روشن کردم و رونیعوضش کنم ب

  شددایدرآوردم تا با قھوه ام بخورم بالاخره سر و کلھ آقا پ
  حضرت آقادی شد کھ از تخت و اتاقتون دل کندیچ.
  نشست و با غرغر گفتی صندلی حوصلھ رویب
 ی تو راه ضعف نکنرهی بخور تھ دلت رو بگیزی چھیخب ... آخھ قھوه و شکلات ھم شد صبحونھ.
 شمی مورد قبول خواستگار جونم واقع نمزهیری اندامم بھم مخوامینم.
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 یکنی تو خواب خرخر می وقتی حتخوادیخواستگار جونت تورو ھمھ جوره م.

  کردم و گفتماخم
 کنمیخر نم من خریاو.
 یکنیم.
 کنمی نمگمیبھت م.
 گذاشت و سرش رو بھ زی می نزد در عوض دستھاش رو روی کرد اما حرفی لب غرغرریز

  داد و اجازه داد من درسکوت صبحانھ ام رو کوفت کنمھیدستش تک
 ی نرشھینم.

 از تھ یزی چھی کردی می بند داشت لج و لجبازھی بود کھ از سرصبح تا حالا نی پس دردرش اآھان
 کردم سرش کی قھوه ام رو بھ لبم نزدوانی گفتم و لی ادهیدلم گفت تو ھم باھاش لج کن پس نوچ کش

  شد گفتمرهی بھ من خنشی غمگیرو بلند کرد و با چشما
  برمدی نداره من بادهی باز فایھرچقدر ھم مثل گربھ شرک نگاھم کن.

 نکھی ماه دست خود خودت اصلا بجا اھیاصلا کنترل واسھ ... تو فقط بمونی تو بگیاصلا ھرچ. 
  تو فقط بمونمینیبی ممینیشی کنم با ھم متتی سلطان اذمیموقع پخش حر

 شدیبچھ ام دلتنگ ھمخونھ اش م... خنده ام گرفتیی جوراھی حرفش ھم دلم براش سوخت ھم نی ابا
 سر اصفھان ھی دی نگھم داره اما خب دست من نبود من باخواستی می کودکانھ ایو بھ چھ بھونھ ھا

  با محبت جوابش رو دادمنی بنابرارفتمیم
 یای ھمراھم بیتونی تو می جون اما اگھ بخوانی بمونم آدرشھینم. 
 

  گفتی برق زد و با خوشحالچشمھاش
  وقت خطرناک نباشھ کھ روحم از جسمم دور باشھھی...امی بتونمی میجد
  و گفتمدمیخند

  دارهی اونور چھ فرقنوری الومتری حالا چند کستی الانشم روحت چندان کنار جسمت ننیھم. 
 یمطمئن. 
  کھ از جسمش دور باشھی بودم چھ برسھ بھ روحدهی مطمئن بودم من کھ تا حالا روح ندی از چنھ
 ی فاصلھ داره و تو مشکلیلومتری چند کمارستانی الانشم خونھ از بنی ھمی ولستمینھ مطمئن ن. 

 یلومتری بشھ چند صد کلومتری چند کنی اکنھی می حالا چھ فرقومدهی نشیبرات پ
  دستھاش رو بھم کوفتی خوشحالبا
 امیپس منم باھات م. 
 بھ ی و وقترنیگی می بچھ ھا کھ بھانھ اسباب بازنھوی بودمش شده بود عدهی ندینجوری حالا اتا

  رو زودتر جمع کنملمی کمکم کرد وساشنی و خوشحال مکننی براش ذوق مرسنی مشونیاسباب باز
 سمت من کردی و پرتش ماوردی کردنش ھم باحال بود اون لباس ھام رو از تو کمد درمکمک

 من جادوگرم کھ لباسھا از تو کردی فکر مدیدی صحنھ رو منی بھ عنوان سوم شخص ایمطمئنا کس
 کننیکمد بھ سمتم پرواز م

 
 کھ ی از کمربندمی شدی و راھمی رو جمع کردلیوسا نی من و آدری و خنده ھای با شوخخلاصھ

 کرد و بعد پنجره رو باز کرد از ادی ضبط رو تا آخرش زی دست برد و صدانی اومدم آدررونیب
 من ی سانت ھم تکون نخورد اما موھاکی ی خودش حتی موھادیوزی منی کھ بھ داخل ماشیباد
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 بلند نی و آدردیرقصی باد می من تویآھنگ و حرکت باد بھ رقص افتاده بودن موھا یانگار با صدا
 کردی میبلند با خواننده ھمخوان

  جاشم ازت ممنونمنی تا ھمدونمی مادی نمادتی منو
 ادی جز دعا ازم برنمی کارادی نفسم در نمی حتگھید

 نمی تو خوشبندهی من بھ آنمیری خوش باش برو شبرو
 ی نکشیی مثل من درد جدایوشبخت بش خی کھ الھبرو

 ی ھام برو خوشبخت بشی کسی جونت ھمھ بنوش
 ی برو خوشبخت بشامی با دلواپسی ول کردمنو
 ی اگھ تنھا موندم برو خوشبخت بشی رفتاگھ
 ی تو خاطره ھا جا موندم برو خوشبخت بشاگھ

  جونم کھ ھمش دلتنگم نگران من نباشنوش
  آھنگم نگران من نباشنی داره اھی گراگھ
  نگران من نباشرهی عمرم داره از کف ماگھ
  نگران من نباشرهیگی ھر شب نفسم ماگھ

 ی تو ھنوز دل منو نشناختیساختی با دلم مدی مشیکاشک
 ی کاش ھمون آدم سابق بودی مثل گذشتھ عاشق بودکاش
 نمی تو خوشبندهیی من بھ آنمیری خوش باش برو شبرو
 ی نکشیی مثل من درد جدایت بش خوشبخی کھ الھبرو

 
  داشتینی شادش ترانھ غمگتمی با وجود رآھنگ

 
 شاد بود سروگردن میلی کھ خی کرد و ھمراه با آھنگ بعدادی ضبط رو تا آخر زی صدادوباره

  کنمشی رقص و آواز ھمراھی توشدی کھ میی کردم تا جای من ھم سعدادیتکون م
 در بزرگ خونھ نگھ ی بالاخره جلونکھی تا ادی بند خوند و رقصھی نی آدرری آخر مستا

 دی کشی بھ خونھ کرد و سوت بلندینگاھ...داشتم
  خرپول بوده ھایلیمعلومھ بابات خ...ھی بزرگیواوو چھ خونھ . 

 ی ماکان توی شدم و زنگ خونھ رو زدم چند لحظھ بعد صداادهی جواب پی زدم و بجایپوزخند
 دیچی پفونیآ

 بلھ. 
 نھیبی کھ ماکان من رو مدونستمی بودم پس مستادهی انشی دوربی جلوقای بود و من دقیری تصوفونیآ

  گرفتھشیو فقط باز
  آورده در رو باز کنفیسرورت تشر. 
 نکنھ می داده بوداهی سزی کنھی اما بھ اداره کار سفارش میخواستیما سرور نم... خانمدیاشتباه گرفت. 

 دییشما
 ی دستھی بالا صورتت رو از امی بواری از دای ماکان یکنیباز م...ن دوسدختراتی دونھ دونھ زیکن. 

  و راه راه کنمارمیدر ب
 خواھر دارم ھی تو من دیاری بفیتورو خدا تشر...دی ھستستینیپس شما فش...اتفاقا راه راه مد روزه. 

  دارهستی مبرم بھ فشنازیانگار از پشت کوه اوردنش ن
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 رو نمی رو باز کردم و ماشنگی گذاشت و نذاشت جوابش بدم در رو باز کرد خودم در پارکفونیا
 ماکان پارک کردم و چمدون بھ دست بھ سمت در ساختمون حرکت کردم نیبردم داخل و کنار ماش

 زدمی لب با خودم غر مریو ز
 ازم ومدی نشونیکی  آوردهفی تشرشونی دونھ و تھ تغارھی یکی دختر ی بعد عمرینیبیتورو خدا م. 

 از کت و کول افتادم دیری چمدون رو ازم بگنی ادییایاستقبال کنھ بابا استقبال تو سرشون ھم خورد ب
 ون از ترس دور از جکنھی فک کنن چمدون داره پرواز منی چمدون بدم دست ادرگھی مطونھیش

 سکتھ رو بزننا
 خونھ رو پشت سر گذاشتم و لی بالاخره باغ طودیخندی من می و بھ غرغرھاومدی ھم کنارم منیآدر

 با ی ماندنیدی کنار ھم نشستھ بودن و فوتبال می و در رو باز کردم ماکان و ماندمی رسیبھ در اصل
  در بھ سمتم برگشت و باتعجب بھ من و ساکم نگاه کرد و گفتیصدا

 ی موشییتو. 
 

 ھ زحمت از خودم دورش کردم و گفتم چلوند بی شد و اومد سمتم و من رو بغل گرفت و حساببلند
اون موقع تا حالا کھ ... استقبالیای افتاده بادتی رو آوردم لمی ھمھ وسایی خودم تنھاگھیحالا کھ د. 

  رو مبل واسھ خودتی آمدم کھ تو لم داده بودی سو منیمن داشتم با مشقت بد
  من خنده اش گرفت و با خنده گفتی لحن کتاباز
 بود گفت ی کدمی ماکان مارمولک پرسنیاز ا.... ی تو پشت دردونستمی مبھ جون تو اگھ من. 

 یآشغال
  و گفتدی بود خندونیزی کھ ھواسش بھ تلوی ھمون جورماکان

 خب مگھ دروغ گفتم. 
 رو با شدت بھ سمت کلھ فمی گرونم شدم و کی افتابنکی عالیخی شدم کھ ھمون جا بی حرصچنان

  وسط سرش خوردقای دقفی حرف نداشت و کمیریماکان نشونھ گرفتم الحق ھم کھ نشونھ گ
 

  و من دنبالشدییدوی مماکان
 سای وای ھان دارم برات مردمی من اشغالگھیحالا د.
 رمینامردمو در م.
  کچلت کنم کھ ھمھ دوستدخترات بپرنی جوریفتی دستم بکشمتیم.

 ییرپای افتاده بود نامحسوس و دور از چشم پسرا سر داد و بھ عنوان زنی زمی کھ روفمی کنیادر
 زدم روش رجھی مبل فرود اومد شی راه ماکان انداخت و ماکان فقط شانس اورد کھ با سر رویجلو

  بزنیو حالا نزن ک
  لازم دارمستیکھ من فشن.

  تو کلھ اشدمی کوبتق
 کھ از پشت کوه اومدم.
 دمی کش موھاشنباریا
  ھانیکھ اشغال.

  بکوبم دستامو گرفت و گفتی بتونم تو شکمش مشتنکھی اقبل
 ی شما ھستھیپا...  کنم ی تلافدمی منم قول مرهیگی درد مکتی تو منو نزن مشتا کوچمیاقاتسل.
 و کلا من تو ھر ی افتابی و لحظھ بعد ھوایزیی لحظھ بارون پاھیعاشق شمال تو فصل ابان بودم .

 دادمی از سال واسھ شمال جون میفصل
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  ھمسفرمھ بھ کامم زھر شدای ادم دننی چندش تردمی لذت شمال رفتن صبح فرداش کھ فھماما
 مشت تو دھنش ھی خواستمی کھ میزی زل زده بود کھ تنھا چیری تصوفونی شل بھ اشی با ننیھمچ

  جواب بدم از ھمونجا داد زدمنکھیبود بدون ا
 می بھ سفرمون برسمیرد کنھ بر انچوچک نی اادی بیکی.

  خندهری نگاه کرد و زد زتوری بدو بدو اومد بھ مانماکان
 ی بشر تشنھ انی موندم تو کار خدا توچرا بھ خون ایعنی.

 یی شد و من تو کار خذا موندم چرا پسر بھ اقاقی رضا پشت در لبخندش عمدنی اومد و با دیمان
  فاب باشھقی رفای ادم دننی با نچسب تردی من بایداداش مان

 عھ رضا اومد درو باز کن من دعوتش کردم.
  نفھم بگذرونمنی کنار الاتمی تعطدی من بایعنی چارتا شد چشام

 
 ھی بھ ای انسان دمنیحتری بعد کری بدون توجھ بھ نگاه متعجب من در رو باز کرد و لحظاتیمان

 د خودش دخترکش بود جلوم نشستھ بوالیلبخند مکش مرگ ما کھ بھ خ
 مرد چھل سالھ کھ اگر بھ سن ازدواج کرده بود الان نوه داشت اما ھی بود ی مانیمی صمقی رفرضا
 دختر بھ کردی استفاده اش منکھی بود و بھ محض ای کھولت سن ھنوزم دنبال دختر بازنیبا ا
 احمد دوست گلزار تو تی شخصادی کاملا دمشیدی و من ھربار منداختی شکل ممکن دورمنیبدتر

 اوج نفرتم تونستمی و فقط مرونی از خونھ ام پرتش کنم بشدی نمی اما بھ احترام مانوفتادمیم اتش بس
 بھش نشون بدم

  کنارم نشست و گفتنیادر
 ادیاصلا از طرز نگاھش خوشم نم.

 ولو گفتم دادم و در جواب رضا کھ گفت دلم برات تنگ شده بود خانم دکتر کوچنی کاملا بھ ادرحق
 دونمی مدی ھم فرصت کنن دلتنگت بشن ھرچند بعھی تا بقیشدی نمی صدسالھ افتابھیکاش .

  چمدون رو ھم دم در گذاشت وگفتنی اخرماھان
 می برنیتموم شد پاش.
 
 دست فرمونم خوب شھ خوامی بھانھ کھ پسرا دور ھم باشن و مکی ھزار ضرب و زور صد و بھ

 نداشتم کھ کل راه یریکبی ھم تحمل اون اامی خودم بنی با ماش کردم اجازه بدنیبرادرامو راض
 ھرچند مطمئن شدی نمنی ادری طفل معصوم مسخره کنھ ھم جایراجع بھ شاھکاراش بگھ و دخترا

 رو سقف ھم بس بود لای تو صندوق ی حتدی شانھی بشی صندلی داشتھ باشھ روازین نینبودم ادر
 پوف نی ماھان اھستھ روندم ادرنی شدم و پشت سر ماشنی اول  سوار ماشلی بھ ھمون دلشتریب

  و گفتدی کشیکلافھ ا
 ھیلی خنیی پاارمی ناروی نی سفر پک و پوز انیا.

  شده بودیرتی دلم ذوق کردم قربونش برم غتھ
  سمتم و گفتبرگشت

  باش دوست شدهدهی دقھی عتنی ای توی داداش تو چنیمن موندم ا.
  وار تکون داددی تھدانگشتش

 نترسونمش پشت سرشم نتونھ نگاه ی سمتت جورادی باروی نی ادمی نمی ضمانتچیاز الان بگم من ھ.
  ال و بلاترسنی نکن داداشام میکنھ ھا بعد نگ

 کھ باعث شد ی لبخند زدم جوررتشی ھمھ غنی کھ از خودم سراغ داشتم بھ ای لبخندنی مھربونتربا
  بره و بخندهادشیتموم غرغراش 
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 شمال نده اعتقاد داشت جز یلای ودی بزنھ اما پول واسھ خرشی من حاضر بود پولاشو اتمامان
 اعتماد کرد از شھی بھ ھمھ ھم نممیستیساعت شمال ن٢٤ ما کھ گفتی مشھی نداره و ھمیچیدردسر ھ

 نده اون وقت ھمھ دردسرش واسھ ھی کرای خونھ بھ ادم ناجورداری سرامیستی نیکجا معلوم وقت
 ما طبق قانون یتا٤ بود کھ ھرنی چننی انیست و من حوصلھ دردسر ندارم بنابرا خونھصاحب

 لای و چون ومیروز ھفتھ رو شمال بود٧ کردنی ولمون مشھی منع بشھ جذاب تر مینانوشتھ ھرچ
 نوی ای بھر حال اون نگرانمیری بشر ازش بگتی نمونھ انگلنی ایلای ودی کلمی مجبور بودمینداشت

  وجود داشتھ باشھی کنن از خودش خلافتر فک نکنم کسھی خونھ اش کراخلافکارا دینداشت شا
 نداشت اما در ی اختصاصیای دریرانی ای و رمانالمھای فنی کوچولو داشت کھ برعکس ایلای وھی

 نداشت و تو شتری خواب بکی بود و کلا کی فاصلھ داشت کوچقھید٥ فقط ایعوض تا در
 بھ من کرد و قرار شد می سرش سخاوتمندانھ تقدری اتاق ھم خھی ھمون ی با مانیسیرودروا

 ماھان پرشد و من نی بود کھ با ماشکی انقد کوچلای وکنگی بخوابن پارنھرچھارتاشون تو سال
  سمت ماکان پرت کردم و گفتمچییمجبور شدم ھمون دم در پارک کنم سو

  بھ عشقم سلام کنمرمی منو ببر داخل تا من ملیخدمتکار وسا.
  برگشت سمتم و شوکھ تکرار کردنیادر

 !عشقم؟؟؟؟.
  زمان ماکان نق نق کردھم

  ھنوز زندستلیی دادن بھ عزرایزیرمی جونتھ کھ بازیخدمتکار اون عمھ کت.
  پرت کرد سمت رضادیکل
  تواری خانم بلی نوکر جان وسایاو.

  بھ من نگاه کرد و گفتضی صبر کرد ماکان رفت داخل و بعد ھرضا
  منرمیون خانمم مچشم قرب.

  برد و مشتش تو چونھ اش نشستورشی بھ سمت رضا نیادر
 
 

  حس نکردیزی پشھ ھم چشی در حد نی مشتش از صورت رضا عبور کرد و رضا حتاما
  لمس کنھ منمتونھی کھ می بمونھ تنھا کسادشی خوادی می بشر کنی ادمی کشیپوووف
 شده و نی در نقش زمی جلودمی رضا بلند شد برگشتم و دغی جی رامو بکشم و برم کھ صدااومدم

 زد و ی نگاه کردم چشمکنی پاش و لبخند پت و پھن ادریچمدون منم روش افتاده بھ گلدون جلو
 گفت

   دلم خنک شدیاوف. 
 و ماھان کھ با داد رضا خودشونو رسونده بودن بھ ی حرفش خنده ام گرفت  ماننی از اناخوداگاه

 انقد ذوق کردم اخم کرد اما قشی شفقی از افتادن رفنکھی از ایب نگاه کردن مانخنده من با تعج
  گفتھیماھان بھ کنا

 ؟یالان خوشحال. 
 نگاه اوردی و شکلک درمنداختی و شلنگ تختھ مدیپری منیی بالا پای کھ با مسخره بازنی ادربھ

  کردم و گفتمیعاشقانھ ا
 شمی نمنیخوشحال تر از ا.
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 و زمان خبر کرده بود رو نی زمی شکستگھی و ماھان رضا رو کھ سرش شکستھ بود و واسھ یمان

  رفتمای روح خودم بھ کنار دری انتقام جویرتی و منم خوش و خرم ھمراه عشق غمارستانیبردن ب
 دختر با روپوش ھی نبود جز ی در واقع اصلا کسیعنی اونقدرا شلوع نبود زیی ھفتھ بود و پاوسط

 کھ با ھوا ونھی زن مثلا دھی خودشون بودن کھ بھ ری پسر ھفده ھجده سالھ کھ انقدر درگھی مدرسھ و
  نکننی توجھزنھیحرف م

 ی عاشقتم خوب حالشو گرفتیعنی.

  شن ھا نشستھ و منو تو بغلش جا داد و گفتیرو.

  براش برنامھ دارمیدیتازه کجاشو د.
 دمی و پرسنمی بب شونھ اش قرار دادم کھ صورتش روی روی رو جورسرم

  بگو بگویچھ برنامھ ا.

 مثلا بھ ای فکر کردم ی کھ واسھ دختر خالھ ھا نوا انجام دادی احظار روح مثل اونھی بھ دونمینم.
 مزه گھی شده دی تکرارنای اما بنظرم امی کھ خود نوا باش ترسوندیروش روح انتقامجو مثل اون

 رسھی بھ ذھنت میزیچ...یتو چ... نداره 
 
  و گفتمدمی کشیاھ
 گذرهی می تو ذھن من چیدونیم.
 یچ.
 چقد مییای چقد بھم منکھی چقد دوست دارم ای چقد دوسم دارنکھی ادیدی تورو می اگر تو بودنکھیا.

  بشھکمی نزدکردی جرات نمی حتمیکنار ھم خوشحال
خم  صورتش رو ی بود کمی داده بودم و صورتم سمت صورتش بود کافھی رو بھ شونھ اش تکسرم

 کنھ تا بتونھ ببوستم و خم کرد
 دستم چنگ زدم تا ری زی شنھادی کرد اما قلبم گرم شد سرش خم کرد و لالھ گوشم بوسخی لبام

  و پسر بچھ نرسھیرستانی لذت از عشق متفاوتم بھ گوش اون دختر دبیصدا
  گوشم زمزمھ کردکنار

 ھی من کافی اما ھستم تا خوشحالت کنم خنده ھات برای چیعنی ی کھ بھت نشون بدم خوشبختستمین.
  باتموم وجود حس کنمیتا زندگ
 دمی وجود خندباتموم
 خنک کرد کھ دلم رو زی ری شونھ و گردنم فرو کرد و تقارنش رو پر از بوسھ ھاھی تو زاوسرش

  داد و زمزمھ وار گفتھی شونھ ام تکی روشیشونی پکردیاز عاشق بودنم خنک م
 نی نشونت بدم و بگم اای و بھ کل دنارمی برگدم و بدستت بای بخاطرت بجنگم بھ دندمی مبھت قول. 

 بخاطر تو برگردم دمیبھت قول م...  کنمی جھنم ماشوی بنشونھ دنشیشونی اخم رو پیعشق منھ کس
 دمیبھت قول م

  سرد نبود گرم گرم بوددماشی قول متکرار
 نی و دلنشگرم
  و عاشقانھگرم
 ...  وگرم
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 اون دختره کھ با تعجب بھ دوسپسر ی کنھ اما صدادای اون لحظھ تا اخر ادامھ پخواستی مدلم
 توجھ شون رو جلب شتری دختره رو ھوا لم داده باعث شد تا بنی اونجا ببدی حمگفتیکوچولوش م

  می برگردلای بھ سمت ومینکرد
اکان کھ واسش دست گرفتھ  می داشت برادی برگشتھ بودن و حممارستانی پسرا از بمی برگشتیوقت

 جلو پاش نبوده اما مگھ ی گلدون تو باغچھ بود و اصلا گلدوندادی محی توضیبود  دست و پاچلفت
 کردی ول ماوردی مری گی سوژه ایماکان وقت

 خوندی و مگشتی مشیچی و دور رضا با سر باندپرفتی مراه
  رسوندهبی سرش اسدهی گلدونھ نددهی و دودهی کلھ گنده دویرضا.

  خاطر نشان کردنی اشعار ماکان کاملا متدیی عم در تایمان
 ی دنبالم اومدی غلط کردگھی پات بھ اون پات منیرضا قبول کن ا. 

  زدیشخندی نماکان
 ادب و ی باکانی کھ نیتی تربی ضرب المثل بھی ضرب المثل کھ خان داداش گفت مودبانھ نیالبتھ ا.

 اوباشمون ساختن
  کلافھ گفت سرش گرفت ورضا

 چرا چمدون خورد تو سرم گھی کھ بود دمیری اونجا نبود بعدشم گی گلدونغمبری بھ پریبابا بخدا بھ پ.
  و پام چرا رو سرم سقوط کردفتادی مشدی از دستم ول ممیفوقش بگ

  ذکر کرددی با تاکماکان
 سانسور ید علاقھ منی کھ خان داداشم ذکر کرد ھمون ضرب المثلھ ھا اگھ خللیبھ ھمون دل.

 نشدشو بھت بگم
 
 

 نی بلند شد تا بھ اتاق بره ھنوز مبل دور نزده بود  ادری کلافھ از بحث کردن با ماکان و مانرضا
 ی تودی چنات محکم کوبمی گرفتھ بودای کھ از دریاز غفلت پسرا سواستفاده کرد و با گوش ماھ

 دی پرسی با نگرانی اخ گفتنش کرمون کرد مانیقسمت بدون باند سر رضا کھ صدا
 چت شد.
  زد تو سرمیکی.

 و دی کردم کھ رضا دنی حوالھ ادری بھ رضا و من چشمکیھی نگاه عاقل اندر سفی و مانماکان
  رو در اوردنی برام فرستاد کھ کفر ادریواشکی ییبوس ھوا

 از خری ھم با صورت نی شد و رفت بخوابھ ادرالیخی ثابت کنھ بیزی چتونھی بازم نمدی دی وقترضا
 نگذشتھ ھی رضا دعا کردم ھنوز چند ثانندهی روح ای شادی پشت سرش رفت و من براتیعصبان

 بود کھ اخ بلند رضا خونھ لرزوند
  اومدرونی کلھ ماسھان از اشپزخونھ بمی و بھ در بستھ اتاق نگاه کردمیدی سھ مون از جا پرھر

  بودی چیصدا.
  بھ سمت اتاقی ولمی بار چھار نفرمون بپرنی باعث شد ایزی افتادن چبی مھیصدا

 و و پاھاش نی زمی کھ کلھ پا شده بود و چونھ اش رودنی رو دیی در باز کرد و پسرا رضایمان
 و رقض کردی تخت بپر بپر می کھ رودمی دینی و من ادرکردی تخت مونده بود و اخ و نالھ میرو

 دادی انجام میروزیپ
 کردن و ماھان گفت و ماکان خم شدن و رضا جمع یمان

   چونھ اش شکستھ باشھنباری فک کنم امارستانی بنشیببر.
   و ماکان غر زددمی خندنامحسوس
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  صلواتمی نباشمارستانی تو راه بلاتیکل تعط.
 
 

 شکمم گذاشت ی ھم اوند و سرش رو رونی کھ رفتن در اتاق بستم خودم رو تخت انداحتم ادرپسرا
  کھ ھنوز تو صدام بود گفتمی با تھ خنده امی دادلی رو تشکیو با ھم حرف ت

 گھی رو دست من دی اما تو زدادی بشر بدش بنی از من از اشتری باشھ کھ بی کسکردمیفکر نم.
  و جواب داددی کشی اھنیادر

 با عشقم نداشت وی کارنی جرات ھمچی کھ اگر زنده بودم کسوفتمی منی اادی نمشیلبیاخھ ھر وقت م.
 رهیگیحرصم م

  جسمت در چھ حالھنمی بزار زنگ بزنم نوا ببیخوب شد گفت یراست.
 ی کھ من بجادمی دیزی تخت چری توش بود کھ زمی بردارم کھ گوشفمی کنی زمی شدم کھ از روخم

 دمی خجالت کشتی تربی بایحی موجود بنیا
   تخت ول کردهری زنجوری کنھ ھمی کارزی نکرده بعد کاراش تمحی وقمردک

 خواب بود ھنوز بوق ی از توش دراوردم و شماره نوا گرفتم انگار رو گوشی برداشتم و گوشفیک
 نخورده برداشت

 یجونم ھان.

 ی ھانیھا.

  خر شانسگذرهیخونھ خوش م.

 کھ ننی عشقتو داداشات نبیعنی یبابا اصن خرشانس... شماسل می با داداشم و عشقم اومدیجات خال.
 کلھ جفتتون بزارن کنار طاقچھ

 ای نکنایح.

 یخوب... راحت التی خنھ.

 گذرهی می ای تو کھ نھ ولیبھ خوب.

  چطورهنیادر.

 ستی نی خاصزی استاد گفت چی خورد ولی تکونھی دستش روزیاونم مثل سابق د.
  تو دلم روشن کردیدی خاص نور امری غنی ھمی نبود ولی خاصزی چنکھی ابا
 
 

 موھام فرو برد و نوازشم ی گذاشتم دستش لانی ادرنھی سی من سرم رونباری قطع کردم و ایگوش
 کرد
  سرد پوست سرمو خنک کرد چشامو بستم و زمزمھ کردمیدستا

  پابوس امام رضامی بریی دوتاینذرکردم بھوش کھ اومد.

 اگھ بھوش اومدم.
 شینی گذاشتم رو بانگشتم

  من دلم روشنھیای تو بھوش ممی اگھ ندارسییییییھ.
  دستاشدیھ نور ام روشن بود بگھی حالا ددلم

  وقت تنھات نذارمچیمنم نذر کردم بھوش کھ اومدم ھ...قربون دلت برم من.
  گفتمی تو دلش و بھ شوخدمی کوببامشت

 شھی کھ نذر حساب نمنیگمشو ا.

 شھی نذر حساب می خوبزی ھرچرمیچرا خ.
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  بھ نفع تو نھ خدانیا.

 ستی خدا منفعت بنده ھاش مھمھ اون حسابگر و معاملھ گر نیبرا.
 ھمھ حس خوب رو تا منفجرم نی سربلند کردم کھ انطوری بھ دلم نشست نذرش ھم ھمیلی خحرفش

  سرحال ماکان از پشت در مانع شدی کنم کھ صدای بوسھ خالھینکرده با 
 نکرده ییای دست و پاشو مومنباری تا خانزاده امی بند و بساط جمع جور کننی اھل خونھ پاشیاھا.

 می چادر بزنی پارک جنگلمیبر
 
 
 بود حالاچونھ اش ھم شکستھ بود و یچی سرش کھ باند پدمیترکی از خنده مفتادی نگاھم بھ رضا متا

  باند بودری زییای درست مثل مومشی بود و بقدای پینی چشم و بھی ازش فقط گھی بودن ددهیچیباندپ
 کھ صداش دراومد البتھ اصلا حرفاش مقھوم نبودچون دمی بود کھ نگاھش کردم خندستمی بار بیبرا
  باخنده داد زدی مانشدی باعث خنده ام مشتری بنی فکش تکون بده و اتونستینم
  کنتیپاشو دختر پاشو کم دوست منو اذ.

  ھم گفتماکان
 شالایبرو ا...رهینده ات بگ خی نگاه مکنییای مومنی ای بگرد ھکمیپاشو برو خانم دکتر پاشو برو .

 شھی سوژه خنده ات دو برابر مشھی مییای دست و پاشم مومیتا تو برگرد
 از محل چادر کھ می بگردمی برمی بلند شدنی استقبال کردم و ھمراه ادرلی با کمال مشنھادشی پاز

  گرفتمنی دست ادرمیدور شد
 

  باخنده گفتنیادر
  مگھ نھادی بھش میلیخ.
 گذرهی نکبت بھم خوش منی باره باوجود انی از خنده اولدمی پوکنی ادریوا.

  شد وبامحبت گفترهی و دو تا دستم رو گرفت توچشام خستادی بھ روم ارو
  باشھی و خوشبختی ھر روزت پر از خوشکنمی میتومال من باش کار. 

  قلب گفتممیازصم
 من مال توم.

  زد پشت گوشمرونی شالم داذه بودم بری کھ از زیی زد و موھالبخند
 یدی حرص بخورم زن خوشگلمو بدزدن اخرش سکتھ ام میپس انقد خوشگل نکن کھ من ھ.

  تھ دل قھقھ زدماز
 ی الانشم سکتھ کردنیتو ھم.

 ی روزی بوسھ رھی دستش دور کمرم حلقھ شد دمی کھ قدم بھش برسھ و لباشو بوسدمی کشپاھامو
 گوشش زدم و در گوشش ادامھ دادم

  تورو زنده کنم با عشقمخامیمن م.
 
 

 و شی اتری زی ذغالینی زمبی منظور سگمی پسرا شام اماده کرده بودن البتھ شام کھ ممی برگشتیوقت
 استیکنسرو لوب

 دورتر پشت سر رضا نشستھ بود و ی کمنی و ادرمی و مشغول خوردن شدمی حلقھ زدشی دور اتھمھ
 و خندوندی اخ رضا منو می و صداگرفتی رضا ھدف قرار مزهی بار با سنگ رھی ھیھر چند ثان

  کرده بودیپسرا رو شاک
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 اخ و اوخ ی مث تو ھارنی در نمی انقد لوس بازشکنھیاح لوس ننر خو ھمھ سر و کلھ شون م.
 یکنیم
 کردی بھش نمی زبان نامفھوم رضا ھم کمکو

 دادی میشنھادی پھیکس  بعد شام بود و ھر ی شام نوبت بازدیی کھ تموم شد مثل بفرماشام
 لیاسم فام.
 میخودکار ندار.
 مشاعره.
 ستمی من شعر بلد نھیجر زن.

 قتیجرات حق. 
 دی لبش گزماکان

 یدی میتی تربی بی بازنی عمچشنھادیشرم کن ماھان ناموسمون نشستھ تو پ.
  فوق العاده دارمشنھادی تکون دادم و بھ پاھای حی بنی ای بھ نشونھ تاسف برایسر

 یگفتن داستان ترسناک جن...  چسبھی مزی چھی نصفھ شب وسط جنگل فقط شیدور ات.
 دی کشوھوی کھ منظورمو گرفتھ بود با ذوق نیادر

 
 می داستان بگھی یکی ی استقبال کردن و قرار شد نوبتشنھادمی از پی ھم حسابپسرا

 و باچاقو کردی مری چشم مھمونا تسخی جلوشونی کھ عروسا رو شب عروسی درباره جنماکان
 و تن صداش داستان ارهی کھ ذرمیی کرد با ادا اطفارای گفت وسعدنیبری سر داماد می برکیک

 ترسناک کنھ
 گردهی زنھ گفت کھ کشتھ بودنش و تو چاه انداختھ بودنش و روحش واسھ انتقام برمھی درباره ماھان

 داستان ی حلقھ جالمی فمیدیم فعمی و نگمی کنی گوشامون نخنلمی گرفتمیگفت و ماھم بھ اتفاق تصم
 یعلم مھی مطلب نھی ماکان ی اقا منشانھ و بھ دور از اداھایلی ھم خیبھمون قالب کرده و مان

 با ی قاچاقی فرعون مصرھی تابوت تی اشمتانی کاپای گفت کھ گوکیتانی تایدرباره غرق شدن کشت
 ی داره کھ ھرجا باشھ بذبختی خاصنی نفرھی کھ تابوت فراعنھ یی و از اونجابردهی داشتھ میکشت

 عث بای تو کشتزارنشی می کرده و وقتاهی و چند نفر سنی چندی زندگی و قبل کشتارهینکبت م
  گرفتھ بودازمی و داستانش نھ تنھا ترسناک نبود بلکھ اخراش خمشھیغرق شدنش م

امفھومش  چھار خط نطق نکرده بود کھ ھمھ بخاطر اصوات نچارهی رضا شد کھ البتھ ھنوز بنوبت
 دی باو نثارش کردن و شکر خدا نوبت من رسمینی خفھ شو بھی

   گفتمیحی توضچی جام بلند شدم و بدون ھاز
 می برنیپاش. 

  دست گرفتعی سرماکان
 بھ جنگل ی درختنمیشلوارتو نشون بده بب...  اخھمیعھ عھ بچھ ترسو ما تورو انقد ترسو بار اورد.

 میدی حلقھ کھ صدبار دلمی فھی یدی ترسکیتانی تاکیاز داستان رمانت... خشکھ ھنوزای یاضافھ کرد
  گفتمکنمی کھ تابلو بود مسخره می دراوردم و با لحندنی ترسیادا

 ادی مامان شب توجام بارون نی ووویاز جنھ سرخور تو وووو.
دم و رو بھ  چپ چپ نثارش کرھی بود و یزی چی دراورد کھ حدس زدم خنده ایی صداھی رضا

 ماکان گفتم
 یلی درباز نکرد اگھ خی در زدم کسی رفت توش اما ھرچیکی کھ دمی کلبھ دھی ومدمیداشتم م.

 کھ جنزده است کی وسط جنگلھ تاری کلبھ ھی داستان ترسناک تو می برای بیگی و راست میمرد
  کنمفیواست تعر
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  تا برات کوه قاف جا بھ جا کننی کنکشونی شون تحری بود با مردونگی مردا کافو
 
 قابل ری بود کھ غختھی گرفتھ بود و سقفش رشی کاره بود کھ انگار اتمھی کلبھ نھی می سمت کلبھ رفتبھ

 پنجره ھا رو شھی خرس درش و شھی حتما گفتمی نبود می جنگل مصنوعنیسکونت شده بود و اگر ا
  شکستھمھیاونجور نصفھ ن

 لی پشت سر ما بھ ھمراه وسانی و البتھ ادرمی و وارد کلبھ شدمی رد شدیکی یکی در شکستھ از
 ومدی مازیمورد ن

 ھی تخت شکستھ بود و ھی پاھی ملافھ چرک روش مچالھ شده بود و ھی کلبھ بھ تخت بود کھ داخل
  افتاده بودنی رو زمیمی قدنیچراغ علاالد

  کلبھ چھار زانو نشستم و پسرا ھم رو بھ روم نشستنوسط
 ترسناک ی صورتم وقتمکی داستان مفی صورتم انداختم کھ موقع تعری رومی قوه گوشچراغ

 ھاشون روشن ی بودن کھ چراغ قوه گوشدهی کلبھ ترسطی و انگار پسرا ھم از محننی ببکردمیم
  نباشھی کھ خبرزدنی مدی دور و اطراف کلبھ دیکردن و ھر از چند گاھ

  کردمفی تن صدام شروع بھ تعرنی تر و مرموزنی صاف کردم و با ترسناک ترصدام
 
 ی پارک جنگلنی کھ ای اون گفت صدسال قبل وقتدمی از نگھبان دربارش پرسدمی کلبھ رو کھ دنیا.

 ثی جن خبھی فھمھی خودش و ھمسرش کھ بعدھا می کلبھ نگھبان پارک برانی شده بود اسیتازه تاس
 بوده ساختھ بود

 شکستھ شھی کھ باعث شد شدی کلبھ دوتا لنگھ پنجره رو بھ ھم کوبرونی از بنی حرفم ادرینجایا
  بدهیبی مھی و صدازهی برنی زمی کھ بھ پنجره مونده بود روییھا
  دست ماھان گرفت و ھر چھار نفرشون اب دھنشون قورت دادنیمان

 دی پرسی لرزونی با صداماکان
  بودی شد چیچ.

  محکم تر دست ماھان فشرد و گفتیمان
 جنھ بودهنکنھ .

  ام خوردم و ادامھ دادمخنده
 صبح زنھی چادر می پارک جنگلی کھ شب توی ھر مسافرشھی روز نگھبان پارک متوجھ مھی.

 زننی جن حرف مھی سر ری شدنا ربی غنی انکھی و ھمھ مردم درباره اشھی مبیفرداش غ
  ھم رد و بدل کردننی بی نگاھپسرا

 کنھی و فک مترسھی مستی کھ زنش کنارش ننھیبی مشھی مداری شب از خواب بمھی نی شب وقتھی. 
 .... تا دنبال رنش بگرده امارهی و مدارهی کھ سر زنش اورده تبرش رو برمییجن جنگل بلا

 دی حرفم پرنی بادی با فرماھان
 ھی چی صداسییییھ.

 ومدی منی زمی رویزی شدن چدهی کشی ساکت شدن و گوش دادن صداھمھ
 ینی و من بھ ادرشدی مدهی کشنی زمی روی انداخت تبرومدی کھ صدا می بھ سمتلشی نور موباماکان

  لبخند زدمدیکشی تبر کف کلبھ می و مسخره بازیطانیکھ در حال قھقھھ زدن ش
  بغل ماھان و ماھان داد زددنی از ترس پری و مانماکان

 یخاک بر سر ترسوت رضا بکش کنار نجسم کرد.
  کردی خنده اش تکرار منیتاد بھ قھقھھ و ب کف کلبھ افنی حرف ادرنی ابا
 رضا شاشو رضا شاشو.
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  بره و ادامھ دادمنی خودم گرفتم کھ نخندم مبادا حالت ترسناکم از بی زور جلوبھ
 دی از پشت کلبھ اش شنیینگھبان صدا.

  خودش جمع کرد و بھ سمت پشت کلبھ رفت تن صدامو بالاتر بردم تا ترسناکتر شھنیادر
 کھی کھ لباسھاش و دور دھنش غرق خون بود و کنارش پنج تا جسد تی در حالدیاونجا زنش رو د.
 کندی منی زملی شده افتاده بود و داشت با بکھیت
  داد زدی مانھوی
 بچھ ھا اونجارو.

 سرش ی غرق سس گوجھ رودی کھ ملافھ سفی در حالنی سمت پشت کلبھ نشون داد کھ ادرپنجره
 لی و بکنھی برگشت سمت پنجره انگار داره بھ ما نگاه مھوی اوردی زدن در ملی بیانداختھ بود ادا
  کلبھ انداختواریرو بھ سمت د

 ودنبال راه فرار بودن اول ماھان دنییدوی بودن و فقط دور خودشون مجی اولش گدنی از جا پرپسرا
 شدت خنده کف کلبھ  دست منو کھ ازی کلبھ پرت کرد و مانرونی کرد و خودش بھ بدایدر شکستھ پ

 میدییدوی منی و با سرعت بھ سمت ماشمی کلبھ فرار کردرونی بھ سمت بی و ھمگدیافتاده بودم و کش
 نھ کھ مبادا جاش ای ادی ھم داره منی ادرنمی نفر بود برگشتم پشت سرم نگاه کردم ببنیو رضا اخر

 دمی کشغی سر رضا انداخت نقشھ اش گرفتم و جی کھ ملافھ غرق خون رودمی دنی کھ ادرمیبزار
 ادیداره دنبالمون م.

 ملافھ در حال دست و پا زدن بود و ری کھ زدنی برگشتن پشت سرشون نگاه کردن و رضا دپسرا
  ملافھ غرق خون رضاستری کھ زی کسدونستمیفقط من بودم کھ م

  کردنشتری برعتشونی و داد کنان عی جھمھ
 برش داشت و قبل از عیدراورد اما از ترس از دستش افتاد خم شد و سر چیی سوبشی از جماھان

 زد و ھمھ ری جن خون خوار بھمون برسھ بالاخره بھ ترسش غلبھ کرد و دزدگای روح نکھیا
 روند و ی سرعت استارت کرد و بھ سمت خروجتی و ماھان با نھامی انداختنی ماشیخودمون تو

 کھ از ی در حالدمی برگشتم و رضا دادی و ھمراھمون مدیپر کاپوت ی کھ رودمین دیلحظھ اخر ادر
 بتی بودن کھ متوجھ غدهی اما پسرا انقدر ترسدییدوی منیشر ملافھ راحت شده بود و دنبال ماش

 رضانشدن
 

 ی و صندازی نور بود پسرا در سھ قفلھ کردن پشت در می نور علگھی کھ دلای ومیدی رسیوقت
 صلاح سرد دستشون گرفتن ھی یکی و دنیگذاشتن پنجره ھا چک کردن کھ بستھ باشھ و پرده ھا کش

 پنج صبح بود حالا انگار اگر واقعا جن و کی تموم شد ساعت نزدشونیتی اقدامات امنیو وقت
  رد شھواری از دتونستیداشت نم  وجودیروح

 نبود بجز ی نفر کسنیضا شدن و اول ربتی مبل نشستن متوجھ غی اروم گرفتن روی وقتبالاخره
  خانی رضا جناب مانقی شفقیرف

 رضا کو پس.
  کردزی چشماشو رماھان

 دمشی ندگھیازکلبھ بھ بعد د.
 دی زد پشت دستش و لبش گزماکان

 خاک بھ سرم لولو خوردش.
 دی ماکان ترسی از ادایمان

  دنبالشمی بردیپاش... جنھ گرفتتشینکنھ جد.
  گفتی جدیلی خماکان
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 سرجات انقد تز نی بشگشتمی برنمموندنی زن و بچھ ام ھم تو اون کلبھ جا مچی کھ ھییایرضا موم.
 نده

 نی بود ای کیعنی می و بھ ساعت نگاه کردمی موقع بود کھ زنگ در بصدا اومد ھممون برگشتھمون
 موقع
 گاه کردم پشت دره نی کنھی رد کرده بود کھ ببواری کھ سرش از دنی و من بھ ادردنی ترسپسرا
 ھی کردن بپرسن کدای سردشون تو دست فشردن و قدرت پی سلاح ھاپسرا

 دیشناسی بھ نام رضا دده بالا می شما شخصشمی منطقھ دو مزاحم میاز کلانتر.
  پشت در شد و در ھمون حال گفتی ھای و صندلزی بھ سرعت مشغول برداشتن میمان

  بھ مادرش خبر بدمی کردن چطوردایبدبخت شدم جنازه رضا پ.
 انقد خنده ی کھ تموم قد برگشت داخل اتاق و قشنگ کرد از خنده باتعجب نگاش کردم چدمی دنیادر

 دمی فھمنی ادری خنده ھالیدار بود در کھ باز شد دل
 گچ کم داشت کھ بشھ بھ ی فقط دوتا پا تویعنی گچ رفتھ بود ی دست رضا ھم تا سرشونھ تودوتا

 زه اھداش کرد بھ موییایعنوان موم
  دادحی ھمراھش توضسرباز

 دنی ترسکمی شب ی توشیچی کردن بخاطر سر و صورت باند پداشی پیچندتا خانم تو پارک جنگل.
 و با قفل فرمون افتادن بھ جون بنده خدا

 و از خنده می بھ رضا کردی بازم خنده ھامو قورت بدم ھرچھار نفرمون نگاھشدی واقعا نمگھید
 میدیپوک

 
 تا رضا عطسھ بندازه اخھ ژست دیکشی رضا مینی بری کرده بود و مدام زدای پکی پر کوچھی نیادر

 جلو بعد و بعد موقع عطسھ ومدی تو گچش می خنده دار بود اول دوتا دستایلیعطسھ کردنش خ
  ومدی بھ پرواز در مشینی بری زیبندا

 لباس ی شدم رفتم تو اتاق سر تا دلدرد گرفتم بلندمیدی و ماکان انقد بھ عطسھ ھاش خندنی ادربا
 دمیپوش

   تا از خنده نمردمکردنی مجسم فرار مییای مومنی ای از جلو رودیبا
  داد زدمی در خروجکنار

 تا پاھاشم تو گچ نی باشییای مومنی مواظب ارمی بازار واسھ دوستام سوغات بگرمیمن دارم م. 
 ی باینرفتھ با

  از خنده دست برداشتنی ادرمی کھ شدنی سوار ماشرونی از در خونھ زدم بنی ادرھمراه
 ی مردم ازارکردمی وقت فکر نمچی ھدمی چند روز خندنی بودم کھ تو ادهیبخدا تو عمرم انقد نخند.

 گذرهی خوش میلیانقد حال بده خ
 بودم بالاخره دهی وقت کنار رضا نخندچی تو عمرم ھگذرهی داره خوش میلی اره بھ منم خیوا.

  خوردی دردھی دخترباز بھ زیمردک ھ نی امینمرد
 می کردن اون استادتون کھ گنددماغ بود پسداکردم برگشتتی برنامھ توپ واسھ اذھی یاھان راست.

 می کنادهیاصفھان پ
 بود کی کھ چندبار نزددمی کردن نقشھ اش گذشت انقد خندفی تا بازار بھ تعرلای وری بعد کل مسو

 تصادف کنم
 رمی دستش بگخواستی دلم ممی شدادهی پنی پارک کردم و ھمراه ادرنگی تو پارکنی ماشمیدی رسیوقت

 جمی افلکردنی فک مدنیدی توش باشھ می دستنکھی مردم اگر حالت دستم بدون افیاما ح
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 و بعد مشغول دمی خری سوغاتی لواشک و قره قروت و کلوچھ برای از چندتا دست فروش کلاول
 می خودمون شدیگشت و گزار برا

 ھی کھ دمی دنی کھ ادردمیخری خونھ ام منیی تزی برای چوبمھی چندتا مجی دستعی مغازه صناھی زا
 برگشتم سمت فروشنده و عی سرکنھی بھ خودش نگاه منھی سرش گذاشتھ و داره تو ایریکلاه حص

 گرفتن و بدو بدو از نی دست ادرعی سرلرزهی از ترس مثل چوب خشک شده و بھ خودش مدمید
 کنھی از سمت خلاف سمت ما شروع ممیشی کھ رد می کھ از کنار ھرکسدمی و دمیرون اومدیمغازه ب

 ی رویری کھ کلاه حصمیدیخندی و در حال نفس نفس زدن ممی شدی کوچھ فرعھی وارد دنییبھ دو
  بودندهی کلاه پرنده دھی کردنی پس بگو مردم چرا ازمون فرار مدمی دنیسر ادر

 
 و ستادمی ای مغازه عزوسک فروشھی پشت میکردی مغازه ھا نگاه منیتری ھدف ووی بنی ادرھمراه

 ری کرد و زکی خودش بھ گوشم نزدنی مد شده بود نگاه کردم ادرای کھ تازگی گنده ایبھ خرسا
 گوشم زمزمھ کرد

  تو دل عشقم بمونھیزی تا نزارم چستمی کھ ندیببخش.
  محکم نگاھش کردمیلی و خبرگشتم

 عشقت بمونھ تو دل یزی چزارمینم.
 می کشوندمش و دوباره بھ پاساژ برگشتنی و بھ زور تا کنار ماشدمی داخل مغازه عروسک خررفتم

 عجق دی جدی بھ مدھای و کلمیکردی و براش لباس انتخاب مدادمی منی مردونھ نشون ادریلباس ھا
  افتاددمی کھ تو عمرم دی لباسنیباتری کھ چشمم بھ زدمیخندیوجق پاره پوره تنگ و کشاد م

 کھ یی کار شده بود و برعکس ھمھ لباس عروساپوری گنشی سی بالاکی شیلی لباس عروس خھی
 دامنش بھ ی شھ و روتی باشھ و ادم باھاش اذنی نبود کھ سنگی بودم راستھ بود و اصلا پف پفدهید
  دوختھ شده بودفی و ظرکی شپوریگ

  گفتنانیفشرد و با اطم دستم نی کنار کھ ادردمی مغازه کشی و از جلودمی کشیاھ
 دمی و قول می کھ قراره خانم خودم بشی واسھ روزخرمشی و برات مامی مامی کھ بھ ھوش بیروز.

 ی اه بکشنجوری اگھی دیزی چچیتزارم واسھ ھ
 زدی کھ حرف از ازدواج می بارنی خانمم اولگفتی بود کھ بھم می بارنی و نگاھش کردم اولبرگشتم

 ینیریچھ تصور ش... کھ خودم ھمسرش تصور کردمی بارنیو اول
. 

 بھ نی ھمی براندمی فقط با ھمسر انی دور از مردم دور از ھمھ فقط با ادرخواستی خلوت مھی دلم
  روندمرفتی نمی گوشھ ساحل کھ اکثرا کسنیسمت خلوت تر

  گفتنی کھ ادردمی اه کشھی میومدی نگاه کردم و لبخند زدم چقد بھ ھم مبھش
 رهیگیاه نکش از خودم بدم مانقد .

  کردم و گفتمنگاھش
  خودت ھم دوست دارمی چون من بجاستیمھم ن.

  دراومدنی ادری صدانکھی تا اگھی دی سکوت طولانھی و بازم دیخند
  دلم گرفتھی خو چمیاه تا حالا انقد کنار ھم ساکت نبود.

  برد و ضبط روشن کرد و در حال عوض کردن اھنگ گفتدست
 دهی حال میلی خنی رقص تو ماشمی برقصیی بزارم دوتای اھنگ قرھیبزار .

 ی شباھتچی و شروع کرد باھاش قر دادن و من بھ ادا اطفارش کھ ھداکردی اھنگ شاد پھی بالاخره
  خواننده شروع کرد بھ خوندننکھی تا ادمیخندیبھ رقص نداشت م

  تو خوابتامی ارزومھ بخوامتی من مخوب



 68 

 صورت ماھت بشم محو ی بخندزمیعز
  نگاه بھ من کردھی نگاه بھ ضبط و ھی برداشت و با تعجب دنی دست از رقصنیادر

 نمی اما اون اشکاتو نبرمی دارم بمدوست
 نمی اون دستاتو ببخوامی قلب من مگھی تو دیبرد

  صداش در اومدبالاخره
  حالم بد شدخونھی مدی چرا انقد افسانیا.

 لشی اھنگ سال تبدنی خونده بود و بھ افتضاح ترربھمنی بود کھ امی مربوط بھ برنامھ اکادماھنگ
 کرده بود

 و داد کرده غی بخونھ باھاش جنکھی خونده اما جا ای از شرکت کننده ھا برنامھ اکادمیکی اھنگھ نیا.
 میزاری اھنگ منی ھروقت ای واسھ مسخره بازمی کردتی رای دیما ھم با پسرا اھنگش رو س

 ی اھیتوم پا...  میخندی می خوندن مثل خودش و کلغوی جغی بھ جمیکنیباھاش شروع م
  امھی من چھار پای داراریاخت.

  صدامون گرفتھ بودمیدی بھ ساحل رسی زدن انقد کھ وقتغی بھمن جری باھم بدتر از اممی کردشروع
 

 کنم ی بودم خودمو خالی بود کھ دنبال راھزی تو ساحل نبود انقد ذھنم پر و لبرگھی دچکسی ھجزما
 سخت بود اما دنیی دونی سنگی با اون موجاای رفتم و تنمو بھ اب زدم تو درای بھ سمت درمیمستق

 کھ ودم بالاتر از کمرم تو اب بی دستم گرفت ادامھ دادم تا کننی کھ ادریی و تا جادمییدویمن م
  دستمو گرفتنیادر

 خوامی من زنده ات رو می کنی از عشق من خودکشخوادی نموونھی دیکنی مکاری چیاو.
 اش فشار نھی اش زدم دستش دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ سنھی بھ سی و بھ اعتراض مشتبرگشتم

 کنار گوشم اروم ی لحظھ بود و وقتھی اما فقط واسھ شنومی لحظھ حس کردم ضربان قلبش مھیداد 
 زمزمھ کرد طپش قلبش ھم قطع شد

 یاری درد مکتوی چرا مشت کوچرهیگیمن کھ دردم نم.
 خواستمی ارامش داشت نمی ابان ماه ساری تو اون اوج سرمایاغوش سردش حت...  داشتارامش

 حس خوب نی جز اگھی دزی چچی بمونم و بھ ھنجوری سالھا ھمخواستمی مامی برونیاز اغوشش ب
 ارامش فکر نکنم

 و نی تو بغلش خشک بشم و مجسمھ مون رو ببرن موزه عاشقان و بھ عنوان عاشق ترخواستمیم
  نشون بدنای زوج دننیمتفاوت تر

 فقط من لمسش نمشی فقط من ببنکھی نداشت ای اگھی دحی ما رو خدا رقم زده بود وگرنھ توجعشق
 نذاشتھ بود رمی تحت تاثی مردچی بودم و ھدهی رسی و شش سالگستی کھ بھ بی مننکھیکنم و ا

 چطور در عرض چند روز انقد وابستھ و دلبستھ بشم کھ فقط تو اغوش اون اروم باشم
 در حال تاب خوردنم نی ادری دستای تودمی فھمی و تازه وقتختی مرتبھ حس کردم تو ھوام قلبم رھی

  دراومدغمیج
 وونھی دنیبذارم زم.
 گھی دکنمی می بازوونھی منم دارم دوونھی دیگیخودت م.
 اب بھ سمتش پرت ی مشای تلافی گذاشت برانمی ھوا بالاخره زمی از چند دور تابوندنن توعدب

  گفتی نشد ولسیکردم ھرچند اصلا خ
 و ی ابپاشگنی منی بھ انی کنھ ببسمی مشتت مگھ چقد جا داره کھ منو خذرهیاخ موش کوچولو اون .

  ناعادلانھ ما شروع شدی و اب بازدی موج کامل بھ سمتم اب پاشھیبا کف دوتا دستش بھ اندازه 
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 اما من مثل دیچکی قطره ھم ازش نمھی ی حتنی نامرد ادررونی اومدم بای از دردهی موش اب کشمثل
 ی ھم اومد و بابانی تا خشک شم ادردمی شنھا دراز کشی رودیباری از سر و کولم مبارهیابر کھ م

  پاھش گذاشتیسرم نشست و سرم رو رو
  و صورتمو سمت صورتش گرفتم و گفتم کردمای بھ درپشت

 می و کنار ھم باشمینی ببگھی بازم ھمدشھی در عوض من برم تو کما میایبنظرت اگھ تو بھ ھوش ن. 
  کرد انگشتش گذاشت رو لبم و گفتاخم

  نشنوماگھی دسیھ.
 منم بتونم از ھوش دی شای چادی بھ ھوش نگھی اگھ دکردمی فکر منی وقت بود بھ ایلی بستم خچشامو

 ی چنمشیبرم اما اگھ نب
  شروع کرد بھ حرف زدن تا سکوت رو بشکنھدی کھ دسکوتمو

 طلقت ندارم امثال گھی کردن از تو چون دی خواستگارکنمی کھ می کارنیبھ ھوش کھ اومدم اول. 
 رمیگی بزرگ برات می عروسھی بعد ی مال من شدیرضا بھ خودشون اجازه بدن نگات کنن با

 بغلم و من ی بپردنشی با دی شزی سوپرای کھ حسابخرمی اون لباس عروس برات منجای اامی مییھاتن
 موقع رقص تانگومون چراغا کھ یشی مای عروس دننی ذوق کنم تو خوشگل ترتیحالاز خوش

 گنی ھست بھش مرازی روستا اطراف شھی ماه عسل میری ممیکنی فرار مییخاموش کردن دوتا
 کلبھ ھی اونجا میری اروم خودم کشفش کردم واسھ ماه عسل میلی قشنگھ و خیلیبھشت گمشده خ

 روزا گشتن تو گلا و گل شھی کارمون ممیمونی و ھمونجا ممیکنی مھیوسط دشت پر از گلش کرا
 ... و شبا ھمدی خورشی واسھ تو غروبا تماشادنیچ

 واب رفتم بھ خنیری تصورات شنی گرم شد قلبم گرم شد چشمام گرم شد و با اتنم
 اون دنی کھ بعد از شنی خوابدمی دی صورتم چشمامو باز کردم چھ خواب بدی حس وزش باد روبا

  بوددی بعدای شددنشی عشقم دونی از زنیری شیایرو
 از اون ساحل نبود کھ یی و جادمی از جا پردمی نکردم ترسداشی افتادم اطراف نگاه کردم پنی ادرادی
 نی کجا بود کجا رفتھ بود قلبم گرفت دلم شور زد ادردمی نبود ترسنی رو نکرده باشم اما ادرریز
 نبود...  ستین

 قطع شد از سر ی زنگ گوشیصدا.... زنگ خورد محل نذاشتم بھ گشتنم ادامھ دادم نبود میگوش
  کجاستنی ادرای نبود کجا بود خدانی جاده ادریگرفتھ شد برگشتم تو

 کنم با داشی خفھ شو تا حواسم جمع کنم بلکھ پھقی دھی زنگ خورد اه لعنت بھت ی گوشبازم
  دکمھ سبز زدمتیعصبان

 ....یالان اصلا وقت خوب.
  سرخوش نوا حرفم قطع کرد تنم رو خشک کردغی جیصدا

  بھ ھوش اومدهنی ادرنیامیبرگرد .
 

 شدم و فقط روندم و کار خدا بود کھ با اون سرعتم نی برنگشتم بھ برادرام خبر بدم سوار ماشیحت
 پرسنل نگی تو پارکنی ماشدمی از طلوع افتاب گذشتھ بود کھ بالاخره رسیتصادف نکردم ساعت

 وی ی سی نوا تموم شده بود و بخاطر من دم در افتی شدمی دووی ی سیپارک کردم و بھ سمت ا
 نکھی بدون ادی تا من رو ددهی نخوابجانیود از ھ پف کرده اش معلوم بی مونده بود و از چشھارمنتظ
  بپرسم گفتیسوال

  بردنش بخششی پقھی چند دنی ھمی اومدریپس چرا انقد د. 
 دمی شماره اتاق از پرستار بخش پرسدمیی حرفش بشنوم بھ سمت بخش مردان دوھی نموندنم بقیحت

  با تعجب بھ مانتو شوره زده ام انداخت و شماره اتاق گفتینگاھ
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  تازه کردم و در رو باز کردمی نفسدمی اتاق کھ رسبھ
 کھ ھمراه کشی بود و با خواھر کوچدهی خوابنی از تخت ھا ادریکی ی چھار تختھ بود کھ رواتاق

  درو کھ باز کردم نگاھشون بھ سمتم برگشت اب دھنمو کردی اومده بود ملاقات صحبت منیریش
  بغلش انداختمیقورت دادم و بھ سمتش پرواز کردم و خودمو تو

 ی رو بھم برگردوندنمیشکرت کھ ادر....  شکرت ایخدا.
 
  نگاه کردم کھ منو از اغوشش بھ عقب ھل داده بود اخم کرد و گفتینی بھ ادرجیگ
 خودشو دهی از راه نرسیاخھ ادم درست حساب... ھیزیھم خوب چ ای شرم و حکمی خانم ی چیعنی.
  سر و وضعنی بغل ادم اونم با اندازهیم

  حس نکردمی و بعد از اون تپشدمی شکستن قلبم شنیصدا
 ای چھ برسھ بھ قلبم دنکردمی رو ھم حس نمای دنگھی کھ دزدی انعکاس اون شکست تو گوشم اکو مانقد

 نی ادربی درھم و نگاه غری اخمھادمیدی مزی چھی و فقط ستادی زمان استادیا
 

  و بشکنمامی و رد بشنوم بامی نکردم کھ بی وقفھ رانندگی ھمھ راه بنی دھنمو قورت دادم من ااب
 ن؟ی ادریشناسیمنو نم. 

   ھم شدشتری بچی کرد و نگام کرد اما نشناخت کھ از شدت اخمش کم کھ نشد ھزی رچشماشو
 کنمی میم سع بازارمی کم نبازمی نممن

 ادی نمادتیمنو ... عشقت .... دکترت ... دوستت ...نیامی... نیمنم ادر.
 دمی کشقی نفس عمھی
 ادتی...  ی دوسم داشتادی نمادتی...  کمکت کردم ادی نمادتی...  ی نداشتی جز من کسادی نمادتی.

 ادی نمادتی... ی بخاطرم دزدا رو زدی کردییای بخاطرم رضا مومی بخاطرم نوا رو ترسوندادینم
 ی وقت فراموشم نکنچی ھی قول دادادی نمادتی... یکنی وقت ترکم نمچی ھیگفت

 زنگ شکست نی تحمل اگھی ھم دست خودش نبود دنی ادربی نگاه غردی دست خودم نبود شااشکام
  گوشمو نداشتمیتو

 ومدی نادشیغرورم ھم شکست اما بازم ...  ومدی نادشی شکست کھ منو قلب
 نگام ی کھ با دلرحمگھی تخت دی ھمراه ھاماروی بھ بکردنی نگام میجی کھ با گای و راننیری شبھ
 رونی بدمیی انداختم و از اتاق دوی نگاھکردنیم

  دست خودم نبوداشکم
  دست خودم نبودیچی ھگھید

  مال خودم نبودگھی دعشقم
 
 

ل اشکام باھام راه  نبود درست مثارمی در اختگھی راھرو نشستم پاھام دی توی ھای صندلیرو
 دونستمی گول بزنم خودم خوب متونستمی خودمو کھ نمی راه ولی دوست داشتم بگم از خستگومدینم

  کھ اون تو موندهیجسمم دنبال قلب
 کھ با مانتو ی دخترزی چھ چدونستمی و من نمکردی نگاه میبی جور عجھی شدی از کنارم رد مھرکس

 و چشماش از شدت پف کنھی مھی گری ھای ھامارستانی بمکتی نی روای شوره زده از اب دریھا
  براشونبھی انقد عجشھیباز نم

 دیپاشی مانتوم می روشناسھی کھ امروز منو نمی ادمنی کھ روز قبل اب شورش رو ھمییایدر
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 ی دستش بود و لنگھ عروسکی شدم کھ توی کھ نشست و مات عروسک خرسدمی کنارم دی کسھیسا
 دل خودم ی برانی کھ از طرف ادری جا خوش کرده بود عروسکنمیش عقب مای صندلیبود کھ رو

  نموندهیزی کھ امروز از شکستھ ھاش چی دلدمیخر
 شی کرد و با ھمھ بچگی دستش کھ نگاه من دتبالش بود نگاھی کوچولو بھ عروسک تویایران
  بدهحی توضدی بادیفھم

 داداش باشھ کھ شی بود اوردمش پدهی برام خررامی ای دوسش دارم اجیلیاسمش خالھ خرس ست خ.
  نترسھییشبھا تنھا

  حرف زدای نگفتم بازم رانیزی و چدمی کشآه
 خانم دکتر داداشم خوب خوب شده مگھ نھ.

 اما با سر جواب شکنھی دلم گفتم نھ اتفاقا داداشت از بدم بدتر شده کھ دل تنھا دوستش عشقش متو
  مانتوم گذاشت پاک کردم دوباره ادامھ دادی روای کھ رانیمثبت دادم و اشک چشمامو با دستمال

 خونھ خودمون من میگردی شد دوباره با ھم برمداری داداش بی جون بھم قول داده بود وقتنیریش. 
 کھ ی بھش گفتم داداشی اما وقتکنھی متمی اذیلی جون بمونم مامانش خنیری خونھ شخوادیدلم نم

 یدی شما اجازه نمگھیراست م...  یدی خونھ خودمون گفت شما اجازه نمگردمیمرخص شد برم
 داد بزنم نھ خواستی کنھ دلم مرونی منو از خونھ ام بخواستیسالھ نگاه کردم کھ م٧ دختر نی ابھ

سالھ ٧ نھ بھ داداشت کھ دلمو بشکنھ اما داد زدن سر دختر یری نھ بھ تو کھ خونھ ام بگدمیاجازه نم
 روم خونھ پر از خاطره دل منو اھی و صی داداش مرھی نداشت جز ای دننی ا توچکسی کھ ھیا

 رفتم معلوم نبود بمونم چھ دمی پس بلند شدم و بدون جواب راھمو کشزدی شکستھ ھاشو بند نمکردینم
  خواھر و برادرنی ارنی بخوان ازم بگی اگھی دزیچ
 
 

 پف کرده بود از جام بلند شدم و بھ سمت ی خستگی خوابی و بھی بھ زور باز بود از گرچشمام
 رمق تر ی زنگ خورد ماھان بود بمی کھ شدم گوشنی نداشت سوار ماشی ادهیخونھ رفتم موندم فا

  جا ھم نگرانشون کرده بودمنیاز اون بودم کھ جواب بدم اما تا ھم
 بلھ.

  دادش گوشم کر کردیصدا
  توی ھستیبلھ و درد بلھ زھرمار کدوم گور.
 نماصفھا.

  لحظھ سکوت کرد و دوباره داد زدچند
 یکنی میاونجا چھ غلط.

  کردم و گفتمی نگاھشدی باز منی مسلما بھ اتاق ادرشی کھ بکمارستانی بی پنجره ھابھ
 امی اومد مجبور شدم بشی مشکل پھی. 
 چندبار  تا حالایفھمی نممیشی نگران میگی نممیستی ما خانوادت نمیستی ما ادم نی بھ ما خبر بددینبا.

 ی چندساعت برانی چندبار تو ایدونی بگرده نمای دنبال جنازه خواھرمون تھ درمی کردھیغواص کرا
 فھمطی نمزای چنی ھنوز ای کرده الی سرت تحصریخ... ی قانونی پزشکمی رفتییشناسا

 دیببخش.
 قطع کردم و بعد خاموش و ی توان صحبت نداشتم گوشنی از اشتری بلومدی بھ دھنم نمنی از اشتریب

 استارت زدم
 با ھمون لباسا تو مای تو لباسم خارش نگرفتھ بودم مستقی اگر بخاطر شن ھادمی خونھ کھ رسبھ

  اما ناچار بودمفتادمیرخت خواب م
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  دوش نشستمری حموم رفتم و با ھمون لباسا زبھ
  کرد و بغصم شکستنی شده دلمم سنگسی خی لباساینیسنگ

 سن حلالت حروم نکردم پامو کج نذاشتم قدم اشتباه برنداشتم نامحرمتو محرم نکردم نی تا اایخدا.
 گری پوستر خواننده و بازی سن حتنی کھ تا ای منی عشق بھ دلم انداختنیچکارت کرده بودم کھ ا... 

 یدی منو دی عشقنی شد سزاوار ھمچیجمع نکرده بودم چون جذبم نکرده بودن چ
  دوش بودمری ز کھ باز کردم ھنوزمچشم
 ھمھ مدت اب دوش غصھ ھامو نشستھ نی خستھ ام بود کھ ھمونجا خوابم برده بود اما پس چرا اانقد

  بودنیبود کھ ببره چرا ھنوزم دلم پر بود سنگ
 اوموم با رونی و بدمیچی گربھ شور کردم و حولھ دور پعی دراوردم و سرفمی کثی لباسادمی کشیاھ

 بود نگاه کردم نی سر ادری جاشھی و بھ بالشت روبروم کھ ھمدمی تخت دراز کشیھمون حولھ رو
 دمی بازشو روبروم ندی تا چشم باز کردم چشماشھیاما پس چرا مثل ھم

 مارستانی بگشتمی برمدی باگھی شب بودم و تا دوساعت دفتیش
 چطور...  رو مارستانیچطور تحمل کنم اون ب...  مارستانی بآه
 
 
 ...  ساکت بود اماشھی ھموی ی سی شب سخت بود ساکت و حوصلھ بر البتھ ایفتایش
 گذشتی نمکردمی می کھ ھرکارکردی امشب فرق مدی شادونمینم

  و بلند شدم رفتم سراغ تخت چھاردمی کشیبود پوف٣ تازه ساعت
 نیبھ ا دمی شنی اورده بودن کھ موقع دعوا با زنش سکتھ کرده بود و من وقترمردی پھی نی ادریجا

 ھنوزم با ھم تفاھم ندارن کھ یعنی بچھ و نوه ی و داشتن کلی ھمھ سال زندگنیفکر کردم کھ بعد ا
  شدت کھ باعث سکتھ بشھنی اونم بھ اکننیدعوا م

 ی چیعنیخود تفاھم ... یاصلا تفاھم درباره چ...  شھی باعث تفاھم می فکر کردم کھ چنی بھ او
 بھ قلبامون ی عشق چجورنی ای اما پس پامی ما فقط تفاوت داشتمینھ نداشت... می تفاھم داشتنی ادرمنو

 البتھ بھ قلب من... باز شد 
 دمی اتاق رسنی پشت در ای کدمی غرق فکر بودم کھ نفھمانقدر
  بخشنی اومده بودم ای واسھ چاصلا

 برسھ بھ دلم چھ شدی مدهی پاھامم بھ سمتش کشی حتگھی زدم کارم از عشق گذشتھ بود دپوزخند
 وقت شب حتما خوابھ حداقل تو خواب نگاش کنم امکان نداره تو خواب نی در اتاق نگاه کردم ابھ

 پسم بزنھ
 و ی خالی از تخت ھانوی در مرخص شده بودن ای دوتا تخت رو بھ روماری درو باز کردم باھستھ

 د و چشمام تو چشماش گره خورنی چشم چرخوندم سمت تخت ادردمیمرتبشون فھم
 
 
 اعتماد دمی روپوش سفدنی اول ھول کردم اما بعد با دکردی بود و داشت با اعجب بھ من نگاه مداریب

 از ی اش کنم و کسنھی و من پزشک اومدم معامارهی اون بستی کھ نیعیرطبیغ... بھ نفس گرفتم 
  دقت شبنی انھیاعماق ذھنم پوزخند زد اره ارواح عمھ ات معا

  لرزون رفتم سمتشی پاھابا
 دی کرد و پرسزی رچشم

 ی ھستیشما ھمون دختر صبح.
  منو نشناختنکھی ایبرا...  منو شناخت نکھی ای نھ براستادی اقلبم
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  جواب گفتمی اش مشغول کردم و جانھی سی رومی پزشکی با ور رفتن با گوشخودم
  بکشقی نفس عمھی.
 یدکتر.
  جواب دادم اشاره کردم ونمی سی روییبھ کارت شناسا.
 انترنم.

 لنگ شوھر باشن کھ خودشون بغل نجوری ھم ای پزشکی دانشجوھاکردمیچھ جالب فکر نم. 
  بندازنضاشونیمر
  نگاش کردم و گفتمی دلخوربا
 ھی چی ھات پس براھی و کناشی ننی ای نمونده بشکنیدل.

 بره بھم ترحم ادشی نکھی ای عوص کردن بحث برای دلش بھ حالم سوخت برادی نگفت شایزیچ
 دمیکنھ پرس

 ی دارازی بھ استراحت نیتازه بھ ھوش اومد...  یدیچرا نخواب.
 یخوابم نبرد فقط رو. 

  من ادامھ دادمشیشگی قطع کردم و جملھ ھمکلامش
 یزاری ھم نمی پلک روی باشگھی دی جابرهیتخت خودت خوابت نم.

  دادمحی نگام کرد و توضمتعجب
 جملھ نی ھمکردمی و صبح کھ اعتراض میدیخوابی تختم می رویومدی مدمیخوابیشبا کھ من م.
 یگفتیم

  زدیزی تمسخرامپوزخند
 واسھ تو تلھ انداختنم یکشیتو کھ خجالت نم...  انای احیستیازم حاملھ ن...  دمیخوابیپس کنارتم م.

  بگونمی ایکنیھمھ کار م
 تو صورتش تا بفھمھ با الھھ زدمی مدی با نبودی اما کافختمی کھ تو وجودم بود و تو نگام ری نفرتتمام
 از دست زدن بھش کراحت گھی دی حرف بزنھ اما حتنجوری ادی سمنان نبای دانشگاه پزشکیپاک

 رونی سرش و از اتاق بی تودمی برداشتم و با تمام قدرت کوبزی می رویداشتم عروسک خرس
 تمرف

  اتاق کشوندنی پاھا کھ منو تا انی بھ من لعنت بھ العنت
 
 

 دمی کشتی پرت کردم و موھامو از عصبانزی می رویگوش
 ی استک روشھی نشده بود شی حرصم ھنوز خالدمی سر لجم شده پس نمدمی خونھ رو پس نمصدسال

 استک بھ پنجره شھی اشتباه بود شمیری ھدف گواری برداشتم و با تمام قدرت پرتش کردم سمت دزیم
 کھ ترسوندم یی وحشتناک داد صدای صداھی  شکستن ھردو مخلوط شد ویاتاق خورد و صدا

  دراوردم کھ اشکییصدا
  زدمادی فرھی گرنی کردم و بھی و زار زار گردمی حرص بھ مبل مشت کوببا
 اشغال کثافت....  ادیازت بدم م...  ادیازت بدم م...  ادیازت بدم م.
  دردمند زمزمھ کردمنباریا

 ستمیمن خراب ن...  ستمی نزونیمن او...  ستمیمن ازت حاملھ ن. 
 و دمی پاھاش بود دی سرم روی منظره نچسب رو وقتنی ای زمانھی شدم رهی و بھ سقف خبرگشتم

  بودنیریاون موقع بنظرم ش
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 خودم حرصم گرفت از احساسم حرصم گرفت از دلم کھ ھنوز با شکستھ ھاش دوسش داشت از
 حرصم گرفت

 کھ خبر نداره چند نفر دنبالمن گفت یبھ من.. . ی کردنی دوسش داشتھ باشم اون بھ من توھدینبا
 خودم بھش نکھی کرد گفت بخاطر ای ازم خواستگاری امروز دکتر منوچھرنی بھ من کھ ھمزونیاو

  بگم حاملھ امدیبندازم با
  نفر از تھ قلبم اروم زمزمھ کردھی
 ....  روحششناسھیجسمش کھ تورو نم.
  قلبم خفھ کردمی صدای بلندغی جبا

  نگاه کردمرونی بیری تصوفونی شد بلند شدم و از ایکی زنگ در ی با صداغمی جیصدا
 دی شادهی خدمت رسی خودش حضوررهی پس بگی جونش نتونستھ خونھ رو ازم تلفننیری شدهی دھھ

  کنھنی بھم توھنکھی ایبازم برا
 دمی خونھ پس نمنی پاش سبز شھ من اری تا علف زسھی ندادم انقد وافونی بھ ای نذاشتم و جوابمحل

  د می م ن
 
 

 فونی زنگ ای شاسی ربع بود کھ دستش از روھی رو اعصابم بود فونی زنگ ممتد ایصدا
 برنداشتھ بود

 خواستنی کھ می اخر کلافھ شدم دکمھ درباز کن رو زدم و با توپ پر رفتم سمت در تا خونھ ادست
  رو سرشون خراب کنمرنیازم بگ
 محکم یزی و چومدی برقضا اونم با توپ پر بھ سراغم اومده بود تند تند بھ سمت ساختمون مدست

 دادی مشتش فشار میتو
 میدی بھ ھم رسنمی ماشکنار
 با اجر نکھی دستش بود بھ سمتم پرت کرد باتصور ای کھ توی فرصت کنم دھنم باز شنکھی از اقبل

  نبوددی بعنی ادرنیتم دستم ھائل صورتم کرد از او پاره سنگ بھ قتلم اومده نا خواگاه چشامو بس
  من نبودنی ادرنی ادرنیا

 چشمامو باز کردم و بھ خالھ نی زمی افتادنش روی بھ شکمم و بعد صدای نرمی با برخورد شاما
  پام نگاه کردمریخرسھ ز

  گوشمو کر کردنی ادرادی فریصدا
 ی کردکارمیچ...  ھی چنیا.

 ر عروسک خواھر خودشم از من طلب کارهبخاط...  دیببخش...  جانم
 دی کوبنی ماششھی بھ شنباری باز کرده و نکرده ادھن

 یطلسمم کرد... ھی چنیا. 
  الحمدالله روحش کھ بھ طلسم و جادو اعتقاد نداشت خودش دارهخب

 کارمیچ... ادی نمادمی کھ دمی واسھ تو عروسک خریمن ک...  عروسکا مدام جلو چشممھ نیچرا ا. 
 کھ فکر کنم واقعا با تو بودم...  بشم ی بھ خوردم بدن کھ توھمی چیبھ ھمکارات گفت...  یکرد

 دمی کشغیج
 یتو واقعا با من بود.
  گفتمرلبی اھستھ و زنباریا

 روحت بود...  ی تونبودیگینھ راست م. 
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 ییایھ موم کی و کم مونده بود مثل وقتدیخندی وقفھ می بکنھی داره مسخره ام مدادی اش نشون مقھقھھ
  بشھ و بخندهنی پخش زمدیشده رضا د

  تخت بخواب ارهھیروحم اومد سراغت بھت گفت دوست داره گفت بام رو ... کھ روحم ھا . 
  زدادی کردم کھ دوباره فرگاشی چپ نچپ

تھمت زدن بھم و اوبزون کردن خودت ...  خور کردن من زی کارات بردار دست از چنیدست از ا.
 خورم کنن زی از تو گنده تراش خواستن چی گولم بزنیتونی توھما نمنی با ازای چنیبھ من بردار با ا

 نتونستن
 نگاه کرد و بعد از چند نی و با تعجب بھ ماشستادی درکمال تعجب اھوی زد و نی بھ ماشی و لگدگفتم

  زدادی فرھیثان
  تمومش کناح.

 دی و با سرعت بھ سمت در رفت و درو پشت سرش کوبگفت
 

  دادی استاد شکوھغامی پلادی ننشستھ می صندلی از اتاق عمل ھنوز روبعد
 ششی پی برنی زمی دستتھ بزاروانی فرستاده لغامی کھ استاد جونت پنی نشنینش.

 ی کھ رودمی دنی و بھ سمت دفتر استاد رفتم در زدم اجازه ورود داد درو باز نکرده ادردمی کشیپوف
 خورهی شرف حضور از کجا اب منی روبرو استاد نشستھ بود بگو پس ایصندل

  نمی بشی اگھی دی خالی صندلی بھ استاد سلام کردم با لبخند جوابمو داد و دعوتم کرد رورو
 در خدمتم استاد.
 ی اشتباھی کھ انگار  داروگنی از شما گلھ دارن می کمای گومی اردکام بودیراستش در خدمت اقا.

 دی کردزیبراشون تجو
 ستی من ناراتی اختطھی نکردم استاد در حزی تجویی اقا دارونی ایمن برا.

 ن کھ بھ شما مظنون ھستدنی از شما دی حرکاتای عرض کردم اما گوشونیبلھ دخترم منم خدمت ا. 
  شدمرهی و بھ اون ادم فروش خختمی نفرتم تو چشمام راوج

 
 دمشونی اصلا ندوی ی سی از اشونیجناب استاد بنده از بعد از مرخص شدن ا. 

  حاشا بلندهواری دنی خبرچی گرد کرد و منم پوزخند زدم بعلھ اقاچشماشو
  بھت گفتبا
 نصف شب اومد بالا سرم گمی دباری ییھوی اومد پرسد بغلم باری دکتر بخش بودم ی اقاگھیدروغ م.

 اوردی سرم مییمعلوم نبود اگھ خواب بودم چھ بلا
  توھم تجاوزم گرفتندارنی پسرا ابرو برمی کھ زمونھ برعکس شده از وقتوالا

  گفتمیی بھ نفسم حفظ کردم و با پررواعتماد
 دی دارمیشاھد.

 معلومھ کھ دارم. 
 شنیبجز خانوادتون کھ شاھد حساب نم. 
 رو نرفت مطمئن گفت از
  ھم شاھدنمی کناری تختایمارایبعلھ ب.
 و اگر اثبات رمی نمی تھمتنی بار ھمچری وجھ زچی شھادت بدن چون من بھ ھدیپس احظارشون کن.

 کنمی متیثینشھ اعاده ح
 بعلھ حتما.

  بھ استاد گفترو
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  شھادتی برادی اون روز منو خبر کنیای ھم تختدی لطف کنشھیم.
  گفتمشیشگی با لبخند ھمدکتر

 مزاحم میتونی نمی مسائلنی چنی محفوظھ برامارستانی بشی پمارای اردکام اما اصرار بیمتاسفم اقا.
  خلاف قانونمی بشیکس

 دی شد اما صورتش سرخ تر غری خالبادش
 موی اصلتی شکارمی مدی معلومھ طرف ھمکارتونتی شکای کشیاصلا منھ احمق بگو اومدم پ.
  کنمیم

 دی و در محکم بھم کوبرونی شد و از در اتاق زد ببلند
 

  خ استم کھ گفتی اجازه مرخصتادی و از ادمی کشیپوف
  دخترم بات صحبت دارمنیبش.

  سرجام نشستم و گفتمدومرتبھ
  در حدمتمدییبفرما.

  زدشھی چند نشون مری تھی کھ با شنھادای برات دارم از اون پی عالشنھادی پھی. 
 ی عالمیلیخ.
  رفتنجای از اتی شکادی اردکام با تھدی کھ اقانیمتوجھ شد.
 ... شی از پی راھیبلھ ول.

  رو بھ نشونھ سکوت بالا اورد و ادامھ داددستش
 و خوب ی برادرش نظامشونی استی ندیکنی کھ فکر می درباره موضوعتی از شکاشونیمنظور ا.
 یستی خبر نی شماھم کم از قانون بدی کھ از خودتون کردی با دفاعکنمی فک مھی قانون چجوردونھیم

 صاحب ملک اجازه ی رسممی چون قنی برخلاف قوانی کھ شما داری اجاره نامھ ایدونی منیبنابرا
 شونھی بھ نفع ای نداده و با چند جلسھ رفت امد ھمھ چهاجار
 نکھیتم اما اون موقع با ا بھ مامان گفنوی از روز اولم ھمدونستمی خوب ممیلی انداختم خنیی پاسرم

 بود کھ نی حواسم بھ اشتری امکان بھوش اومدن نداره خودم اروم کردم و بی عارضھ مغزماریب
 شھی نمدای پمارستانی بھ بکی انقد نزدمتی قنی خونھ با انیلنگھ ا

 دونمیبلھ متاسفانھ خوب م.
 کھ بعد از بھوش اومدنش ی حملھ عصبنی اردکام صحبت کردم متاسفانھ بعد از اخریمن با اقا. 

 معجزه ست و ھی و بھدش اومدنش فقط ستی نی عادتشیبھش دست داد خودشم متوجھ شد کھ وضع
 پزشک ھی شنھادی پشونی داشتھ باشھ من بھ ای عادی زندگتونھی تا اخر عمرش نمدی شایتا مدتھا حت

 پروژه بھ ارزش ھیم  ناب و خاص بدیقاتی پروژه تحقھی شنھادی پخوامیدادم بھ شما ھم م یخصوص
  ترمتانیده نمره پا

 
  گرد کردمچشمامو

  اقا بشمنی من برم ھمخونھ انھیمنظورتون ا.

 گمیمن نم...  یکنی کلام منعقد بشھ قضاوت میزاری نمی اومدایماشالا دخترم انگار دو روزه بھ دن.
 قاتتیو روند تحق نداشتھ باشھ بنظرم تیھمخونھ بشو ھرچندکھ اگر از نظر خودت وخانوادت اشکال

 یتونی متر و بھدیستی و تنھا نکنھی می خواھرش ھم باشما زندگنکھی داره با توجھ بھ ای بھترریتاث
 ترم تو نی ای براکنمی صحبت می من با مسئول امور رفاھی اما اگر ھم نخوایمراقبش باش

 فراغتت رو ی بود ساعتانی منظورم من ای ولی کندای خونھ پھیخوابگاه بھت جا بده تا سر فرصت 
 اشتھ نظر دری رو زشی ھمھ چشی رفلکسا حملات عصبیاتی کنشا واکنشا علائم حی اقا باشنیکنار ا
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 نداره و در حد معجزه ست من ی ای علمھی اقا توجنی بھ ھوش اومدن ایدونی خودتم خوب میباش
 یدونی می کنداشی ھست تو پینی چننی ای مغزی درمان عارضھ ھای برای علمھی اگر توجخوامیم
 ی چھ انقلابیدونی مستی برابر با مرگ نی ضربھ مغزگھی دیعنی ی چیعنی ی تو علن پزشکنیا
 فتھی اسمت چطور سر زبونا مرونھیم شھیم
 نکرده کم مونده بود بگھ ی کارادی کھ اصلا از من خوشش نمنیدیاما اخھ استاد شما خودتون د.

  بخوام نصف روزمو کنارش بگذرونمھنکی بھ ایحاملھ اش ھم کردم وا
 دادم و شرمنده سرمو انداختم ی چھ سوتدمی خنده و من تازه فھمری حرفم کرکر زد زنی با ااستاد

  دادحی خندون توضی استاد با ھمون صدانییپا
 دچار ضعف ی چھ مغزی بعد از سکتھ حالا چھ قلبماری بی بدوندی بایماشالا تو خودت خانم دکتر.

 کوتاه دی بای پزشکشی تو دکترستی کنترل رفتار و حرفا و اعصابش دست خودت نشھیاعصاب م
 یایب

  تا حالا بھ اعتراض گفتمیپزشکشم از ک... جانم
 اما استاد من کھ ھنوز قبول نکردم.

  خودکارش تو دستش تکون داد و خونسردانھ جواب داداستاد
 کھ ده نمره کامل ترمت ی بخونیونتی درس خوب منی انقدر ایکنی خودتھ دخترم اگر فکر ملیم.

  پروژه شونی ده نمره االیخی بیریبگ
 ی چیعنی شد ی پارچ اب سرد رو سرم خالھی گنی منکھی ادمی فھمتازه

. 
 

 نوا ی زدم و در جواب سوالای بوق کش دار فحش ماننددیچی کھ بدون راھنما پیی جلونی ماشواسھ
  گفتمی کلافھ ادونمینم
 پزشک خامی پسره تورو جلو چشم ھممون پس زد حالا رفتھ بھ استاد گفتھ مدونمی کھ نمی چیعنی.

  باشھ کھ خودشو پرت کرد بغلمی ھمونمیخصوص
 ... گھی دباری دوما انھی منو خواستھ نیاولا استاد نگفت ادر.

  واسش سرزنش کنمھی خوردم حماقت از خودم بود چرابقحرفمو
 ی کنکاری چیخوایحالا م.

 استاد شنھادی شدم چرا اصلا پمونی پششتری شدم بمونی دادم برسونمش پششنھادی بھش پنکھیازا
  گفتمشیوا
 کنم خوابگاه دای خونھ پھی کھ می تا وقترمیگی پول جلومو پس مدمی مدی بنگاه کلرمی الان میچیھ.
 مونمیم
  خوابگاهی خونھ ما ھست تو بریکنیتو غلط م.
  بھ دمشبستی جارو مرفتیموش تو سوراخ نم...  یکنی مھمونم دعوت میتو خودت اضافھ ا.

  گفتی و بھ شوخدی کشلپم
  نھ جاروشیتو خود دمم.

  شدن گفتادهی قبل پستادمی خونھ خالھ اش ایجلو
 می منتظرتاھای پاشو بی جمع کردلتویوسا.
  و گفتدی ناشنوا منظورمو فھمای ونستی ابرومو بالا انداختم دھی
 تا از خر کنھی خوابگاه اونم خودش انقد زنگ کشت می بریخوایم گمیبھ من چھ من بھ خالھ م.

  اصلاخورنی بھ درد ھم منی تو و خالھ لنگ ھمیتو سرتق...  ی شادهی پطونیش
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 کھ انتظار داشتم با بھوش اومدن ی زندگنکھی از ای جواب دادن بھش نداشتم بھ اندازه کافحوصلھ
  فرق کرده بود کلافھ بودم بجاش گفتماھامی رو بشھ صدوھشتاد درجھ با روری زنیادر

  خوشحالمون کنی خدافظھیبا .
  شد و تکرار کردادهیپ
 میشب منتظر.
  بنگاه گازش رو گرفتمی بھ سوشی دوتا بوق زدم و پمی کل کل کنستادمینا
 
 کردم در پشت سرم باز و بستھ شد برگشتم و گاهی دستم نی اومدم و بھ چک تورونی دربنگاه باز

 دمی بنگاه و مت فھممی افتادم کھ باھم اومدی روزادی دمی کشی اھدمیر در بنگاه پشت سرم د کنانیادر
   رو بھ مرگھدیروح و اون فھم

 دی طول نکشیلی واسھ من خدیرسی روزام نمنی ای بازم بھ بدشی ترسناکنی بود درعیی روزاچھ
  چقد قراره طول بکشھدونمی باور کنم اما واسھ اون نمنیادر

 دی جمع کنلتونی خونھ وسادیریم.
  سمتش مخاطبش من بودم پس جواب دادمبرگشتم

 دییبلھ اگر اجازه بفرما.

  ندارمی اجازه رانندگدمی جدتی بخاطر وضعدی منم تا خونھ برسونشھیپس م.
 دمی پس پرسرمی ده نمره پروژمو بگدی کردم بھ ھرحال کھ بازی رچشامو

 یتیچجور وضع.

  بدمحی توراه توضشھیم.
 دمی زدم و خندنی ماشریگدزد

  خنده داشتیچ.

  افتادمدمتی کھ دی بارنی اولادی.
  استارت زدم اون پوزخندمن

  داشتنای حداقل حمی قدیدخترا...  نی بھ شاھکارتون بخنددمیبعلھ با.
  بودم جابھ جاشد جواب دادمختھی کھ تو صورتم ریی دستھ مودمی کھ کشی پوفبا
 و دی بگتتونی دوما قرار شد از وضعمیدی دگھی قبلتر ھمدیلی ماخی ولتیاولا کھ شما بادتون نب.
  از چند و چوندش باخبرباشمدی من پزشکتونم و بادی نکنادی نره کھ کم و زادتونی
  دادھی تکتشی و سرش بھ دنی ماشدهی کشنیی بھ پنجره پاتشید
 بدتر و گرنی دارم از مدی شدیسردردا... رمی زمان وسط ناکجا اباد از حال می بلی دلی بخودیب. 
 ندازمی راه مدادی و داد برمی شدم زود از کوره در می عصبیلی خنکھیا

  نبودنی اون ادرنی ادرنی شدنش فرق کردنش کاملا معلوم بود ای کردم بعلھ عصبنگاش
 دی اسکن گرفتی تیس. 
  ھنوز وقت نکردم نشون دکتر بدمیبعلھ ول.

  دلم غر زدمتو
   دکتری بری و شکابت کشتیھ شکا واسی فقط بلدگھی داره
  عوض گفتمدر

 نی خونھ نشونم بدمیدیرس.
 ی زمانادی نگاه کردم و خوردی بھ نشونھ مثبت تکون داد و من بھ موھاش کھ تو باد تکون مسرش

 ی اھخوردی سانتم تکون نمکی اون ی اما موھابردی تھران و باد منو ممیگشتیافتادم کھ باھم برم
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 روزام پخش شد نی ایشگی حال ھوا ضبط روشن کردم اھنگ ھمنی بردن انی از بی و برادمیکش
 می کھ توراه تھران گوش دادیاھنگ ھمون

  اخر گفتتی کردو با دقت گوش داد و دادی اھنگ زی و صدادی مرتبھ از جاشپرھی
 دمی صحنھ قبلا دنیمن ا.
 

  کردمدیی مطمئن تایلی کردم و خنگاش
 یدیاره د.

  دستاش گرفتنی بسرش
 ی اصلا حتای دمی دی کادی نمادمی کھ نمیبی مییزای چدمی جدتی از مشکلات وضعگھی دیکی نمیا.

  توھماتمایمربوط بھ خاطراتمھ 
  جرقھ زددی دلم امتھ
 یمثلا چ. 
 و تو ھمش ھم تو مارستانی سر در بی حتی اھنگ لعنتنی اای خرس رانی لعنتنی ماشنیمثلا ھم.

 دارو بلدن کی دکترا ھزار و دونمی چھ می کردزخورمی چدیاولش فکر کردم شا...  یحضور دار
 ...  چوندی شاکنمی کم کم دارم شک مدونمینم... اما 

  شدرهی بھ من خبی عجیلی ادامھ نداد و فقط خگھی حرفش شدم اما دھی بقمنتظر
  بودن بشم سکوت کردمزونی بپرسم و باز متھم بھ اویزی چدمیترس
 داده بودم تو قفل چرخوند و لشی کھ تو بنگاه تحودی درب خونھ پارک کردم کلی بعد جلویمدت

 تعارف کرد برم تو گفتم
 نمی بباری اسکنت بی تی شما سکنمی جمع ملیتا من وسا.

 تخت کنارم نشست و بھ اتاق ی اسکنش مصادف شد با بستن چمدونم روی تی ھمراه با سبرگشتش
 نگاه کرد

 یدیخوابیتو اتاق من م.
 تخت ی رونی ادردهی نکشرونی رو ازش گرفتم اما ھنوز ورق رو بیتی گفتم و پاکت سیاوھوم

   کرددنیافتاد و شروع بھ لرز
 یداداش.

 بھ نی ادرای دور کنم نی بچھ از ادردونستمی تشنج کرده انداخت و من نمنی ادری خودش روایران
 چھلو خم کنم

 
  بدو بدو اومدای کھ رانگذاشتمی کھ جمع کردم کنار در میلی وساداشتم

  شدداریخالھ خالھ داداشم ب.
 شده بود و داری بنی نشدن لبخند زدم و ھمراھش بھ اتاق رفتم ادرکسی ذوق کودکانھ اش از ببھ
  از جاش بلند شھخواستیم
  ات کنمنھی دراز بکش تا معاکمی رهی مجیپانشو سرت گ.
 دی انداخت و پرسدادی شب نشون میکینگاه بھ پنجره کھ تار ھی نگاه بھ من و ھی
 ینرفت.

  اون مونده بودم و اون منتظر زودتر رفتن من بودی برای گرفت من بخاطر نگراندلم
  بود نخواستم تنھاش بزارمدهینھ خواھرت ترس.

  چشم دوختم و گفتمکردی کھ کنار تخت نشستھ بود و با ذوق داداشش نگاه مای رانبھ
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 تو نکھیا... فتھی طفل معصومم بنی ای من افتاده بود برای کھ برای نکرده اتفاقیی خداخواستمینم. 
  سختھیلی خی بودن حس کنکسی سن با تموم وجود بنیا

  نگام کرد و بھو گفترهیخ
  بچھ بود با باباش خونھ تنھا موند باباش فوت کرده بودی کھ وقتیستی نیتو ھمون. 

 ادشی منو یعنی روح بود بھش زده بودم نی ادری حرف من وقتنی کردم اگاشی گرد نیباچشما
 دمیبا لکنت پرس... اومده بود 

  اومدهادتینکنھ ... کجا ..از . 
  ناخوداگاھم بودری انگار تو ضمیزی چنی ھمچدونمی می ولدونمی از کجا مدونمینم
  بود اما خودش نھادشی ناخوداگاھشم منو ری ضمدمی کشیاھ

 دمی خودم پرسی کردن بحث و حال و ھوا عوضیبرا
 ارمی برم مال خودمو از کارتون دربای دیدستگاه فشار دار.

 میدار. 
  ادامھ دادای بھ رانرو

 اری برو اون ساعت بزرگھ منو از تو کمد بیاج.
 دی کھ پرسدمیخندی دستگاه فشار خون می لفظ ساعت بزرگ برابھ
 ی جمع کردلتیھمھ وسا.

 می تنظدیتپی تند میرعادی قلبش کھ غی روی تو دست گرفتم و با سر جواب مثبت دادم گوشنبضش
 کردم

 ی تپش قلب دارشھیھم.
 ی کھ با چشمانی ادری گذاشت و جفتم نشست نگاھم رونی زمی ساعت بزرگ کنار من روایران

 رمی برگردوندم تا جواب بگکردیمتعجب نگام م
 دستم ول کن... نھ . 

  و با اخم گفتم ول کردمنبضش
  کنمتی کارخوامینترس دختر ھجده سالھ نم.

  کل کل گفتیجا
 ریحالا دوباره دستم بگ.

  داد زددی تعللم دی کردم تعادل نداره ھا وقتگاشی نباتعجب
 ریباتوام دستمو بگ.

 ی و خودش دستم گرفت و روزشدی خمی نکنمی مگاشی و تعجب نتی من ھنوزم با عصباندی دیوقت
  لبم اوردیجملھ اش لبخند رو...  ی خب کھ چزدیقلبش گذاشت ھنوزم تند م

 رمیگی فقط تپش قلب میزنیتو کھ بھم دست م. 
  اخم کرددی کھ دلبخندمو

 کجاش خنده داره.

 یگرفتی تپش قلب منھی معای براگرفتمی ھم دستت می بودھوشی بیوقت.

 چرا.
 کھ ندادم ی جوابی کھ دوسم داره اما الان چنھی واسھ اکردمی نگاھش کردم اون موقع فکر مرهیخ

 سوالش عوض کرد
 مونمی زنده مگھیاصلا چقد د...  بده یلیحالم خ. 

 دمی پرساوردمی کھ دستگاه فشار از جعبھ اش درمھمونجور
 ی دروغ بشنوای راستشو بھت بگم یدوسدار.



 81 

  انداخت و گفتی مرددنگاه
  خرابھیلیراستش بگو اوضاعم خ.

  دادمحی لباسش توضنی تخت نشستم و دستش گرفتم و در حال بالا ردن استی روکنارش
 
 ی مرده باشدیتو الان با.

  ادامھ دادمعی سردی ترسنگاش
 می دستگاه بکشگفتی مدتیدی می ھرکدیکشی کھ با دستگاه نفس می مرده بودھی تو شیتا چند روز پ.

 یعنی مرگ یفھمیم...  کردن دییا  تتی پزشکا بالاسرت اومدن و مرگ مغزنی بھتریکنیتموم م
  مغز مردهنی اھوی اما ی برایمغز تو مرده بود منتظر بود نفس دستگاه قطع کنن تا از دن... یچ

بھدش اومدنت زنده ...  روزه منتقلت کردن بخش ھی کھ ی کار کردن جوراعتی کرد مثل شروع
 نجوری وجود نداشتھ کھ اای نتو کل دنچکسی ھری نظی بگمی مری کم نظگمی نمای دنیشدن مغزت تو
 اصلا نجامی استثنا ھم ھست کھ من انی واسھ ھمیی استثناھی ماه برگشتھ باشھ تو کیاز مرگ مسلم 

 تو ی رودی در نظر گرفت چون باگانی رای پزشک خصوصھی برات مارستانی چرا بیکرد فک
 مرگ نی ایماری بنی ای مداوادی کلمی با مطالعھ تو بفھمدی شای راه باشنی چراغ ادیمطالعھ شھ شا

 مرده یدادی محیترج... حالا خودت بگو ... رممکنھی غیزنده شدن تو از نطر علم پزشک...  ھیچ
  اما با عوارضی و راه بری مثل الان زنده باشنکھی اای یباش

  جواب سوال مشخص بود دوباره گفتمخواستی نگفت ھرچند جواب نمیچیھ
 ی مرگ و تمام  اما تو حتیعنی نی ادهی دبی از ساقھ مغزت اسیحساس بخش دمی اسکنت دی تیس.

...  ی کرددای و ضعف اعصاب پی و تعادل نداریکنی غش می نھ کور نھ کر فقط گاھینھ فلج شد
  بدای خوبھ طتیحالا بنظر تو شرا

  بودمونی پشی ناشکرنی ازدی شانیی انداخت پاسرش
  شدم و عظم رفتن کردم کھ گفتبلند

 کنمینرو خواھش م.
... حالا بھم گفت نرو ...  ی باشزونمی اویخوای مگفتی بود کھ بھ من مینی ھمون ادرنیا...  دیببخش

  اصلادمیدرست شن
  گفتی با لحن مظلومدوباره

 میزی اگھ چی راحتھ حتالمی حداقل خی باشنجای خواھرمم تجربھ تورو داشتھ باشھ تو کھ اخوامینم. 
 مونھیا نمشھ با جنازه من تنھ

 بھش کردم و دختر کوچولو بغل کردم تا ارومش کنم ی حرف دراومد اخمنی خواھرش با ااشک
  و گفتمرونی از اتاق فرستادمش باهی نخود سیارون کھ شد برا

  حرفا نزننی داره جلوش ازی منفری اش تاثھی روحی روشتری تو بی حرفانیا. 
 ؟یرینم.
 پسر مجرد تو خونھ تنھا ھیمن با ...  ی ھمخونھ ای رمان ھاھیاروپا ...  کجاست نجای ایفک کرد.

 بمونم
 یستی نمیاصلا مگھ تو پزشک خخصوص... خواھرمم ھست اصلا برو اتاق اون بخواب اما بمون .
 ی بموندیبا

  اما باز پررو شددمیدی خودم تو وجودش منیکم کم داشتم ادر...  پررو شد باز
 مونمینم. 
  چقد بدهدونھی میتو خودت تجربھ کرد... رم خواھش کردم بخاطر خواھ.
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 قبول ی بھبود حال من پسرا بھ فرزند خوندگی برادیرسی فکر کردم کھ اگر مامان بھ ذھنش نمنی ابھ
  بودم کھ بودمی من ھنوزم ھموندیکنھ شا

  دوتا شرط دارهیباشھ ول.
  کردذوق

  باشھ قبولھی ھرچیچ.

  درست کن من اعصاب گند دماغ بودن تو ندارهتوی سگ اخلاقنی انکھیاول ا.
 کنمی می باشھ سعی ولستی دست خودم ننکھیبا ا. 
 زنگ مونمی مشتی کھ پی چند روزنی ای برامونمی سقف نمھی ری من صدسال با تو تنھا زنکھیدوم ا.
 شمی پانی دوستامم بزنمیم

 اما خب اون کردمی میش زندگ بدون نگھبان کنارری کھ چند روز اخدونستمیخودم م...  زد پوزخند
 نبود ی اونی برام داشتھ باشھ اما الان حتی ازارتونستی کوتاه و نمایموقع روح بود و دستش از دن

 شناختمیکھ من م
  کرد و من بلند شدم تا بھ نوا زنگ بزنمقبول

 
 نشستھ بود می مبل تک نفره روبرو مبل نرگس و نوا و مری خونھ اش روی ذوق زده از شلوغایران

 کلافھ و خجالت زده نی و ادردادی تکون تکون مدیرسی نمنی لبخند کش اومده پاھاش کھ بھ زمھیو با 
   خونھ اش سرگرم کرده بودواری در و ددنیخودش با د

  ساعتھ اعتراض کردمی ننی سکوت سنگنی پررو تر از ھممون بھ انرگس
 ی گفتم لابد حالا مثل اون سرومدمی نممیشمار بی دورھم گل قالمینی قراره تا صبح بشدونستمیم. 

 گذرهی خوش ممیکنیمی بازی خونمون کلیاومد
  بھ نرگس انداخت و گفتی نگاه چپ چپنیادر

 ینیبی شناسنامھ ات مباریشما چند سال بھ .
  ھم اوردمھی سروتھ قضشنھادمی بشوره پھن کنھ رو بند اتو کنھ با پنی نرگس ادرنکھی اقبل

 رمی فالتون بگدی دخترا قھوه تون بخوردیزودباش.

 یمگھ بلد.
  گفتی با لودگنوا

  پوزخند زدنی دکتر رمال جلو روت نشستھ ادری داراریاخت.
  متنفر بودمدیدی ھمھ از بالا می تازگنکھی ااز

 اسب و عقاب و مسافر نی ارای فالگنی ادونستمی بھش نگاه کردم نمقی ازش گرفتم و دقمی مرفنجون
  از خودم در اوردمرنیگی چھارتا دونھ تفالھ منی ایز کجاراه دور ا

 نمیبی دلقک مھی.
  دی ذوق زده خودشو جلو کشمی و مرنھی سرش تا تھ تو فنجون برد کھ عکس دلقک ببایران

 ی چیعنیخب .
  بگم حالایچ... ھان

 رکی سیری می بزودیعنی گھیمعلومھ د. 
  ابروشوبالا انداختھی گرد شد و بعد با خنده نی ادریچشما

 تمیبی کلاغم مھی. 
 ی چیعنیاون .
 ی کھ تازه از کارواش اوردنتی رو ماشفتھی فضلھ کلاغ میعنیلابد .

  حرف زده بود نگاه کردمنی کھ بھ مسخره انی ادربھ
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 ری فال بگای شما بی بلدیلیخ.

  بلدمینی من کف بای فال اشغالنی نھ از ایبلدم ول.
 میدی پوکھوی و می نگاه کردشی زورخونھ اکلی و ھششی و تھ رنی بھ ادرھی چھار تفرمون چند ثانھر

 از خنده
 اد؟ی خب بھم نمھیچ.

  خنده اش گفتنی بمی و مرمیدی ھممون خنددوباره
 ی کم داریشونی وسط چونھ و پی چارقد با خالکوبھی منقل واسھ اسپند و ھیچرا اتفاقا فقط . 

 و دی گرفت و بھ سمت خودش کشمی وسط نشست خم شد و کف دست مرزی می اومد و رونیادر
 دیرکشیقلب من ت

 زومی عزی داریجونوم واست بگھ بخت بلند. 
 ھم پاشد و ای و راننی نرگس خم شد شالش انداخت رو سر ادرمیدی خندنی وار ادری لھجھ کولبھ

  کامل کامل بودپشی تگھی چسبوند دنی ادریشونی بھ پشیبرچسب ادامس خرس
  مامان بزرگا دراوردی ادنباری چونھ اش سفت کرد و اری حاج خانم وار زمی شال مرنیادر

 یمادر تو شوور کرد... اوا خاک بھ گورم .
 شده یمی صمنی با ادری کھ حسابمی شد نوا از خنده غش کرد و مررهی بھ نوا خدهی ورقلمبی چشمابا

 بود گفت
 رهی بگدهی ترشنی اادی مینھ ننھ ک.

  کنھمی معروفش نثار مری از رو سر نرگس رد شد تا پس گردننوا
 شده بود ری لبش پری کھ بخاطر چسبوندن زبونش بھ زیی بھ گردنش داد و باز با صدای قرنیادر

 گفت
 داشتی برنمی از رو گل قالگاشی تا چھار روز نومدی بگم مادر زمان ما دختر اسم شوور میچ.

 مث نخ کھ عنھو روز کننیابروھاش م...  نکنھ ابونی گرگ ببیواه واه خدا نص... الان یدخترا
  خوشگل کرده بودمامرزی من کھ واسھ مش ماشالا خان خدابیعروس

 زد کھ انگار بھ قلب من زده باشن و می بھ شونھ مریکی کرد ضربھ کوچیزی خنده ررزنای پمثل
 ادامھ داذ

  بودزی ھیلیوربپره مش ماشالاخان خ.
  سرش تنگتر کرد و گفتی روچادرش

 و مالنی مکی دوره کھ نگو ابروشون از ابروھا زناشون نازک تر سرخاب ماتنی ایواه واه پسرا. 
 کننی صدا مجمی زنلشون عجفھی ضعیجا

 بشر چند نی اکردمی نگاه منی ادردی جدی رونی غش کرده بودن از خنده و من متعجب بھ ادخترا
  بود مطمنمیتیشخص

 
 شدم و فقط بخاطر داری بشھی تر از ھمری دنباری شم اما اداری عارت کرده بودم صبح زود بنکھی ابا

 ی من بی کھ براشی و خوش اخلاقاشی بازوونھی و دنی انقد درباره ادرشبی دخترا کھ دیسرو صدا
 سابقھ بود حرف زدند کھ نگذاشتن از حسادت بخوابم

  و خنده ھاش واسھ مردمیسخره باز واسھ منھ مناشی اخم و تشم و توھاقا
 ھم بھ اشپزخونھ اومد طبق معمول اخماش در ھم بود البتھ فقط نی کھ ادرکردمی دم میی چاداشتم

 واسھ من
 ریسلام صبح بخ.
 ریصبح بخ.
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 یچتھ باز خوش اخلاق.

  داشتم کھ حالا خوش اخلاق بشمی خواب خوشھی خنده ھا شما ی باصداشبینھ کھ د.
 دمی داغم سر کشنیری شییا نذاشتم و چمحل

 زحمتی بی برسونییجای منو تا شھیم.

 کجا صبح جمعھ.

  داداشمدنی برم دخوامیم.
 شمی اماده مرمیصبحانھ مو خوردم م. 

  تکون داد و واسھ خودش نون و کره گرفتیسر
 دمی پرسمیرفتی مشگاهی بھ سمت اسانی ساعت بعد ھردو تو ماشمین

 یخوابیشبا راحت م. 
  از خوابپرمی فقط از شدت سردرد میگاھ. 
 سھی متخصص برو واست دارو بنوھی حتما ی ولی بھ سردردت عادت کندی بایعیطب. 

 میدی رسمارستانی تا بالاخره بھ بدمی و عوارض   علائمش پرسشیماری فقط درباره بری مسکل
 ی فارابی روانشگاهیاسا

 دی منتظرش بمونم کھ پرسنی شد و من خواستم تو ماشادهیپ
 یایپس چرا نم.
 امیب.
 ایاره ب.
 بھ اتاق برادرش رفت درو کھ باز کرد از صحنھ می زدم و ھمراھش رفتم مستقری شدم و دزدگادهیپ

 روبروم دلم شکست
  تخت کز کرده بود و دستاش بھم بستھ بودنی بلند کھ اروم روشی پسر جوون با مو و رھی

 گرفتیم بغصت نشی از نگاه غمگکردی چشماش کھ نگاه مبھ
 کردمی کھ حالا برادرش بغل کرده بود نگاه منی نشستم و بھ ادری صندلی کنار در روھمونجا

 برادرم کجاست ینگفت...  مدت دلت برام تنگ نشد نی معرفت ایب...  بالاخره دنتیداداش اومدم د.
  بھ سرم اومدی چیدیاصلا فھم...  زندست مردست ستیخوبھ ن

  نشون ندادیواکنش دیشنی انگار اصلا نمبرادرش
 میستی برات مھم نای منو رانگھید...  رای شده ااتیھمھ دن. 

  دوباره گفتیچی اما ھنھی ببی واکنشدی لحظھ سکوت کرد شاچند
 رفتم دنبال بھزاد.
 زدی و عربده مدیکوبی مواری بھ پا کرد خودش بھ در و دامتی بستھ قیبا دستا...  شد امتی قھوی

 کفتی دستش دورش حلقھ کرد تا مھارش کنھ و مدام منیادر
 اروم اروم. 

  نداره داد زددهی فادی دی وقتاما
 کشتنش...  مرده . 

  بھ برادرش دوختنباری ازار بھ گوشھ تخت کز کرد و نگاھش ای گرفت دوباره باروم
  رد بشھ مرزدارا زدنش درجا مردهی از مرز دوبخواستھیم. 

 دی سرگذاشت و خوابنی ادری پاھای بچھ روھید و مثل  زی لبخند محزونبرادرش
 

 نبود نجای حواسش اصلا اکردی و نمکردی نگاه مرونی و بھ بنی داده بود بھ پنجره ماشھی تکارنجش
  کجاستدونستمیو م
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  حواس منم معطوف کرده بودرادرشی
 ی بعد بفھمھی ثانکی از ترس ابروش و ی خودت عشقت رو بکشی خودت با دستانکھی استی نکم

 یعجب اشتباه بزرگ
 خودم مانی خودم با دعاھا و ای من برعکس بود من عشقم با دستای خودم انداخت اما براادی منو و

 ... زنده کرده بودم و
  نبودمای بودم مونی پشدونمینم
 رو شی و شادی من ھم نباشھ سلامتی نگاه کردم کھ تو خودش بود و باور کردم کھ برانی ادربھ
 خوامیم شھیھم

 میری بھ اطرافش کرد و بالاخره متوجھ شد بھ سمت خونھ نمینگاھ
 یریکجا م.
 یفروشگاه واسھ چ.
 گھی دمینی بباتری تمیبر.

  کردگامی گفتم کھ باورش شد و متعجب نتی با جدچنان
 مجبور ی جز کره نداشتیچی صبحونھ خو ھی ھستیزبانیتو چھ جور م...  دی خرمیریخو معلومھ م.

  دستمونی املت بدی دستمون لابد ناھار مبخوای بخورم شامم کھ تخم مرغ دادی خالییشدم چا
  املتم کجا بود من ھمون تخم مرغم لھ زور بلدمشھی متیسرد.
 ایاز رو نر.

  راحتالتی زد و گفت خیچشمک
 زدی اون چشمک تند تند میو من قلبم ھنوزم برا 
 

 داره ھا ی ھم عالمی فکر کردم پولداربردمیاخل م دنی ماشنکھی انی باز کردم و در حموتی با ردرو
 کنھ پشت شرفتی علم پکمی دی شای حتندازهی خود در جلوت لنگ می در باز کنی شادهی پنکھیبدون ا

 می زودبرگردزهیسرمون اب ھم بر
  سمت ساختمون گفتمرفتی کھ داشت منی شدم و بھ ادرادهی گذاشتم و پنگی تو پارکنیماش

 برن تو خونھ ارنی کھ پادرنمدی ھا خرسھیک...  می در خدمت باشنی داشتھ باشفیکجا اقا تشر.
  کمکای باربر داشتھ باشھ بستیفرودگاھم ن

  نمودضی برگشتن منو ھم از غرغرش مستفنی حدر
 برعکس شده ایدن...  حالام علنا کردمون باربر می بخرمیاول کھ مجبورمون کرد فروشگاه بار بزن.

 نمھمونا چھ پررو شد
 کردمی ھم عادت مشی بدعنقنی نگفتم کم کم داشتم بھ ایزی و چدمی خندزیر

 ی ھم عالمیبھ ھرحال زرنگ.  سبک سوا کردم برداشتمسھی ھا دادم دستش خودم دوتا کسھی کھمھ
 داره
 نی کھ در ساختمون باز کرد فکم افتاد کف زمنی سرش راه افتادم اما ھمپشت

 ی سعی وجب قدمی نیای رانیی گذاشتھ بودن و با راھنمای اھنگ ھندھی می و نرگس و مرنوا
 و رقصش ارنی باچان فرو رفتھ بود دربتای تو نقش امرزنی کھ بعد نقش پنی ادرشبی مثل دکردنیم

  کنندیتقل
 دادی مینی ادری رقص ھندمی چوب دستش گرفتھ بود و تعلکھی تھی ایران

  اون سر سالننییدوی سر سالن منی ازدیکنی دست تو ھوا لامپ باز مھی دست بھ کمر ھیحالا .
 خنده من متوجھ اومدن ی خنده و تازه با صداری حرکت از اون سھ تا خرس گنده زدم زنی ادنی دبا

 ما شدن
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 شدم تازه متوجھ رهی خنی و با ترس بھ ادرستادنی اخی چھار نفرشون برگشتن سمت ما و سھر
 اونا حمام ی کھ من جایبھشون دوختھ بود جور بودم دهی کھ دی نگاھنی ترنی شدم کھ خشمگنیادر

 لازم شدم والا
 دیاری منو در می اداگھیحالا د.

  و بھ خواھرش نگاه کردبرگشت
 یباشھ دارم برات فسقل...  گھیلامپ باز کردن د.

 دی عربده کشبعد
  زودامی تا من باطی تو حدیھمھ بر. 

 شھی گوشھ باغ با ھم دعواشون میی کھ احتمال دادم الان سر دستشواطی سمت حدنیی با دو دویجور
  برگشتی رنگی ھای جعبھ پر از قوطھی رفت بالا و ھمراه نیادر

 ی کنیخوایچکارشون م.
  بدمادی ی واقعی خوام بشون رقص ھندی مرنی بگادی ی رقص ھندخواستنیمگھ نم. 

ود خاموشش کنن رو از اول گذاشت و  رفتھ بادشونی ی کھ بچھ ھا از ترس حتی شاد ھنداھنگ
  کردادی اھنگ تا تھ زی تا کنار پنجره اورد و پنجره باز کرد و صداوی استری از باند ھایکی
 بودن و مثل ستادهی ااطی رفت و منم پشت سرش رفتم دخترا بھ خط وسط حاطی ھمراه جعبھ بھ حو

  نبودای انداختھ بودن اما راننیی خوب سرشون پایبچھ ھا
 خواھرم کو.

 با دو بھ سمتمون اومد اطی تھ حیی از سمت دستشودیکشی کھ شلوارش با دست بالا می در حالایران
 دمی بھ افکار خودم خندنباریو من ا

 خم شد و نی ادرستادی بودن استادهی کھ دخترا ای خط فرضی با دو خودشو رسوند و در راستاایران
  شده بودختھی ھا ری فوطی توی رنگ پودر رنگیا ھا برداشت و در کمال تعجب جی از قوطیکی
 دیبرقص.

  گفتھ گفتی عادزی انگار چنی نگاه کردن و ادرنی چھار نفر سر بلند کردن و با تعجب بھ ادرھر
   اون سردی سر برنی لامپ باز کنان از االای....  گھی ددی برقصدیکنی تعجب مھیچ.

 سرتا پاشون قرمز شد ختی سر دخترا ری کرد و روی تموم نشده مشتش پر ازز پودر رنگحرفش
   زدغی جای شدن کھ رانرهی خنیو شوکھ بھ ادر

 یاخ جون ھول. 
 ھوا پخش کرد و جشن ی رقص کنان توی برداشت و رنگ صورتی از قوطگھی دیکی خم شد و و

  ما شروع شدیھول
 کنون پودر یر ھم شاد سی و رومینداختی کھ چھ ارض کنم شلنگ تختھ ممیدیرقصی و ممیدیخندیم

 شدی شدن لباساش ناراحت نمی از رنگی کھ کسگذشتی و انقدر خوش ممیدیپاشی میرنگ
 جوادا نی نوا مثل اکردی و باز مدیرسی کھ انگار قدش بھش نمی و مدام لامپدیپری منیی بالا پانیادر

 تو ذاشتنی مدنیچی مبی و نرگس ھماھنگ سمی و مردیرقصیبا دوتا انگشتاش مدام حول چشمش م
  روزامدنی دی کھ بازم رنگ خوشکردمی بھ حرکاتشون و خدا روشکر مرفتمی مسھیسبد و من ر

 
 چمنا دراز ی روی و رنگسی بعدش خی و اب بازی بزن و برقص و رنگ پاشی خستھ از کلھمھ
 میدیکش

 میزدی اون لحظات شاد ھنوز رو لبامون بود و با لبخند نفس نفس ملبخند
  با ذوق گفتمیمر
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 با اون ی ھندسی ھندم ھرآن منتظر بودم بھ پلابونای خوش گذشت احساس کردم وسط خیلی خیوا. 
  بزن و بھ ببند کنھای مافسیی با رابونی وسط خادیشلوارکاش ب

  گفتنرگس
 دست داد کم مونده بود پاشم سرم از تنم جدا کنم بدون سر ی ھندلمی حس فیلی بھ منم خشییاره خدا.

  کنمنی مشت چھل پنجاه نفر نقش زمھی شنا کنم با با ایتو در
  کھ من غر زدمدیخندی ابرار احساسات خواھرا منی بھ ازی رنیادر

 ی لنگش برام بخردی بالخوامیمن مانتومو م...  شد یکجاش باحال بود مانتو محبوبم رنگ.
  خوش نگذشتھ بھتی بعد وانمود کنی کن اون لبخند از لبت پاک کنیاول سع. 
  بالا سرم نشستنینوا بلند شد و چھار زانو رو زم 
  فقط تو ھند ھستنای از ادمی من شننی رنگا از کجا اورده بودنی خوش گذشت ایلی خیلی خشیخدا.

 نداختی راه می ھولوالی فستای واسھ تولد راندیخری مشھی ھست امنھ جون ھمنجامینھ ا. 
  کھ گفتمھی امنھ جون کیعنی بھ من زد ی با تعجب چشمکنوا

 ایمامان ران..  شینامادر.

 ....  کھیروز اول...اھان گفتم چرا خواھرش جا بچشھ .
 دمی و پرساوردمی بود اخرش طاقت ننی گرد شده ادری چون نگاھم بھ چشمادمی حرف نوا نشنھیبق
 ھیچ.
 یشناسیامنھ جون از کجا م.

 ادی نمادتی کھ الان یی ھمون موقع ھایخودت بھم گفت. 
 کھ باز اخم کرد و از ومدی نادشی دی و شاادی بادشی کردی میھی دی نگام کرد شارهی فقط خھی ثانچند

  گفترفتیجا بلند شد و ھمونجور کھ بھ سمت خونھ م
 خانم مانتو نی بعدم واسھ ای کھ مردم گشنگمی بخوریزی بچمی اول بردی لباساتون عوض کندیپاش. 

 یی خشکشومیمحبوبش بد
 
  نبودی بچھ اچی وفت دور و اطرافم ھچیھ

 باباھم از بعد مرگش بخاطر دعوا لی مامان کھ بخاطر ازدواج با بابا طردش کرده بودن فاملیفام
  ترکنون کرده بودنراثیسر ارث و م

  بودمکتری خونھ خودمون ھم کھ من از ھمھ کوچتو
  بودن نداشتم حس بزرگتری وقت حس مادرچی نبود ھیکی بچھ کوچچی وقت دورم ھچیھ
خندبدن و ازاد و ... راه رفتنش ...  می تو رستوران بودی حالا برام جالب بود غذا خوردنش وقتو

  نگاه کردنش برام جالب بودی عروسک فروشنیتریبا ذوق بھ و... سرخوش بودنش 
  مونده بودشھی شی چسبونده بود و جاب دماغش رونیتری وشھی دوتا دستاش بھ شکف
 کھ کل پاساژ برگشتن و نگامون کردن و ادربن مجبور شد برخلاف میدی حرکتش خندنی بھ اانقد

  براش بخرهی باربلشیم
 خوردی می شد و انگار کھ با کل صورتش بستنی زود نوبت بستنیلی از عروسک ھم خبعد

  افتادی مانتو فروشنیتری کھ چشمم بھ ومی بودای رانی بھ رفتارادنی گشتن و خنددرحال
 فکر میدی عشق ازش ترسی جانی بودا والا ما نگاه اول بھ ادرنی نگاه ھمکی عشق در نگی منکھیا

  مانتو عاشقش شدمنی با نگاه اول بھ ای دزده ولمیکرد
 پوری گھی و کمرش نی و سر استقھی و ی اروزهی و سبز و فی ابنی بود بزیچی خاص بود رنگش

  خوشگل خورده بودیلی خیمشک
 خواستی می اون باربی وقتای رانھی شده شبافتیق. 
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 محسوس یلی ام خجنبھی انقد بدونستمی وقت نمچی گوشم سست شدم ھنیی برخورد نفس گرمش پااز
 نبود عاشقش شدم و حالا کھ ھست ی بشر بود کھ وقتنی تو ایازش فاصلھ گرفتم و بھش زل زدم چ

  ھنوزم عاشقشمی ھمھ تلخنیبا ا
 ت بدھکارم مانتو بھھی بھ ھرحال مشی بخرمی برایب.

 ھمھ شوک کھ قلبم نی بودم ایکی ھمھ نزدنی ھنوزم تو شک اتونستمینم...  جام تکون نخوردم از
 گذاشتھ بود  و من شی بدھی مانتو کھ صدقھ اش روھی کھ بخاطر ینطوری لرزونده بود اینطوریا

  برام مانتو بخرهخوادی فکر کنم شوھرم مدهی تازه بھ بلوغ رسیدوست داشتم مثل دختر بچھ ھا
 

 تشنج و چندبار سردرد ھی مدت جز نی و شکر خدا تو امی مھمون بودنی بود کھ خونھ ادری روزچند
  نداشتی اگھی سگ اخلاقش کرده بود مشکل دی کھ حسابدیشد

   صبح بودمفتی زود و بود و شصبح
 جابھ فتی اون شی از بچھ ھایکی باشھ با نی ادریعنی مارمی در نبود من مراقب بنکھی بخاطر انوا

 جا شده بود و الانابود کھ سربرسھ
 نی ادری دست و روم شستم و بھ اشپزخونھ رفتم کھ صبحانھ رو اماده کنم کھ بجاعی و سردارشدمیب

 کھ فرم مدرسھ دمی اشپزخانھ دی رو توای رو دم داده بود رانیی بود و چاداری موقع بنی اشھیکھ ھم
 خوردی منیری شیی بدون چارشیتنش بود و نون و پن

  خالھ جونریصبح بخ.

  پس داداشت کجاستزمی عزریصبح بخ.

 بپزه محلم یی صداش کردم پاشھ برام چامی ھنوز پا نشده ھرچدهی کھ خوابشبیخوابھ ھنوز از د.
 نذاشت

 شتری بذارهی نمادی کھ وقت خواب سراغش میی بودم سردردادهی چند روز خوب فھمنی تو ادمیترس
...  دهی کھ رفت بخوابھ تا الان خوابشبیشب د٩ از گفتی مای ساعت بخوابھ و حالا رانشی شاز پنج

 فھمھی دختر بچھ نمنی نکنھ باز رفتھ باشھ تو کما و اایخدا.... امکان نداره 
 از مارستانی برم اماده شم واسھ بنکھی بترسونم بھ اتاقش برم بھ لھانھ اای راننکھی کردم بدون ایسع

  رسوندمنی و با عجلھ خودم بھ اتاق ادررونیاشپزخونھ زدم ب
 افتاده بود و دھانش نیی دستش از تخت پاھی تخت افتاده بود و ی کھ طاق باز رودنشی حالت خواباز

  و افتادم روشدمی باز بود ترسمھیکھ ن
 اگھ رمیمیم... کن ن...  تورو خدا جون من جون خواھرت پاشو نیادر....  نمی پاشو ببنی ادرنیادر.

  باشیبمون سگ باش محلم نذار ول...  تو کما یدوباره بر
 ی خم شدم رونی بنابراکردمی نمدای اما انقد ھول کرده بودم کھ رگش پرمی کردم نبضش بگیسع
  قلبش بشنومی اش تا صدانھیس

 ... نکنھ...  ای نزنھ خدانکنھ
 

 از پاھاش دور یکی افکارم نصفھ گذاشت منو تو بغل خودش انداخت و فمی خفغی شد و جدهی کشدستم
 پاھام حلقھ کرد و دستش دور کمرم گرفت

 صدا کنم اتمی سوگلھی بقیخوای میتورو خدا تعارف نکن...  پسرم یراحت...  شد الان یچ...  دیببخش
 یری بغل بگییھفت ھشتا

  و غر زدمرهی اش کھ ازم فاصلھ بگنھی بھ سیمشت
 نمیم کن ببول. 

  نق زدخوابالود
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  خوابمسیھ.
 یکنی می انقد احساس راحتستی کھ نوودی ھالگمیولم کن م. 
 راحتم جام نرمھ.

 دی توش کشی و دستختی گرفت و رو صورتش رموھامو
  من ناراحتھیجا...  یکنی جا بالشت استفاده ممویشمی ابری نرم باشھ موھادمیبلھ با.

 دهی خوابنشی سی من رونباری کرد اریی تغتمونی و موقعدی زد و منو ھم دنبال خودش کشیچرخ
  کرده بودرمیبودم و باز دستاش دورم اس

  دلت بخواد ھمش عضلھ ستمیلیخ.
  و گفتمنشی بھ سدمی کوبمشتامو

 نمی ولم کن ببخوادی دلم نمچمیھ.
 رمانا تو نی مثل اکمی شدی میالا چ شد ولم کرد و من بلافاصلھ احساس ندامت کردم خو حکلافھ

 بغل ھم حلال بود ھی دی نظر حلالھ خو شاھیخود خدا ھم گفتھ ...  شدی خوش خوشانم مموندمیبغلش م
  شد از کارشمونی پسر مردم پشرزنای پنی نق زدم مثل انقدیا...  گھید
 دهی بود با دست ژولختھی تو صورتش ردهی بلندش ژولی بستھ بلند شد نشست موھای ھمون چشمابا

 ترش کرد و بالاخره چشمشاش باز کرد
 

 ومدی نمی خوبی نگاه بونی اخم از انی شدم از ارهی کردم و بھش خی شد اخمرهی کرد و بھم خیاخم
 یکنی مکاری چنجایتو ا. 

 الان چھ ومدی نمادشی یزی کھ خواب بوده چی اون موقع روح بود از زمانمیری گدی بالا پرابروھام
  سر عضلھکردیمرگشھ الان کھ تو خواب با من کل کل نم

  دادمحی توضمحتاطانھ
 ... نمیفکر کردم حالت بد شده اومدم بب. 

 دی حرفم مروسط
  تو تختشونرنی تو بغلشون و مپرنی مینجوری کنن انھی معامارشونی بخوانی میھمھ دکترا وقت. 

 قرار گھی گره خورد کھ انگار دی اخمم جوری ھمھ نامردنی خون گرفتم زبونم بند اومد از اخفھ
 نبود باز بشھ

 ی بغل شما خود شما بزور منو بغل کرددمی بار من نپرنیاشتباه بھ عرضتون رسوندن جناب ا. 
  خواب بودمیوقت....  اونوقتیک.

لم  بار اخر دی زد کھ برای بھش بدم حرفی کردم اما تا خواستم جواب دندون شکنگاشی چپ نچپ
 شکست

 خواب بودم بھ ی و بھت اعتماد کرده بودم چندبار وقتی خونھ من مھمون بودنجای مدت کھ انیتو ا. 
 ی من تعرض کردمیحر

 بود ی محکمدهی داد کشی احترامی اوج بنی بھ اشدی کھ می تنھا جوابومدی برام نی حرفی جدنباریا
  رفتلیکھ با تموم قدرتم تو صورتش خوابوندم و قدرتم تحل

 می مستقرونی تو تن و روحم نمونده بود پاشدم و از اتاقش ردم بگھی کھ دی لرزون و جونی پاھابا
  و نرگس ھنوز خواب بودنمی کھ بھ ما داده بود رفتم مریبھ اتاق
 ھمراه دخترا  گفتمی و مدادمی اس بھ نوا مھی دادن نداشتم فوقش حی حرف زدن نداشتم توان توضتوان

 برگردن خونھ خالھ اش
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 ی خونھ خالھ نوا منتقل کرده بودم جمع کردم و توی ھم نبود و اکثرش بھ انبارادی کھ زلمی وساھمھ
 دکمھ ھاشو ببندم تنم کردم و خواستم با عجلھ اون خونھ ترک کنم نکھی و مانتومو بدون اختمیساکم ر

  عشق کوتاه مدتھی ی و تھمت برانی و توھری ھمھ تحقنیبس بود ا
  و ابروم کھ مونده بودتیشخص...  نمونده بود بشکنھ درست غرورم کھ مونده بود یدل

 و ساکم تو دست فی سرم انداختم و کی شونھ ام برداشتم و بدون مرتب کردن روی از روشالم
  در سد راھم شدی رفتم جلونگیگرفتم و بھ سمت پارک

 کجا.
 کھ ی نبود کھ من عاشقش بودم اصلا اونی ادم اوننیوابشو بدم ا اونقد ارزش نداشت کھ جگھی دیحت

  اصلا نبودی حتدیمن عاشقش بودم ادم نبود شا
  کردم دورش بزنم کھ مچ دستم گرفتیسع
 ... خانم دکتر. 
  فرابنفش من ساکت شدغی جبا
 ... بھ من دست نزن. 

 دی بود نگاه کرد انگشت تھددی بعشھی خشم کھ از من ھممی موج عظنی و با تعجب بھ ادی کشدستش
 دمی اش کوبنھی سیوار تو

 شکنمی قلم دستت می بھ من دست بزنگھی دکباری. 
 غی بودن و احتمالا با جستادهی انی کھ پشت سر ادرای و رانمی کرد و من نگاھم بھ نرگس و مراخم

  بودن نگاه کردم و کوتاه گفتمدهیمن از خواب پر
 ستی موندن نی جاگھی دنجای امیگردی برمدیجمع کن.

 از اون خونھ کھ خارج شدم دمی دونی زدم تا از سر راھم بکشھ کنار و بھ سمت ماشی تنھ انی ادربھ
  نداشتی خشکسالالی کھ خییایدر...  اشک یای شد بھ درلی اون ھمھ خشم تبدکبارهی
 

 کس جز خانوادم چی وقت ھچی اطرافم نداشتم ھی وقت کسچی نبودم ھی وقت ادم خونگرمچی ھمن
 کس جز خانواده ام ھم منو دوست نداشت و مصداق بارز شعر  نبستھ ام بھ چیدوست نداشتم و ھ

 کس دل نبستھ دل بھ من کس بودم
 و ی و منم بخاطر افسردگشدی کس بام دوست نمچی بخاطر رفتار متفاوتم با دخترا ھی ھمون بچگاز

 رفتمی نمی سراغ کسمیریگوشھ گ
 دمی دورم ندی کسمی ناتنی جز مادر و بعدشم برادرا نداشتم ویلیفام
 بود کھ باعث شد انقد زود دل ببندم بھ ی کسی بنی ھمدی شایی تنھانی ھمدی موضوع شانی ھمدیشا
 اگر ی کھ حتیبھ کس....  کھ نبودنش محرض تر از بودنش بود یبھ کس....  کھ بود و نبود یکس

 بودی مال من نمبودیم
  دلم رو شکستنی زودنیبھ ا...  و چند سال حالا کھ اعتماد کردم و دل بستم ستی حالا بعد از بو
  ندارمگھیامروز دوست دارم فردا د...  بود نیعشق ھم...  ی اسوننیبھ ھم.... نی فقط ھمیعنی
 بخشمون و ی بود کاراموز پرستارلادی اومد مرونی تو پھلوم از فکر بی فرو رفتن چنگال کسبا

 و دو لقب دوست دختر دوست پسر کی تخت یمارای کھ روز اول بھ بیسرھمون پ... ھمکارم 
 دوستم بعد از نوا کھ بعد از نی دوممی بشی خوبیداده بود و خنده من باعث شده بود کھ با ھم دوستا

  مھم نبودمی و کم حرفی کرده بودم و براشون بداخمدایھمھ سال پ نیا
 یچتھ تو فکر. 
 دل و دماغ ندارم. 
  قلپ از دوغش خورد و گفتھی
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 ھم شھی اما مثل ھمکنمی تععجب می دل و دماغ داری وقتشتری من بستی نیدی جدزیاون کھ چ. 
 یستی نای دننی انگار تو ای الان تو ھپروتی فقط اروم بودشھیھم...  یستین

 بھ امشخوی کھ می کسزدمی ھمھ جا جار مدیبا...  گفتمی می نداشتم بدم چی ندادم جوابی جواببازم
 و دلم رو زنھی کھ چپ و راست بھم تھمت مادی و انقد از من بدش مکنھیمن بھ چشم متجاوز نگاه م

  الانشم تو فکرشمنی سمتش کھ ھمرمی کھ بازم مشمی رگ و ری و من انقدر بشکنھیم
 
 خاطره ھجده فی و دست اخر با تعرارهی حال و ھوا درم بنی کرد از ای سعی کلچارهی بلادیم

  موفق شدشیسالگ
 می بھ خانوادمون بگمی برشدی حالا رومونم نممی سالمون بود عاشق دختر عمھ مون شدجدهیاقا ما ھ. 

 بود اخر ی مھمونھی می چھ نکنمی چھ کنمیدی نقشھ کشی کلمی اومدی خواسگارنی و برمییخوایزن م
 نامیا میکنی میز با بچھ ھا بارمی می مھموننی گفتم تو اشدنیھر ماه ھمھ خونھ پدربزرگم جمع م

 کھ بابام در اومد گفت می اقا انقد شلوغ کردمیری واسش زن بگمی وقت بابا شدنشھ برگھی دنی اگنیم
 میری واسش زن بگمی برشھی بزرگ می بچھ کنیا

 از دمیکشی کھ داشتم سر می خندم گرفت نوشابھ ای گفت کھ جوری تھش بامزه و با لحن قشنگانقد
 رونی زد بمینیب
 یتو چکاره ا.

 لحن صداش نکھی انتظار اونجا بودنش نداشتم بخاطر انکھی زدم نھ بخاطر اخی صداش دنی شناز
 کردی زدن ھم ھمھ حسم رو ادا نمخیانقدر سرد بود کھ 

 ری انگار از من حقکردی نگام می بود و جورستادهی انھی و پشت سرم نگاه کردم دست بھ سبرگشتم
 ستیتر ن
  سوالش تکرار کردکنمی دارم نگاش مدی دیوقت
 ای غنشی بتی پسرن تا حسابھی کھ ھر روز با یینایاز ا...  زن غی تای یدکتر....  ی اکارهیتو چ. 

 کننی کھ ازدواج مییناینکنھ از ا.... رتشونی پسرن تا بگھی زونی اوقھی کھ ھر دنایاصلا نکنھ از ا
 سی سراغ کرنی مرنیگی بعد طلاق مزارنی اجرا مھی مھر عقد خشک نشده مھرھیبھ طمع مھر

 ی اکارهی تو چیراستشو بگ...  یبعد
 یحرف دھنتو بفھم عوض.

   جملھ گفتھ بود نگاه کردمنی اتی کھ با عصبانلادی تار کرده بود بھ مدمی کھ دیی پشت پرده اشکااز
 نبود چرا نجوریاگھ ا...   نھی از اریمگھ غ...  تشکر کندمیدارم نجاتت م... حرص نخور جوجھ . 

  باشھدیصبح تو بغل من و ظھر خنده ھاش با تو با
  نداشتدهی فاھی نداشت گردهی و داد فاغی نداشت جدهی فادهیکش

   ابروم بود کھ رفتھ بودنجایا...  صحبت دل شکستن نبود گھی دنجایا
 ردم اش شدم بغص تو گلوم و قورت دادم و اھستھ زمزمھ کنھی بھ سنھی قدم جلو رفتم و سھی

من فقط ...  ی و ابروم رو ھم بردنجای ای نبود کھ اومدیشکستن دلم کاف...  کردم کارتیمن چ. 
  راحت شد قلبت اروم گرفتالتی دوست ندارم خگھی ددیچشم ببخش...  بود نیدوست داشتم گناھم ا

 زدی تندتر می اگھی گذاشتم رو قلبش از ھر وقت ددستم
  کردم و اھستھ زمزمھ کردمکی بردم جلو و دھنم بھ قلبش نزدصورتم

 دونمی میزنی انقد تند منی واسھ ھمیی ھنوزم اون تودونمیم...  یشنویم...  نی دوست ندارم ادرگھید.
   عشقم بردارری دست از تحقگھی تموم شد دگھی دوست ندارم دگھید...  پس خوب گوش کن یھست

 و دمییدوی نباشم منی کھ فقط اونجا نباشم کھ منم مثل ادرکردمی مھی و گردمییدوی دور شدم  مازش
   بھ جون ھم افتادمی سر چنی و ادرلادی کھ مدمیشنینم
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  کھ فقط نباشم تا بشنوم و بشکنمدمییدویم
 دمییدوی مفقط

 
 تختم ھم بھ صدا دراومده بود اما خوابم ی دنده اون دنده شده بودم کھ حتنی سر شب انقدر ااز
 ی شده بود از جا بلند شدم و با کلافگخوابی شبھام روم اثر گذاشتھ بود و بفتی انگار شگرفتینم

 ی ھوا خودم رو از پشت سر روی ترشون کردم و بعد بختھی و بھ ھم ردمی موھام کشیدست تو
 رو لمی موبایکاری شدم از سر برهی پرت کردم و دستام رو چارتاق باز کردم و بھ سقف ختتخ

 کھ از صبح انقدر گوشش کرده بودم کھ از خود شاعرش ھم بھتر بلدش بودم  رو ی آھنگبرداشتم و
 گذاشتم

  بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
 مردمی بھ من اگر واسش ملعنت
  من و گرفت و بعد ولم کرددست
  کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

  بودهی بگھ کھ ماه من کیکی
  بودهی گناه من کمسبب

  بودنی تو ھم من از نگاهسھم
  بودنی قسمت بھترنی تو بدترعشق

  دل بارون منو عاشقم کردتو
  و آسمون ولم کردنی زمنیب
  شدنی شد کھ ای بگھ چجوریکی

  شدنی تو آسمون و من زمسھم
 

 باعث قطع شدن آھنگ شد بھ ساعت نگاه کردم از دو لمی زنگ موبای آھنگ بود کھ صدایآخرا
 مزاحمھ نکھی االی وقت شب با من کار داشت بھ خنی بود کھ ای کیعنینصفھ شب ھم گذشتھ بود 

 زنگ خورد بالاخره رخوت ی ھنوز تماس قطع نشده دوباره گوشی جواب دادن شدم اما وقتالیخیب
 موقع شب زنگ زدن خم شدم و نی داشتھ باشن کھ ای کار مھمدیجا پاشم اصلا شا کردم تا از

 ... بودارستانمی شکمم برداشتم شماره بی رو از رویگوش
 

  تو کلاس بذارو جواب ندهی دارن طفل معصوما حالا ھی کار مھمیدی خانم دنیامی بفرما
 بلھ. 
 مارستانی بی خودتو برسونیتونی منیامی. 

  بالشتم پرت کردمی و دوباره خودم رو رودمی کشی بود پوفنوا
  شده مگھیزیچ...  یواسھ چ...  وقت شبنیا. 
 ستی چندان جالب نتشی آوردن وضعی اورژانسماری بھی. 
 ی امشب حالم چقدر خرابھ کھ حتیدونی تازشم خودت بھتر ھمھ مستی من نفتینوا جون امشب ش. 

 ومدمی بود ھم نمفتمیاگر ش
 .... امادونمیم. 

  بگھ کھ بھتر باشھ بالاخره گفتی چطورکردی شد انگار فکر می طولانمکثش
  حتمای باشدی فرق داره بایکی نیا. 
 نکارای واسھ اکنھی سرش درد ملاداونی زنگ بزن مامی تونم بینوا خستھ ام نم. 
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 دیچی سرم پی نوا توی فاصلھ نداده بودم کھ صداادی رو از گوشم زی قطع کنم ھنوز گوشخواستم
از ظھر ...  نی خورده بھ پشت سر ادرلادیمشت م...  ظھر دعواشون شده نی و ادرلادیم. 
 ستی حالش خوب ننیامی...  شدمی بھت بگم اما حالت اصلا خوب نبود الانم اگر مجبور نمخواستمیم
 ایب

  گفتمدمی اشتباه شننکھی االی رو بھ گوشم چسبوندم و بھ خی گوشدوباره
 چقدر حالش بده. 

   نوا بازم محزون شدیصدا
  کردهدی تشدشی مغزبی اسلادیضربھ م...  کھ اوردنش بخش ما یانقد. 
 
 

 دیچرخی اتاق داشت دور سرم مرانگا
 مارستانی بی منو بکشونیگی رو منایا... نوا مگھ نھ یگیدروغ م. 
 و با تعجب بھ دنی بود ھم پرنی و نرگس کھ خوابشون سنگمی مری من حتھی و گرغی جی صدااز
  چھ خبرهننی نگاه کردن تا ببزدمی بھ دست زار می کھ گوشیمن
 گشتی آروم کردن من می برای مکث کرد انگار دنبال حرفی کمنوا
 قبل از ی بخوادیگفتم شا... مدت افتاد نی کھ ایی با تمام اتفاقانیامی ی ھنوزم دوسش داردونمیم. 
 شینی ببگھی بار دھی فتھی بی اتفاقنکھیا

 رسونمیمن الان خودم رو م. 
 مارستانیب چطور خودم رو بھ دمی نفھمی جواب دخترا دادم حتی چدمی تنم کردم نفھمی چدمینفھم

 ی بھ تمام آدمارفتمی رو با دو بالا ممارستانی بی بھ خودم اومدم کھ داشتم پلھ ھایرسوندم فقط وقت
 کھ برم ود نمونده بی انرژگھی انگار دستادمی اھوی دمی در بخش کھ رسی جلوزدمیسر راھم ھم تنھ م

 ی کھ تونستم قبل از سقوطم روی تنھا کارنمی دستگاه ببری بازم اون رو زخواستیتو انگار دلم نم
 دیچی نوا پی بخش بود چند لحظھ بعد صدای جلوفونی بکنم زدن آنیزم
  بود زنگ زدیک... بلھ ... بلھ . 

 دمی مونده ام رو جمع کردم و با عجز نالی توان باقتمام
 نوا. 
 
 

ودم  بود تا نوا خودش رو با عجلھ بھ من کھ پشت در افتاده بی جملھ کافھی نی ھمانگار
 بچھ حرف گوش کن ھمراھش ھی بغلم رو گرفت و کمک کرد کھ بلند شم و منم مثل ریز...برسونھ

 اما با التماس ادی حالم جا بی ببره تا کمی پرستارشنی شدم خواست من رو سمت استدهیبھ داخل کش
 گفتم

 نمشی ببخوامیاول م....نھ. 
 صورتش مثل دمشیو من بالاخره د کمک نوا بھ سمت تخت آخر رفتم نوا پرده رو کنار زد بھ

 رو لباش نشستھ بود برعکس تموم ی لبخند محوھی آروم بود و زدی کھ خودشو بھ خواب مییوقتا
 باشھ دهی انگار تازه بھ آرامش رسدیخندی داشت بھ روم منباری اکردی روزھا کھ مدام بھم اخم منیا

  قلبش گذاشتم و آروم صداش کردمی و بھ سمت تختش رفتم و دستم رودمی رو از دست نوا کشمدست
 نیآدر. 

 شدم انگار حسم نکرد  چون برعکس اون زمان کھ لمسش رهی ختوری بھ صفحھ مانبلافاصلھ
 لحظھ قلبم گرفت ھی بھ لمس دست من نشون نداد ی واکنشنباری اشدی و ضربان قلبش تندتر مکردمیم
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 رهی نمادشیاما نھ خودش گفت کھ تا عمر داره منو ...   روحشم منو فراموش کرده باشھ ینکنھ حت
 فکر انگار جون گرفتھ باشم با نیآره حتما برگشتھ خونھ و منتظر منھ با ا... ستی ننجای ااصلا دیشا

  عشقمشی پگشتمی برمدی باگشتمی برمدی اون خونھ دستم بود بادیعجلھ بھ راه افتادم ھنوزم کل
 
 
 کی خلوت بود اما باز ھم چندبار نزدابونای شب بود و خمھی ننکھی کھ با اروندمی می چنان سرعتبا

 گم فمی کنم اما انگار تھ کدای رو پدی تا کلفمی بھ خونھ دست کردم تو کدمیبود تصادف کنم بالاخره رس
 ی حالا روکھ مفی کاتی محتونی کنم و بی رو وسط کوچھ خالفمی کیشده بود مجبور شدم ھول ھولک

 نکھی انداختم و در باز شد بدون ادی کردم کلداشی گشتم و بالاخره پدی پخش و پلا بود دنبال کلنیزم
 ی و با صدادمی بدم در رو بستم و بھ سمت ساختمون دویتی تو کوچھ ام اھمی پخش و پلالیبھ وسا

 زدمیبلند اسمش رو صدا م
 یینجای تورو خدا جواب بده انیآدر...نیآدر....نیآدر. 

 قفل نبود در و چھار طاق باز کردمی قفلش میی کھ از ترس تنھاشھی برعکس ھمی ساختمون اصلدر
  زدمادی و بلند تر از قبل اسمش رو فرستادمی چھارچوبش ایکردم و تو

 نیآدر....نیآدر. 
 شد رهی بھ من خیباور طبقھ بالا رسوند و با نای کھ خودش رو بھ نرده ھادی نکشھی صدم ثانبھ

 زانو خم شدم اما بازم ی در روی و ھمون جا جلودمی کشی دلم آروم گرفت نفس راحتدمشی دیوقت
 رو نی ادرنیاره من ا...  بودمش دلتنگش بودم دهی کھ ندییچشم ازش برنداشتم بھ اندازه تمام روزا

 ی کھ دوسم داشت  وقتیاون... کھ دوسش داشتم یاون...  خودمو نیادر... بودم دهی وقت بود ندیلیخ
 من ی اومد و جلونیی انداختم با عجلھ پلھ ھا رو پانی زمی ندارم و خودم رو روستادنی توان ادید

 دی من رو در آغوش کشدهی نکشھیزانو زد بھ ثان
 
 

 کھ وجود ی و وقتکردمی وقت وجود نداشت اما من با تمام وجود حسش مچی کھ ھی آغوشھمون
 داشت ازش منع شدم آروم کنار گوشم زمزمھ کرد

  چھ خوب شدیچھ خوب شد کھ اومد...دلم برات تنگ شده بود عشقم. 
 تو ی مرده ھا بودم روح نبودم اما روحھیبدون تو من شب... تورو خدا تورو خدا ولم نکننیآدر. 

 ی کھ ھستینیمن ھم...  خوامیم ننیمن اون ادر... تورو خدا دوباره ولم نکن ...بدنم ھم نداشتم
  دوباره ولم نکنخوامیم

 و ھر لحظھ کنارت باشم فقط شھی ھمدمی مقتدر نگفت قول مشھی مثل ھمگھی شد دی طولانسکوتش
 دمی کشرونی سکوتش من و ترسوند خودم رو از آغوشش کھ حالا شل شده بود بنیسکوت کرد و ا

 اما انگار من زبونش رو زدی مادی تو چشماش داشت فریزی چھی نگاه کردم نشی غمگیو بھ چشمھا
 و یدیشنی صداش رو میدیدی و دوبلھ رو مسیرنوی بدون زلمی فھی کھ ییمثل وقتا بلد نبودم

 ترجمھ تونستمی اما نمدمیشنی اون نگاه رو بھ وضوح می صداگھی می کھ چی ترجمھ کنیتونستینم
 م کھ درونم بود و تکرار کردی لب حرفریاش کنم ز

 ی چیعنی نیا. 
  بگھ اما آروم گفتدیکشی انگار خجالت منیی رو انداخت پاسرش

  برگردمدیبا. 
  تکون دادمی رو با ناباورسرم
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 گھید... طاقت پس زدنت رو ندارمگھید... ندارمتوی محلی طاقت بگھید... نھگھینھ تورو خدا د. 
 و بھم انگ ی پسم بزنیرحمی کنم و تو با بیی و عشقمون رو از جسمت گداوفتمیتوان ندارم بھ پات ب

 یبزن
 رهی کرد بازوم رو تو دستاش بگی سعدیلرزی تنم داشت محالا

 
 
 جسمم رندهی گمی اما بازم تصمشدمیبھ خدا اون لحظھ داشتم از درون خورد م...نیامیغلط کردم . 

شدم خواب گرد و  تا چند شب یدونی تا چند شب کابوس ولم نکرد میدونی منمیامی...بود نھ دلم
 یگرفتی دستم می وقتیدونیم...  کردمی بالا سرت و ساعتھا نگات مومدمیدنبالت گشتم تو خواب م

 فرصتم رو از نکارمی ناخواستھ با ایدونیم... دمیکوبی مواری و بھ در و دشدمی عشق مزیچطور لبر
 ی گفتادتھی برگشتم ی من مال تو بود بخاطر عشق تو من دوباره بھ زندگیفرصت زندگ...دست دادم

خدا   ماجرا حکمت عشق من و تو بود اما با شکستن قلبتنیتو ا...  ھست ی حکمتیتو ھر اتفاق بد
 ندارم پس تورو بھ ھمون خدا کھ ی فرصتگھی گرفت دشھی ھمی فرصت دوباره رو ازم برانیھم ا

 دم منو وجویبخشیم... ببخشمی من رو برگردونھ بخاطر اون ھمھ سنگدلیازش خواست
 از گرفتنش ی کھ نبود شد و وقتی بگم چند لحظھ منتظر جوابدی بای دونستم چی ندادم نمیجواب
 مثل دمیشنی قلبش رو نمیصدا...  اش پنھان کرد نھی سی شد سرم رو تو آغوش گرفت و تودیناام
ھ  حرفم رو پس گرفتم نھ نعی سرنباری و باز با خودم زمزمھ کردم روح کھ قلب نداره اما اشھیھم
 روح از نیمطمئنم کھ جسمش قلب نداشت احساس نداشت ا... من قلب داره اما جسمشنی آدروحر

 تا قلب جسمش قلب روحش عاشق بود شناختی مشتریجسمش عاشق تر بود قلب روحش عشق و ب
 کھ سر من ستی جسمش ننی اگھی حالا دستی مھم نگھیو قلب جسمش فقط خون رسان اما حالا د

  اشنھیرو تو س
 
 
 عشق ترسناک ھی... کھ عاشقش بودمی منھ ھموننھی ببخشمش قلب آدرکنھی کرده و بھم التماس ممیقا

  تفکر دستم رو دور کمرش حلقھ کردم و آھستھ لب زدمنی با باور اکردی کس باورش نمچیکھ ھ
  تنھام نذارگھی دی کھ برگشتیلیبھ ھر دل...نیتورو خدا بازم تنھام نذار آدر. 
 ی وقت دارم کھ ازت بخوام منو ببخشی وقتم کمھ انقدرنیمایوقت ندارم . 

  گفتمی کردم و مثل بچھ ھا با لجبازبغض
 بھ اون جسم منحوست کھ ازش ی دوباره برگردخوامینم...ی بازم از دستم برذارمینم...بخشمینم. 

 خودتو نھ جسم و ظاھرت رو من قلب مھربونت رو دوست نیمن تورو دوست دارم آدر...متنفرم
 تی بھ اون جسم سنگی دوباره برگردذارمیدارم نم

  تو آغوشش محکم تر فشار دادمنو
  برگردم اون بالادیبا...نیامی جسم نھ گھید. 
 نینھ ا...  شھیواسھ ھم... تنھام بذارهخوادی میعنی...  ی چیعنی...دمی پررونی از تو بغلش بھوی

  بلند بلند داد زدمخوامی رو نمنیمن ا...ستیانصاف ن
 ذارمینم...  ذارمینم...یحق ندار...یحق ندار... خوام ینھ نم. 
 

 ی و آسمون معلقم ھرکنی زمی کرده و توسی اشکام گونھ ام رو خلی سدمی بھ خودم اومدم کھ دیوقت
 اما خودم میزی چیگر جادوای قدرت پرواز دارم کردی فکر مدیدی صحنھ رو منیجز خودم ا

 تختش گذاشت و ی منو روکنمی کھ حالا تو بغل عشقمم و دارم بھ سمت اتاقمون پرواز مدونستمیم
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 دونھ دونھ اشکام دیبوسیصورتم کھ نھ اشکام رو م... نشست و صورتم رو غرق بوسھ کردرمبالا س
 ی اشکام تمومدی کھ دی وقتکردمی مھی نباشن و من ھمچنان گرگھی تا محو بشن تا ددیبوسیرو م

 ذھنم حک ی رو تورشی بار آخر تصوی شده بود تا برارهیندارن چشمھام رو کھ با بھت بھش خ
 اول چشم چپ بعد چشم راست و دوباره از اول اما بازم دشونیبوسیدونھ دونھ م کنھ رو بست و

 دی دست از کارش کشی شد و با کلافگدی بالاخره ناامومدیاشکام بند نم
 دور از یخوای مرمی اگھ بمیکنی خودت رو پر پر منطوری ای ھنوز کھ نمردم دارنیامیبس کن . 

 یچشم من چکار کن
 دمی ام نالھی لرزون از گری بھش زل زدم و با صداسمی خی چشمھابا
 رمیمیاون وقت منم م. 

  رو گذاشت رو لبام و گفتانگشتش
 یدی فھمی از مردن حرف بزنی حق ندارگھید....ششششششششششششیھ. 

  مثل بچھ ھا لج کردمبازم
 ....می بدون تو من مرمیمیمن م...کنمیعمل م...زنمیحرف نم. 
 

 دستش رو فرو کرد تو موھام و با اون ھی... رو گذاشت رو لبام و نذاشت ادامھ حرفم رو بزنملبش
سکوتمون انگار بوسھ ... بار آخر بودی انگار برادیبوسیدست گردنم رو نوازش کرد چنان با ولع  م

 نی بار منم بنی اولی و برادنشی باور منم شروع کردم بھ بوسنی با ای بوسھ خدافظشدیداشت م
 یدی دنکھی ایعنی رو لبش نشست ی کھ لبخند محودمی کردم بھ وضوح دیاشکام باھاش ھمراھ

 اش رو ھی چشمام رو بستم کھ گردی قطره اشک از گوشھ چشمش چکھی و بعد یبالاخره مجبور شد
 تموم یپلکام کھ بستھ شد ھمھ چ...نمی ھرگز خودش رو نبگھی باعث شد کھ دنیاما ا... امانمینب

 گردنم رو نوازش ی کسگھی دشدی نمدهی تو موھام کشی دستگھید... نبودی بوسھ اگھید...شد
 اتاق ھیخودم تنھا تو ... بودیاھی و سیی بود سکوت و تنھایھرچ... نبودینی آدرگھید... کردینم

 من ی و اشکانی آدری شاھد بوسھ ھاشی بودم کھ تا چند لحظھ پدهی دراز کشی تختیرو کیتار
 ازم ی بھش فرصت ندادیحت... شھی ھمیبرا...  رفت یعنی...  تموم شد ی ھمھ چینعی ایخدا...بود

 اونو ازم ذارمینھ نم...  بھش بگم دوسش دارم ی بھم فرصت ندادیحت...  کنھ یخداحافظ
 رو از چی فقط فرصت کردم سوئردمی ورشی ی و بھ سمت در خروجدمی از جام پرھوی...یریبگ
 ... با سرعت از جاش کنده شدنی و چند لحظھ بعد ماشرم بردای در ورودی جلونی زمیرو
 
 
 کھ انگار دمییدوی بودم چنان ممارستانی بدهی کھ بھ ربع ساعت نکشی جورکردمی پرواز مروندمینم
 و مارستانی بنجای برام مھم نبود اوی ی سی پشت در ادمین بالاخره رس گلھ سگ دنبالم گذاشتھی

  تا بازش کنندمیکوبی دارن فقط محکم و پر سر و صدا در رو مشی بھ آساازی بخش ننی ایضایمر
 فرصت کنھ دھن باز نکھی پر پشت در ظاھر شد اما قبل از ای با توپی خانم شکوردیبھ لحظھ نکش

 اون تخت مرتب یرو... بودیخال...اما نبود...دمی ھلش دادم و بھ سمت تخت آخر دویکنھ بھ کنار
 داد زدم... وجود نداشتھینیشده ھم انگار از اول آدر

 نشیکجا برد... کونیپس آدر. 
 کردی بھ من نگاه مسی خی بھ شونھ ام خورد برگشتم و نگاھش کردم نوا بود کھ با چشمھایدست

 دمی آروم پرسنباریا
  من کونیآدر...انو. 

  شونھ اش گذاشتی و سرم رو رودی رو تو آغوش کشمن
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 شھی درست نمیزی تو چختنیبا غصھ خوردن و اشک ر...نیامی ی صبور باشدیتو با. 
 و نوا مسئول خبر کردن خانواده کردی تو اون بخش تموم می ھربار کھ کسگفتی می چونھی دنیا

 دمی کشادیبازم فر... نی اما حالا مگھ آدرزدی حرفا رو پشت تلفن منیاش بود ھم ھم
  کونی آدرگمینوا م. 

  خطاب بھ نوا گفتی اما با لحن عصبی بھ آرومی شکورخانم
 سرش ریخ...دادهی داد و بی بخش جانیمگھ ا... تا آروم شنرونی بدی رو ببرشونیخانم معتمد ا. 

  داد زدمارستانی تو بدی نبادونھیدکتره اما ھنوز نم
  نشوندوی ی سی ای رو بھ روی ھای صندلی برد و رورونی بھ زور منو از بخش بنوا
 
 
 ی کھ بالا سر جسمش میی ضربان قلبش تند شد درست مثل ھمون وقتای تو رفتنکھی بعد از اکمی. 
 اما بعد نبضش نا منظم شد دادی و بھ لمس دستات آلارم نشون میکردی و نوازشش میستادیا

 تپش قلبش از قبل ھم دمی چکار کنم تا رفتم دکتر شاھوران رو صدا کنم و برگشتم ددی بادونستمینم
  برنگشتگھی نداشت ددهی فامی بھش شوک دادیھر چ... ستادی اھوی تر شد و بعد دتن
 دی شاکردمی ملی و تحلھی رو تجزنی آدری خودم واکنشھاشی و پدادمی نوا گوش می بھ حرفھاھی گربا

 ھی نامنظم شده بود کھ من گری زماندید شده بود کھ من رو بغل کرده بود شا تنیضربان قلبش زمان
 بار نی آخری کھ داشت برادیتپی مشھی تندتر از ھمی زماندی تونست آرومم کنھ و شای و نمکردمیم

 ... و بعددیبوسیمنو م
 دی پرسی نوا پشت سرم با نگراندمیی از جام بلند شدم و بھ سمت آسانسور دوھوایب

  بازیری میکجا دار. 
  گفتمدنیی متوقف شم در حال دونکھی ابدون

 سردخونھ. 
  کھ گفتدمی و سوار شدم و در آخر فقط شندی رسآسانسور

 ...کی سردخونھ خوفناکھ سکتھ میالان نرو نصفھ شب. 
اگر ...  من مھم بود سکتھ کنم ی نوا ھم قطع شد و انگار اصلا برای آسانسور بستھ شد و صدادر
 ..  منھی من مرده باشھ سکتھ کردن ارزونیادر

 
 

 باز شد از اون خارج شدم و بھ سمت مارستانی طبقھ بنی ترنیری مجددا در آسانسور در زیوقت
 کردم و آھستھ در زدم ی بلند طی راھرو رو با قدمھای و تا انتھادمی دست راست چرخیراھرو

  جواب دادی خواب آلودی بعد مسئول سرد خونھ با صدایکم
  ھیک...بلھ . 
 دیلطفا درو باز کن...وی ی سی ھستم از ایعیدکتر رف. 

 دکتر زن جرات ھی دیدی بار بود کھ منی اولی برادی شد شارهی رو باز کرد و با تعجب بھ من خدر
  وقت شب بھ سردخونھ پا بذارهنیکرده ا

 نمی رو ببمارامی از بیکی خواستمیم. 
  زد و با تمسخر گفتیپوزخند

 دهی مشت جنازه خوابھی فقط نجای کجا بود خانم دکتر اماریب. 
  بگم جنازه اخم کردم و گفتمنی بھ آدرومدی چرا دلم نمدونمینم
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 نجای از انمشی و تا نبدهی شما خوابی جنازه ھانی ھمنی من الان بیمارای از بیکی اما دونمیبلھ م. 
 رمینم
  وقت شبنیا. 
  وقت شبنیبلھ ھم. 
   کنتیزی رو ومارتی بای بشھی صبح مگھی دو ساعت دیکیخانم دکتر . 
  ادامھ داددادی تمسخر می حرفش ھم بونیا

  دارهتی ما مسئولی براشھینم...ی راھت بدم شما ھم رو دستم بمونترسمیاما الان م. 
 نمشیشما فقط بذار من بب... با من آقاتشیمسئول. 

  در کنار رفت و من وارد شدمی ناچار بھ اطاعت شد و از جلوچارهی بمرد
 دی آوردن رو کجا گذاشتوی ی سی از اشی پقھی کھ چند دقیماریب. 
 
 

 تمام چراغھا رو وفتمی وقت من پس نھی نکھی تخت گوشھ سردخونھ رو نشونم داد و از ترس ایرو
 توجھ بھ اون بھ سمت تخت ی لحظھ تنھام بذاره بھی یروشن کرد و پشت سرم راه افتاد تا مبادا حت

  لبش پھن تر از قبل شده بودی رو کھ روی تونستم لبخنددمی سرش کھ رسی رفتم بالانی آدردیجد
 بود دستش رو تو دستم گرفتم و با دست دهی انگار واقعا بھ آرامش رسنمی بھ وضوح ببنباریرو ا

 بود رو کنار ختھیر صورتش ی رودشی شدی و تکونھاکی کھ بر اثر شوک الکترییآزادم موھا
  زدم
 گفتی تو دلش مدی شده بود شارهی بود و با تعجب بھ من و کارھام خستادهی رو بھ روم اچارهی بمرد

 برام گھی اما دترکونھی داره با جنازه لاو مماری بتیزی وقت شب اومده بھ بھانھ ونی اوونھی دکھیزن
  آروم زمزمھ کردمنی نداشت خم شدم و در گوش آدریتی وقت بود کھ اھمیلیحرف مردم خ

بقول خودت مگھ آدم از عشقش ... نگرفتم کھ حالا ببخشمتنھی از اول ھم کنی بودمت آدردهیبخش. 
 قولت و تنھام ری زیزنی می دومھ کھ دارنبارهیا... اما ازت دلخورم... اما شھی منیھم دل چرک

 وم بکشھ بھ بار سذارمینم... بمونھادتی...ایذاریم
  داشتیخانم دکتر مرحوم با شما نسبت. 
 جوابش ی تعجب بھ مسئول سردخونھ نگاه کردم انگار وجود اون رو فراموش کرده بودم بھ سختبا

  فرستادمرونی بغض تو گلوم بنیرو از ب
 شوھرمھ. 
 
 
  کھ شوھرتون بودنھیمنظورتون ا. 

 زد و یامرزی کنھ خدابسیرو خ بود خودش کی چپ چپ نگاھش کردم کھ طفل معصوم نزدچنان
 از تنھا بودنمون مطمئن ی عشقم تنھا بمونم وقتروحیاز من فاصلھ گرفت و اجازه داد تا با جسم ب

  کردمی خانھیشدم خودم رو در آغوش سرد عشقم جا دادم و شروع بھ مرث
اون زمان از ...رونی بی کھ از خونھ ات پرتم کردی از زمانشتری بی حتنی آدریدلم رو شکوند. 

 ی از چھ روزنھ ارونی بی پرتم کردتی حالا کھ از زندگدمتیدی اما از پشت در میدر پرتم کرد
 بارنی بود ای چکارنی انصاف پس ایمگھ بھت نگفتم تنھام نذار ب.... تماشات کنم تا دلتنگت نشمدیبا

 دی شارمیمی تو میگم کھ ب بیچرا نذاشت... زنده بمونمدی نداره بھ چھ امی رفتنت برگشتندونمیکھ م
 ی برگرد بدون تو چطورنیبرگرد آدر...  دادی و تورو بازم بھم پس مسوختی خدا دلش مگفتمیاگھ م
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برگرد و منم با ...مترسی بدون تو میای حالا از دنترسمی نمیچی گفتم از ھادتھی... بمونم یانتظار دار
  برگردنیبرگرد آدر... خودت ببر

 مجنون تکرار شد اما یلی داستان لشدی منی روزنامھ ھا اتری بستم مطمئن بودم صبح فردا تچشمام
 دندی کشرونی را از آغوش سرد مجنون بیلی جسد لنباریا

 
  نرفتی روزنامھ اچی ھی وقت روچی ھتری تاون
  بودنی تمام روزنامھ ھا اتری عوض تدر

  مجنون از گور بھ پا خواستنیلیل
 قاتی شده بود و طبق تحقدای نامزدش در سردخانھ پکری قبل جسدش در کنار پ ر کھ روزی خانم

 مجنون را دوباره رقم زده یلیمشخص شد بر اثر خبر فوت نامزدش دق مرگ شده است و افسانھ ل
 الف الف ناگھان از خواب مرگ برخواستند و ی جنازه بھ ھمراه اقاعیبود صبح امروز بھ ھنگام تش

 ردند را شوکھ کانیافاطر
  کردنددیی پس از مرگشان را تای دو مرگ و زندگنی انھی پس از معاپزشکان

 بود اما پس ستادهی ساعت از کار باز ا٢٠ قلب ھردو نفر انھا بھ مدت ی دکتر م انتظامی گفتھ اقابھ
  ندارندی کھ از نظر سلامت مشکلدی گرددیی دونفر انجام شد تانی ای کھ روی مجددناتیاز معا

 غی نشستم و جدمی از خواب پرھوی دور و برم ی و زارھی گری کلافھ از صدارهی نمادمی وقت چیھ
  زدم

  سرم رفتواشیچھ خبره .
 دمی ندیدی جز سفیزی چھ خبره کھ چنمی شد چشم باز کردم ببدی دور وبرم تشدغی جی صداھوی

 سردم دمیبوسی من عشقم مشدنی گرم مدنیبوسی کھ من برعکسم مردم عشقشون می کلا مرسایخدا
 دمیدی نمیدی جز سفیزی چنمی نبیاھی جز سیزی چنکھی ای حالام کھ بجاشدیم
 دمی روم دی جلونی از صورتم کنار رفت و ادردی پارچھ سفھوی
 
 
 دمیخدارو شکر بھ موقع رس... خدا رو شکر .
 کھ خواب دمی بودن اغوشش حس کردم و فھمی و واقعی بغلش گرفت و تازه گرمی سرم رو توو
 روم زنده سالم سرحال خواستم دستم دورش حلقھ کنم ی جلونی ادرستی نالی خستی توھم نستین

  اما دستم بستھ بود و تازه وقت کردم بھ خودم نگاه کنم و دھنم از تعجب باز موند
 دادی کافور می تنم نبود و بدنم بویزی دستم بھم بستھ بودن و دورم کفن بود  جز اون کفن چیانگشتا

 دور خودش گرفتھ بود و دی پارچھ سفھی شدم کھ نی و تازه متوجھ ادردادی کافور میبوبدن جفتمون 
  من رو بغل کرده بودی گور خالھیکنار 

 دی خندنی افتاده بود ادرنی زمی کھ روینیری و شوهی می لگد شده و ظرفھای پر بود از گلھادورمون
 و گفت

  خوشحال شن ناراحت شدن و فرار کردننکھی ای جامی زنده شددنیتا د. 
 می ما الان زنده ایعنیم؟یزنده شد.
  شکرتایخدا... دمی شکر خدا بھ موقع رسمردمی خواست خداست داشتم مزمیاره عز.
 نی ادرادی مادتیمنو ...ادی مادتی ی تو الان زنده ایعنی.
 ی بالادمتیدی کھ می از لحظھ اادمھی ھاشو ھی تک تک ثانادی مادمی اما بھی عجدونمی مزمیاره عز.

...  زمیری دارن رو تن برگ گلم خاک مدمی تا الان کھ دادمھی یخونی مھیسر جنازه ام چطور مرث
 نذارم کھ  و با تمام قدرتم بلند شدمدمی خودم تو جسمم دھوی چطور شد اما دونمی شد نمی چدونمینم
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باورت ...لھ تپش قلب تورو حس کردم فاصنی با ھمنیامیحست کردم ... عشقم رو تو خاک بزارن 
 شھیم
  ھا ھم باور مسکنمنی تررممکنی تجربھ کردم کھ غبی عجیزای مدت چنیانقد ا.

 نبود شرمزده لپھام گل نمونی کفن بھی جز یزی چنکھی من رو تو اغوشش فشرد و من از ادوباره
   سر داد و گفتی از شادیانداخت فکر کنم متوجھ شد کھ رھام کرد و قھ قھ ا

  خونھمی برمی کندای لباس پکھی تھی یحالا چجور.
 
 

 بود کھ کمکمون کنھ اما با اون ی کھ دورش گرفتھ بود در بھ در دنبال کسی کفنکھی با ھمون تنیادر
 شده در کفن مرده بودم دهیچی پنوری و من اکردی و فرار مدیکشی میغی جرفتی میظاھر سراغ ھر ک

 ازخنده
 مرده دنی ھمون بھشت زھرا اصفھان و اون طفلکم با دایسراغ نگھبان باغ رصوان اخرشم رفت  

 ھم نی فرار کرد کھ انگار نھ انگار کارش با مرده ھا سروکار داشتھ و ادریاز قبر بلند شده جور
  خونھمی و برگشتمیدیبھ ناچار دو دست از لباسھاشو برداشت و پوش

 کھ از مرگمون ناراحت بودن حالا از زانمونی ھمھ عز چطورمی وارد خونھ شدی وقتنکھی ابماند
 ی و روخوردنی و موقع فرار بھم مکردنی و فرار مدنیکشی مغی بودن و جدهیزنده بودنمون ترس

م ی بخندتشونی وضعنی بھ امیدونستی تا فرار کنن و ما دوتفر نمشدنی و دوباره بلند موفتادنی منیزم
 می کنھی بھ حال خودمون گرای
 
 

 سخت تر از می و ترس ندارمیستی و روح نمی ما ھنوز زنده انکھی کردن خانوادمون درباره ایراض
  کردنشون بھ ازدواج مون بودیراض

 بود اما بی کھ مردن و زنده شدن ھم زمان دو عاشق براشون عجمی بودیی خبرنگاراری مدتھا درگتا
 کرد یکھ خانواده ھامون راض معجزه عشق بود نی معجزه ھشق بود و باور ھمنی خودمون ایبرا

  بھ ھمونزی نکنن و ھمھ چی ھم مقدر کرده و خواستھ تا با ازدواجمون مخالفتیکھ خدا ما رو برا
  کھ شروع شد تموم شدیسرعت

 
 
 میدی بالاخره ما دوتا بھم رسو

 ممکنھ اما عشق ما از اول ھم قابل باور ری غدی بگدی بچگانھ ست شادی بگدی شابھی عجدی بگدیشا
 شھی ممکن می ممکنری خدا بخواد ھر غینبود اما من معتقدم وقت

 بھ مانی سلی فرار از مرگ بھ کمک قالی و برادی ترسدوی دلیی کھ عزرای داستان اون تاجرمثل
 کردم  و تعجبرمی بھش گفتم صبح بھم گفتن شب جون تورو تو ھند بگلییھند رفت و اونجا عزرا

 یای بنجای تا ایخوای روزه مکیچطور 
  ممکنری عشق مقدر شده غھی بود نی بھ ھمھی شبیزی چدی عشق ما ھم شاقصھ

 تونستی می کھ روح بود و زنده نبودم اشنا شدم کی باور کنھ کھ من باشوھرم زمانتونستی میک
  و با معجزه عشقش زنده بشمرمیباور کنھ از عشقش بم

 معجزه ھی کرد و دیی تای مردنمون و زنده شدنمون رو از نظر علم پزشکی قانونی پزشکنکھی ابا
 ری ھا امکان پذرممکنی من کھ غی امکان نداره اما برارممکنھی غگنی ھا میلیدونست اما ھنوز خ

  وجود ندارهیرممکنیشدن غ
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 عشق نیا معجزه بود و بدون معجزه عشق ھی باور دارم کھ عشق ما از اول تا بھ اخرش فقط من
  ممکن بودریغ
 
 

  گلمی بھ ھمھ دوستاسلام
 سرشار از امھاتونی و پدی از تک تکتون تشکر کنم کھ تا اخر ھمراه من بوددی بازی از ھرچقبل
  ادامھ شدی برازهیانگ

 تی شروع بھ نوشتن کردم اما ھمون موقع ھا تو ساای٩٨ تی تو ساشی سال پنی رمان من چندنیا
 قشنگ شما باعث شد کھ اون ی بوجود اومد کھ دلسردم کرد و حالا بعد از چند سال حرفھایراتییتغ

  کنمدای مثل شما پی گلیرمان متروکھ ادامھ بدم و بخاطرش دوستا
  امادی رسانی بھ پانجای رمان ھمنیا
  ھم ندارم خواستمی روز دورھی کھ من بھ تک تکتون و محبتتون عادت کردم و طاقت ییاز اونجا 

 دی دنبال کندیتونی کانال منی از فردا از ھمی اعلام کنم کھ رمان بعدبونی ترنیاز ھم
 و عاشقانھ باشھ پس از نی شاد و غمگی رمان پر از لحظھ ھانی اون رمان ھم مثل ھمدمی مقول

 دی ھمراھم باشخوامیالان ازتون م
 ���احقی
 


